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 پيشگفتار

 
 

شش كتاب روائى اهل سنّت است كه عموم علماى اهل سنتّ عموم روایات آنها را صحيح ( هاى ششگانه صحيح)« صحاح ستهّ»

ما منكر . دانند آید و به صحيحين مشهورند ـ كه آنها را مثل قرآن صحيح مى نامشان مىدانند مخصوصا دو كتاب أوّل ـ كه  مى

از جمله دلایلى كه براى ردّ اعتقاد آنها . صحيح بودن بعض از روایات آنها نيستيم اماّ اینكه همه آنها صحيح باشد، این را منكریم

وسلم مطالب ضدّ و نقيض نفرموده است پس باید  آله و عليه للها داریم تضادّ بعض روایات است، چه آنكه یقينا رسول خدا صلى

گفت راویان ا خبار یا عمدا به آن حضرت دروغ بستند یا از روى نادانى و یا فراموشى مطالبى را به عنوان احادیث نبوى نقل 

 .اند نموده

 
 

ا داشته باشد همه روایات آن صحيح است در اینجا ناچاریم براى روشن شدن بعض اذهان توضيح دهيم كه شيعه كتابى كه ادّع

حتىّ كتب اربعه شيعه نيز خالى از روایات غير صحيح نيست و لذا علماى این مكتب آنها را بررسى كرده و روایات غير . ندارد

جان  السلام منتهاى تلاش خود را براى حفظ از این گذشته از آنجا كه اهل بيت عصمت و طهارت عليهم. زنند صحيح را كنار مى

گفتند تا افرادى كه به عنوان  بردند، گاهى روایاتى موافق آنچه كه اهل سنّت بدان اعتقاد دارند مى كار مى اقليّت شيعه به

شدند نتوانند آنها را بشناسند و در مواردى  السلام حاضر مى هاى دربارى براى شناخت شيعيان در محضر ائمّه عليهم جاسوس

و این نيز یكى از . ردند در حالى كه ممكن است هر دو دسته روایت با سند صحيح نقل شده باشدك دیگر روایت حق را بيان مى

البته آنان راههاى كلىّ شناخت روایات حق را بيان فرمودند كه یكى از آنها مخالف بودن با عقاید . باشد علل اختلاف روایات مى

یكى موافق عامّه و دیگرى مخالف آنها است و هر دو آنها از نظر معنى كه اگر دو روایت به دست ما رسيد كه  عامّه است بدین

بنابراین، اگر در این نوشتار و به طور كلى سلسله بررسيهاى . سند بى إشكال است حق با روایتى است كه مخالف قول عامّه است

 .باشد خوریم كه مشابه آن به روایات ما نيز وارد است علّت آن روشن صحاح ستّه به اشكالاتى برمى

 
 

بدین معنى . یكى دیگر از راههاى شناخت روایات صحيح از غير صحيح، مطابق عقل و نقل، موافقت و مخالفت آنها با قرآن است

كه اگر دو روایت، هر دو با سند صحيح به دست ما رسيد كه با هم در تضادّ بودند آنكه با قرآن مخالف است دستور داریم كه 

 .آن را به دیوار بزنيد

 
 

 :ما در این بررسيها برآنيم كه یكى از د و مطلب را به اثبات برسانيم

 
 

ترین كتابها بعد از قرآن  یعنى صحيح« اصحّ الكتب بعد القرآن»روایات صحاح، مخصوصا صحيحين كه از نظر اهل سنّت  .1

 .ناميده شده چنين نيست كه همه روایات آن صحيح باشد

 
 

شود پاسخ گویند و ثانيا قبول كنند آنانى را  آن صحيح است باید اولّاً به اشكالاتى كه مطرح مىاگر قبول كنند كه همه روایات  .2

 .باشند كه اینان برایشان ارج و قرب قائلند زیر علامت سؤال بزرگى مى
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 :از آنجا كه شش كتاب مذكور یكنواخت چاپ نشده است آنچه كه ما از آن استخراج كردیم بدین شرح است

 
 

 .مجلدّ، چاپ دار الجيل بيروت 3جزء در  9هجرى،  652متوفّاى « محمد بن إسماعيل بخارى»: بخارى، تأليف صحيح .1

 
 

چاپ دار . جلد كه جلد پنجم آن فهرست است 5هجرى،  622متوفّاى « مسلم بن حجّاج نيشابورى»: صحيح مسلم، تأليف .2

 .احياء التراث العربى، بيروت

 
 

 .هجرى، دو جلد 675متوفّاى « حافظ أبو عبد اللّه محمّد بن یزید قزوینى»: سنن ابن ماجه، تأليف .3

 
 

(3) 

 
 
 
 

 .جلد 5هجرى،  679متوفاّى « أبو عيسى محمّد بن عيسى بن سورة»: سنن ترمذي، تأليف .4

 
 

 .دجلد در دو مجلّ 4هجرى،  675متوفّاى « حافظ أبو داود سليمان بن اشعث سيستانى»: سنن أبي داود، تأليف .5

 
 

 .مجلد 4جلد در  8هجرى،  303متوفّاى « أبو عبد الرحمان أحمد بن شعيب بن عليّ نَسائى»: سنن نَسائى، تأليف .6

 
 

 .باشد توضيح آنكه چهار كتاب اخير، چاپ دار الفكر بيروت مى

 
 

 .خود قرار دهنداز دانشمندان و محقّقين محترم تقاضا داریم با انتقادات و راهنمایيهاى خود ما را مورد لطف 

 
 

از خداوند بزرگ خواهانيم كه توفيق بررسيهاى سایر مطالب صحاح را عنایت فرموده و از درگاهش مسألت داریم كه به ما و 

 .كنند اخلاص كامل مرحمت فرماید السلام تلاش مى همه آنانكه در راه اعتلاى راه اهل بيت عصمت و طهارت عليهم

 
 

 حسين طيبّيان

 
 

(4) 

 
 
 
 

 (1)«سبحان اللّه عماّ یصفون»

 

 . خداى تعالى از هر چه وصفش كنند منزّه است
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 :وسلم كه فرمود آله و عليه الله شيعه، با پيروى از دستور پيامبر عظيم الشأن اسلام صلى

 
 

. اء إلى الأرضكتاب اللّه حبل ممدود من السّم: أحدهما اعظم من الآخر. انىّ تارك فيكم ما ان تمسكّتم به لن تضلوّا بعدى»

آن بزرگوار تمسّك كرده و  به اهل بيت (2)،«فانظروا كيف تخلفونى فيه. وعترتى اهل بيتى ولن یتفرّقا حتىّ یردا علىّ الحوض

ها و دستورات  هاى اسلامى دستور فوق را اجرا كرده و در اصول و فروع دین از راهنمایى شود و اگر همه فرقه هرگز گمراه نمى

جستند، هم وحدت مورد نظر شارع حفظ شده و هم در گمراهى قرار  آله بهره مى و عليه الله پيامبرشان صلىاهل بيت پاك 

 .گرفتند نمى

 
 

پذیرد، در  السلام گرفته و بدون چون و چرا آن را مى گونه كه فروع دین خود را در بست از ائمه اهل بيت عليهم شيعه، همان

هاى آن بزرگواران حقّ را از ناحقّ و صحيح را از ناصحيح تشخيص داده و از  ها و استدلال ىاصول دین نيز با استفاده از راهنمای

 .شود آنان جدا نمى

 
 

اوّلين اصل از اصول اعتقادات توحيد است، یعنى خدا را به یگانگى شناختن و او را از صفات مخلوقين منزّه دانستن و براى او 

 .همتا و شریكى قرار ندادن

 
 

السلام با بيان روشن خویش به ما آموختند كه خدا جسم نيست تا دیده شود و هر چه كه دیده شده و یا  بيت عليهمائمّه اهل 

امكان دیده شدنش وجود داشته باشد مخلوق اوست بدین معنى كه یا خداوند او را خلق كرده است و یا اثرى از مخلوق او 

نه دست دارد و نه پا و . بوده و هرگز ـ حتىّ با عقل مجردّ ـ قابل درك نيست« برتر از خيال و قياس و گمان و وهم»او . باشد مى

گرید و نه از چيزى  خندد و نه مى نه مى. نه در مكان است و نه در زمان، كه او خود آفریننده زمان و مكان است. نه انگشت

ها به پایين آمده و نه به خواب  نه شب. شود و نه تحتى نه فوقى برایش تصوّر مى. نه محدود به حدودى است. كند تعجّب مى

شود، چنانچه چيزى هم به آن افزوده  نه به چيزى جاهل است كه باید به او آموخت و نه از علم او چيزى كم مى. آید كسى مى

 .گردد نمى

 
 

ترین اصل آن ـ برایمان  مهمّبا نگاهى به ابواب مختلف كتاب توحيد از اصول كافي حقيقت امر در این اصل مهمّ اعتقادى ـ بلكه 

 .شود روشن مى

 
 

روایت نقل  26، «باب في ابطال الرؤّیة»: با عنوان( سى و دومين باب از اصول كافي)به عنوان مثال، در باب نهم از آن كتاب 

نظر مبارك اهل آوریم تا  ما در اینجا دومين روایت آن را مى. كند كه در آنها مسأله دیده شدن خدا با صراحت رد شده است مى

 :السلام براى جویندگان حقيقت روشن شود بيت عليهم

 

 
 
 

 .از سوره صافاّت 259از سوره مؤمنون و آیه  92آیه  (1)

 
 

 .3788، ح (صلىّ اللّه عليه وسلم)، كتاب المناقب، باب مناقب اهل بيت النبى 266، ص 5سنن ترمذي، ج  (2)
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گذارم كه اگر به آن چنگ زدید هرگز  من چيزى در ميان شما باقى مى»: فرمود( آله  و عليه الله صلى) رسول خدا: خلاصه ترجمه

كتاب خدا ـ ریسمانى كه از آسمان به زمين كشيده شده، و عترتم ـ اهل . یكى از آن دو از دیگرى بزرگتر است. شوید گمراه نمى

پس بنگرید كه بعد از من با این دو . ر من وارد شوندب( كوثر)شوند تا در كنار حوض  بيتم ـ و این دو تا ابد از هم جدا نمى

 .raquo&كنيد چه مى( امانت)

 
 

(5) 

 
 
 
 

السلام برایش اجازه  از من خواست كه از إمام رضا عليه( از محدّثين اهل سنّت)گوید كه أبو قرّة محدّث  صفوان بن یحيى مى»

برایمان : رام و احكام نمود تا آنكه از توحيد پرسيد و گفتچون حضرتش به او اجازه فرمودند سؤالاتى از حلال و ح. بگيرم

السلام و دیدن  كلام و صحبت را به موسى عليه. روایت شده كه خدا دیدن خود و سخن گفتن با خود را بين دو پيامبر تقسيم كرد

 (1).آله عطا كرد و عليه الله را به محمدّ صلى

 

یُحِيطوُنَ  لا »و«(2) لا تدُْرِكُهُ الااَبْصارُ: »انب خدا براى جنّ و انس خبر آورد كهپس چه كسى از ج: السلام فرمود إمام رضا عليه

مردى به  شود كه چگونه مى: فرمود. آرى: وسلم نبود؟ گفت آله و عليه الله آیا او محمّد صلى ؟«(4)ءٌ لَيْسَ كَمِثالِهِ شىَ»و«(3) بِهِ عِلاما

لا یحيطون به »و « لا تدركه الابصار»: ها را به امر خدا به سوى خدا بخواند و بگوید كه آنمردم بگوید كه من از جانب خدا آمدم و 

آنگاه بگوید كه من او را دیدم و به او احاطه علمى پيدا كردم و او به صورت بشر است؟ آیا حيا « ء ليس كمثله شى»و « علما

أبو . گوید آورد آنگاه خلاف آن را مى كه از جانب خدا چيزى مى گونه إشكال كنند ها هم نتوانستند به او این دین كنيد؟ بى نمى

كند كه چه  دنباله این آیه معلوم مى: السلام فرمود إمام رضا عليه«(5) ولقد رآه نزلة أخرى: »در قرآن آمده است: قرّه گفت

كند كه آن  سپس بيان مى. قلب او آنچه را كه چشمش دیددروغ نگفت: یعنى«(6) ما كذب الفؤاد ما رأى: »فرماید مى. دید

ولا یحيطون : »فرماید خداست و خداوند مى آیات خدا غير«(7) لقد رأى من آیات ربّه الكبرى: »فرماید مى. حضرت چه دید

 . وقتى چشم بتواند او را ببيند به او احاطه علمى و معرفت پيدا كرده است« به علما

 

وقتى روایات، مخالف قرآن باشد آن را تكذیب : السلام فرمود أبو الحسن عليهكنى؟  پس تو روایات را تكذیب مى: أبو قرّه گفت

كند و  آنچه مسلمانان بر آن اتفاق دارند این است كه احاطه علمى به خدا ممكن نيست و هيچ چشمى او را درك نمى. كنم مى

 raquo.(8)&چيزى شبيه او نيست

 
 

 
 
 

 .3678، ومن سورة والنجم، ح 53القرآن، باب ، كتاب تفسير 328، ص 5سنن ترمذي، ج  (1)

 
 

&laquo... سلم  و عليه الله سلم و موسى فكلّم موسى مرّتين و رآه محمّد صلى و عليه الله انّ اللّه قسم رؤیته وكلامه بين محمّد صلى

 .raquo&مرّتين

 
 

 .(مراه بصر باشد به معناى دیدن با چشم استاند اگر درك ه گفته. )بيند ها او را نمى چشم: ، یعنى203سوره انعام، آیه  (2)
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ممكن است انسان . )تواند او را بشناسد نمى( هم)علم كسى ( تواند او را ببيند نه تنها چشم نمى: )، یعنى220سوره طه، آیه  (3)

 .(ه علمى پيدا كندچيزى را نبيند ولى به خصوصيات آن عالم باشد و خدا از این جهت هم منزّه است كه كسى بتواند به او احاط

 
 

 .هيچ چيزى مثل او نيست: ، یعنى22سوره شورى، آیه  (4)

 
 

 .یكبار دیگر او را دید: ، یعنى23سوره نجم، آیه  (5)

 
 

 .22همان، آیه  (6)

 
 

 .همانا او مقدارى از آیات بزرگ خدا را مشاهده كرد: ، یعنى28همان، آیه  (7)

 
 

(8) &laquo... صفوان بن یحيى قال: 

 
 

السلام فاستأذنته في ذلك فأذن لى فدخل عليه فسأله عن الحلال  سألنى أبو قرّة المحدّث أن أدخله على أبي الحسن الرضا عليه

اناّ روینا أنّ اللّه قسم الرؤیة والكلام بين النبيّين فقسم الكلام لموسى : والحرام و الأحكام حتىّ بلغ سؤاله إلى التوحيد فقال أبو قرّة

لا تدركه الأبصار، ولا یحيطون »فمن المبلغّ عن اللّه إلى الثقلين من الجنّ و الانس ؟ : السلام  لرؤیة، فقال أبو الحسن عليهو لمحمّد ا

ء رجل إلى الخلق جميعا فيخبرهم أنهّ  كيف یجى: بلى، قال: وسلم قال آله و عليه الله أ ليس محمّد صلى« ء به علما، وليس كمثله شى

أنا : ثمّ یقول« ء لا تدركه الأبصار، ولا یحيطون به علما، وليس كمثله شى»: وأنّه یدعوهم إلى اللّه بأمر اللّه، فيقولجاء من عند اللّه 

أما تستحون؟ ما قدرت الزنادقة أن ترميه بهذا أن یكون یأتى من عند اللّه ! رأیته بعينى وأحطت به علما وهو على صورة البشر؟

انّ بعد هذه الآیة : السلام  فقال أبو الحسن عليه« ولقد رآه نزلة أخرى»: فانّه یقول: قال أبو قرّة. آخر ء ثمّ یأتى بخلافه من وجه بشى

وسلم ما رأت عيناه ثمّ أخبر بما  آله و عليه الله ما كذب فؤاد محمدّ صلى: یقول« ما كذب الفؤاد ما رأى»: ما یدلّ على ما رأى حيث قال

فإذا رأته الأبصار فقد أحاطت « ولا یحيطون به علما»: فآیات اللّه غير اللّه وقد قال اللّه« ه الكبرىلقد رأى من آیات ربّ»: رأى فقال

إذا كانت الرّوایات مخالفة للقرآن : السلام  فتكذّب بالرّوایات ؟ فقال أبو الحسن عليه: به العلم ووقعت المعرفة، فقال أبو قرّة

 .raquo&ء یحاط به علما ولا تدركه الأبصار وليس كمثله شىكذّبتها وما أجمع المسلمون عليه أنّه لا 

 
 

(6) 

 
 

باشد  در باب دیده شدن خداى متعال نقل شده است مى( اهل سنّت)این روایت و سایر روایات این باب، بر ردّ آنچه كه از عامّه 

  .نمایيم حال روایات صحاح ستّه را مرورى كرده و آنها را بررسى مى

 

 شود مىخدا دیده  .1

 
 

اند كه  دهيم این است كه صاحبان صحاح ـ به استثناى نسائى ـ روایاتى نقل كرده اوّلين مطلبى كه در این بررسى بدان توجّه مى

اهل  ما این روایات را یك به یك بررسى كرده و از (1).شود خداوند در آخرت دیده مى»: آله فرمود و عليه الله رسول خدا صلى

 :بيمطل انصاف قضاوت مى
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بينيد به  طور كه شما این ماه را مى همان: آله به ماه شب چهارده نگریست و فرمود و عليه الله روزى پيامبر اكرم صلى»: حدیث أوّل

 raquo.(2)&هيچ مانع و مزاحمتى خواهيد دید زودى پروردگارتان را بى

 
 

 
 
 

اى نيز دیدن خدا در دنيا را هم ممكن  شود و عدّه قيامت دیده مىاكثریّت قریب به اتفاّق علماى عامّه قائلند كه خدا در  (1)

تر آنكه براى دیدن خدا در خواب، نمازى نيز با كيفيّتى  مضحك. اى خدا را در خواب دیدند گویند كه عدّه دانند و حتىّ مى مى

 !مخصوص بيان كردند

 
 

، باب فضل صلاة 250اب فضل صلاة العصر و نيز ص ، باب مواقيت الصلاة وفضلها، ب245، ص 2الف ـ صحيح بخارى، ج  (2)

 .، كتاب التوحيد، باب وكان عرشه على الماء252، ص 9، تفسير سوره ق، و ج 273، ص 2الفجر، وج 

 
 

 .626و  622، ح 37، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب 440و  439، ص 2ب ـ صحيح مسلم، ج 

 
 

، كتاب 2452ص  6، وج 278و  277، ح (23باب )ه، باب فيما انكرت الجهميّة ، مقدم24ّو  23، ص 2ج ـ سنن ابن ماجه، ج 

 .4332، در ضمن حدیثى طولانى به شماره (آخرین باب از سنن)، 39الزهد، باب 

 
 

 :نقل شده بياوریم« جهميهّ»در معناى ( 23ص )لازم است در اینجا توضيحى را كه در پاورقى ابن ماجه 

 
 

 :نویسد كه بر سنن ابن ماجه پاورقى زده است چنين مى «محمد فؤاد عبد الباقى»

 
 

ینسبون إلى جهم . هم الطائفة من المبتدعة، یخالفون اهل السنّة في كثير من الاصول كمسألة الرؤیة واثبات الصّفات( الجهميّة)»

 .raquo&بن صفوان من اهل الكوفة

 
 

یعنى )و اثبات صفات ( یعنى دیدن خدا)سيارى از اصول، مانند رؤیت گذارانند كه با اهل سنّت در ب اینان گروهى از بدعت: یعنى

آنها منسوب به جهم بن صفوان از اهالى كوفه . كنند ، مخالفت مى(داشتن اعضاء و جوارح كه به زودى متعرّض آن خواهيم شد

 .باشند مى

 
 

 :توان پى برد با دقت در این توضيح به دو مطلب مى

 
 

 !گذارند باشند بدعت خدا و داشتن صفات مى أوّل ـ آنان كه منكر رؤیت
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 !دوم ـ عقيده به رؤیت و امثال آن جزء اصول اعتقادات اهل سنّت است

 
 

 .6552، ح (22باب )، كتاب صفة الجنّة، باب ما جاء في رؤیة الربّ تبارك و تعالى 596، ص 4د ـ سنن ترمذي ج 

 
 

 .4732و  4769باب في الرؤیة، ح ، كتاب السنّة، 633ـ  4، ص 4ه ـ سنن أبي داود، ج 

 
 

 .(وعلى هذه فقس ما سواها: )متن یكى از احادیث صحيح بخارى چنين است

 
 

&laquo... انّكم سترون ربّكم كما : سلم فنظر إلى القمر ليلة ـ یعنى البدر ـ فقال و عليه الله كناّ عند النبى صلى: عن جریر قال

 .raquo&...ترون هذا القمر لا تضاموّن في رؤیته

 
 

(7) 

 
 

آیا : بينيم؟ فرمود وسلم پرسيدند آیا ما پروردگارمان را روز قيامت مى آله و عليه الله روزى مردم از رسول خدا صلى»: حدیث دوم

آیا در دیدن خورشيد كه ابرى : فرمود! نه، یا رسول اللّه: كنيد؟ گفتند در دیدن ماه در شب چهارده كه ابرى مانع نباشد ضرر مى

لابدّ خوانندگان محترم توجّه دارند  raquo.(1)&بينيد همانا شما خدا را مى: فرمود. نه: نمائيد؟ گفتند جلوى آن نباشد ضررى مى

بندد كه مثلاً بخواهند بگویند منظور از دیدن خدا، دیدن  كه تشبيه دیدن خدا به دیدن ماه و خورشيد، راه هرگونه توجيه را مى

علاوه بر این، اهل سنّت خود اینگونه روایات را به ظاهر خویش باقى گذاشته و راه هر . ر و امثال آنبه قلب است نه با چشم س

  .اند گونه توجيه را بسته

 

 .(!رسد بگذریم از اینكه در دیدن خورشيد به ما ضرر مى)

 
 

هر عصرى به امامان بزرگوار رجوع  السلام ـ در اینگونه روایتها آنچنان شایع بود كه مردم ـ و مخصوصا پيروان اهل بيت عليهم

شدند و آن بزرگواران با دلایل قرآنى و عقلى، حدیث دیده شدن خدا را كذب محض  كرده و از آنان حقيقت امر را جویا مى

 چنانچه از روایاتى كه در كتب روائى شيعه موجود. نمودند دانسته و آنان را از چنين اعتقادى برحذر مى

 

 
 
 

باب ... ، باب ما جاء في الرقاق و247، ص 8و ج ( از كتاب الصلاة)، باب فضل السجود 604، ص 2خارى، ج الف ـ صحيح ب (1)

، كتاب التوحيد، باب و كان 258و  252، ص 9، تفسير سوره نساء، و ج 52، ص 2الصراط جسر جهنّم وبه همين مضمون در ج 

 .عرشه على الماء

 
 

، ص 4و ج  306و  300و  699، ح (82باب )ب الایمان، باب معرفة طریق الرؤیة به بعد، كتا 223، ص 2ب ـ صحيح مسلم، ج 

 .22، كتاب الزهد و الرقاّئق، ح 6679
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 .279ج ـ سنن ابن ماجه، همان، ح 

 
 

 .6554، ح 27، باب 594د ـ سنن ترمذي همان، ص 

 
 

 .4730ه ـ سنن أبي داود، همان، ح 

 
 

 :متن یكى از احادیث صحيح مسلم چنين است

 
 

: سلم  و عليه الله هل نرى ربّنا یوم القيامة؟ قال رسول اللّه صلى! یا رسول اللّه: سلم قالوا و عليه الله انّ ناسا في زمن رسول اللّه صلى»

هل تضاروّن في رؤیة الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب؟ وهل تضاروّن في رؤیة القمر ليلة البدر صحوا ليس : قال. نعم

ما تضاروّن في رؤیة اللّه تبارك و تعالى یوم القيامة إلاّ كما تضاروّن في رؤیة : قال! لا یا رسول اللّه : قالوا فيها سحاب؟

 .raquo&...أحدهما

 
 

 .شود كند كه خدا در قيامت دیده مى سایر روایات نيز مشابه همان است كه همگى دلالت مى

 
 

(8) 

 
 

 .نمونه آن را از رجوع أبو قرّه شرح دادیمشود كه  است به خوبى این موضوع روشن مى

 :اینك روایاتى دیگر از صحاح ستّه در همين زمينه

 

السلام رفته و از او تقاضا  ابتدا نزد حضرت آدم عليه. روند كه از آنها شفاعت كند چون قيامت برپا شد مؤمنين دنبال كسى مى»

السلام بروید آنها نزد حضرت نوح  گوید به نزد نوح عليه و مىخواهد  او گناه خویش را یادآورى كرده و عذر مى. كنند مى

دهد و آن حضرت به موسى و او به  السلام ارجاع مى نمایند او آنها را به إبراهيم عليه روند و همان تقاضا را از او مى السلام مى عليه

تا آنكه نزد پيامبر !( دانند ا مانع شفاعت مىالسلام ـ گناهان خود ر و هر كدام ـ غير از حضرت عيسى عليه)عيسى عليهماالسلام 

گيرد و چون او را دید به سجده  آن حضرت نزد خدا رفته و از او اجازه مى. روند وسلم مى آله و عليه الله اسلام صلى

 raquo.(1)&...افتد مى

 

كه )دا را ندیده بود و چون نزد او رفت وسلم در آنجا كه بود خ آله و عليه الله رساند كه رسول خدا صلى این روایت نيز به خوبى مى

  !او را دید!( خواهيم گفت یعنى تا خانه خدا رفت و خدا در آن موقع در خانه خویش بود

 

نشين  وسلم سفارش اكيد به پيروى از آنها نموده ـ خانه آله و عليه الله السلام ـ كه رسول خدا صلى آرى، وقتى اهل بيت پيامبر عليهم

 .گردد گيرد، بلكه خدا و صفات او نيز ملعبه بازیگران مى رود و بدعت جاى سنّت را مى حكام خدا زیر پا مىشوند، نه تنها ا

 
 

پرسند كه مؤمنين چرا ابتدا نزد پيامبر خودشان نرفته و در خانه دیگران را كوبيدند، آنهم از  لابدّ خوانندگان محترم از خود مى

دانستند اینان از مؤمنين و از  م كه از انبياء اولو العزم نبود؟ و چرا او و سایر انبيا ـ كه مىالسلا ابتدا در خانه آدم أبو البشر عليه

پيروان پيامبر آخر الزمانند ـ آنان را به پيامبر خودشان ارجاع ندادند و چراهاى دیگر كه لابدّ پاسخ آنها را صاحبان صحاح، یا 

 !دانند جاعلان حدیث مى
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به خواست خدا، خواهيم خواند كه از نظر بعض روایات آنها موسى و « وسلم در صحاح آله و عليه الله لىپيامبر ص»ما در بررسى 

السلام شفاعت نكرد؟ چرا نامى از یونس  چرا موسى عليه. وسلم برتر است آله و عليه الله مقامشان از پيامبر اسلام صلى... یونس و

وسلم مأمور به اقتداء و پيروى از داود  آله و عليه الله گرامى اسلام صلى السلام نيست؟ و نيز خواهيم خواند كه رسول عليه

گوئيا مردم در صحراى محشر وقتى حقایق را دیدند بطلان این روایات ! از مقتداى آن حضرت نيست؟ السلام بود، چرا نامى عليه

ایشان آشكار خواهد شد و ما نيز در این البته در آنجا بطلان بسيارى از روایات صحاح، بر! )برایشان آشكار گردیده است 

 .(خواهيم ـ به خواست خدا ـ قبل از قيامت آن را آشكار كنيم بررسيها مى

 

 
 
 

، كتاب الدعوات، باب صفة 245، ص 8، ابتداى تفسير سوره بقره و مشابه آن در ج 66و  62، ص 2الف ـ صحيح بخارى، ج  (1)

 .و باب وكان عرشه على الماء... كتاب التوحيد، باب ما یذكر في الذات و، 222و  249، ص 9الجنّة والنار، و ج 

 
 

 .369إلى  366، ح 84، كتاب الایمان، باب 280ـ  87، ص 2ب ـ صحيح مسلم، ج 

 
 

 .4326، ح (37باب )، كتاب الزهد، باب ذكر الشفاعة 2446، ص 6ج ـ سنن ابن ماجه، ج 

 
 

روند  شده و اندكى طولانى است و در بعض از آنها آنانيكه براى شفاعت نزد انبياء مىاین روایات، نوعا از انس بن مالك نقل 

 .عموم مردمند و در بعض از آنها ـ چنانچه در ترجمه آن نوشتيم ـ مؤمنينند

 
 

 :آوریم حال فرازهایى از متن یكى از روایات صحيح بخارى را در اینجا مى

 
 

... ائتوا نوحا. فيقول لست هناكم ویذكر ذنبه فيستحى... استشفعنا إلى ربّنا، فيأتون آدم یجتمع المؤمنون یوم القيامة فيقولون لو»

فيأتونى ... سلم  و عليه الله فيقول ائتوا محمدا صلى... فيأتونه فيقول لست هناكم ویذكر سؤاله ربّه ما ليس له به علم فيستحى فيقول

 .raquo&...وقعت ساجدا فأنطلق حتىّ أستأذن على ربىّ فيؤذن فإذا رأیت ربىّ

 
 

(9) 

 
 
 
 

 :حدیثى دیگر از رؤیت خدا

 
 

 :كنيم این حدیث اندكى طولانى است كه ما آن قسمت را كه به بحث مربوط است نقل مى

 
 

جویند و چون آنان را یافتند با بالهایشان آنها را احاطه  روند و اهل ذكر را مى براى خدا فرشتگانى است كه در ميان مردم مى»

دارند كه آنان ترا تسبيح گفته و به حمد و  گویند؟ در جواب اظهار مى پرسد كه بندگان من چه مى خدا از اینان مى. كنند مى
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چگونه خواهند بود آنگاه كه مرا ببينند؟ : گوید مى. گویند نه، به خدا ترا ندیدند پرسد آیا مرا دیدند؟ مى مى. تمجيد تو مشغولند

 raquo.(1)&...نمایند كنند و هم بيشتر ترا تسبيح و تمجيد مى هم بهتر ترا عبادت مىاگر ترا ببينند : گویند مى

 

با توجه به اینكه در قيامت عبادتى نيست بلكه آنجا محلّ پاداش یا كيفر اعمال است و نه محلّ عمل، پس اینكه فرشتگان به خدا 

 . در دنيا ببينند كنند، یعنى اگر ترا اگر ترا ببينند بهتر ترا عبادت مى: گویند مى

 

گيریم این است كه دیدن خدا در دنيا نيز ممكن است ولى چون خدا از ما خيلى دور است ـ چنانچه  اى كه از این روایت مى نتيجه

 .تواند او را در این دنيا ببيند به زودى خواهد آمد ـ بشر نمى

 
 

 :كنيم كه مىاز اشكال دیگرى كه در آخر این حدیث طولانى نقل شده صرفنظر 

 
 

&laquo... یك نفر ! خدایا : گوید اى مى فرشته. گيرم كه آنان را آمرزیدم من شما را شاهد مى: فرماید خداوند به فرشتگان مى

اینان : فرماید مى. بلكه براى كارى نزدشان آمده( یعنى اهل ذكر و عبادت نيست)در ميان آنان است كه جزء ایشان نيست 

 .raquo&شود هر كس با آنها بود شقى نمىهمنشينانى هستند كه 

 
 

&laquo... هم الجلساء لا یشقى بهم جليسهم&raquo. 

 
 

 .گذاریم ما قضاوت را به خوانندگان محترم وامى

 
 

 :دقت كنيد. در این حدیث علاوه بر دیده شدن خدا، شكل خدا نيز مورد نظر است: حدیثى دیگر

 
 

از : گویند. من پروردگارتان هستم: گوید آید و مى شناسند نزد آنها مى ى كه مردم مىخداوند در قيامت به صورتى غير از صورت»

آنگاه خدا به صورتى كه . شناسيم مانيم تا پروردگارمان بياید، چون بياید ما او را مى جا مى ما همين. بریم تو به خدا پناه مى

و در روایتى دیگر خداوند  .raquo&تو پروردگار مائى گویند كه. گوید كه من پروردگار شما هستم آید و مى شناسند مى مى

 :فرماید مى

 
 

آرى، ساق؛ و خدا ساق خویش را آشكار : اى است كه به وسيله آن او را بشناسيد؟ گویند آیا بين شما و او نشانه»

 raquo.(2)&كند مى

 
 

 
 
 

 .عزّ وجلّ ، كتاب الدعوات، باب فضل ذكر اللّه207ـ  8، ص 8الف ـ صحيح بخارى، ج  (1)

 
 

 .3200، ح 230، كتاب الدعوات، باب 540، ص 5ب ـ سنن ترمذي ج 
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فإذا وجدوا  .انّ للّه ملائكة یطوفون في الطریق یلتمسون اهل الذكر: قال رسول اللّه صلىّ اللّه عليه وسلّم: عن أبي هریرة قال»

قال فيسألهم ربّهم ـ وهو اعلم منهم ـ ما . قال فيحفونهم باجنحتهم إلى السماء الدنيا. قوما یذكرون اللّه تنادوا هلموّا إلى حاجتكم

فيقولون لا واللّه ما : فيقول هل رأونى؟ قال: قال. یقولون یسبحّونك ویكبّرونك ویحمدونك ویمجدّونك: یقول عبادى؟ قالوا

 .raquo&...یقولون لو رأوك كانوا اشدّ لك عبادة واشدّ لك تمجيدا واكثر لك تسبيحا: فيقول وكيف لو رأونى؟ قال: رأوك قال

 
 

، كتاب التوحيد، باب وكان عرشه على 259و  252، ص 9، تفسير سوره نآ والقلم، وج 298، ص 2الف ـ صحيح بخارى، ج  (2)

 .الماء

 
 

 .306و  699، ح (82باب )كتاب الایمان، باب معرفة طریق الرؤیة ، 228و  224، ص 2ب ـ صحيح مسلم، ج 

 
 

متن حدیث صحيح مسلم ـ البته قسمتى كه به بحث مربوط است و با توجه به اختلاف كمى كه با صحيح بخارى دارد ـ چنين 

نعوذ بالله منك : فيقولون. كمأنا ربّ: فيقول. فيأتيهم اللّه، تبارك و تعالى، في صورة غير صورته التى یعرفون ...laquo& :است

أنت : فيقولون. أنا ربّكم: فيقول. فيأتيهم اللّه تعالى في صورته التى یعرفون. فإذا جاء ربّنا عرفناه. هذا مكاننا حتّى یأتينا ربّنا

 :وفي روایة أخرى .raquo&...ربّنا

 
 

&laquo... شف عن ساقفيك. نعم: هل بينكم وبينه آیة فتعرفونه بها؟ فيقولون: فيقول... &raquo. 

 
 

 .(259، ص 9ج ) .raquo&...فيكشف عن ساقه ...laquo& :وفي صحيح البخارى

 
 

(10) 

 
 

راستى آیا ما خدا را به صورتى خاصّ دیدیم تا او را به همان صورت بشناسيم كه اگر با صورتى دیگر نزد ما حاضر شود او را 

شناسيم؟ از  شود تا بتوانيم ببينيم ـ چگونه از او صورتى خاصّ مى ـ كه دیده نمى انكار كنيم؟ اگر دیدیم كى و كجا؟ و اگر ندیدیم

 باشد؟ اى است؟ چه كسى گفته است كه بين ما و خدا ساق او نشانه مى چه نشانه« ساق»این گذشته، 

این دیگر چگونه ! د؟نمایان حال، چگونه خدا شدّت خود را به ما مى .raquo&شدتّ»یعنى « ساق»اند كه  بعض از شارحين گفته

 !!«شدّت خدا»! علامتى است 

 

تعجّب است از راویان و ناقلان حدیث كه نسنجيده هر روایتى را ـ ولو هر چند بى معنى باشد ـ به صرف اعتماد به راویان، آن را 

اینها همه ! شناسيم ن، او را مىباشد كه با آ اى مى آید، خدا ساق دارد، بين ما و خدا نشانه شود، خدا مى خدا دیده مى! كنند نقل مى

 .السلام است نتيجه دور شدن از اهل بيت پيامبر عليهم

 

 :چند روایت دیگر

 

دو بهشت از نقره است ـ ظروف آن و آنچه كه در آن است ـ و دو بهشت از طلا است ـ ظروف آن و آنچه كه در آن است ـ و »

نيست مگر آنكه بر چهره خداوند رداء ( مانعى)بين دیدن پروردگارشان و ( یعنى آنانكه در آن دو بهشت جاى دارند)بين قوم 

 raquo.(1)&(باشد كه مانع دیدن چهره او مى)باشد  كبریایى در بهشت عدن مى
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  خواهيد بيفزایم؟ آیا چيزى مى: فرماید وقتى اهل بهشت داخل بهشت شدند خداى تبارك و تعالى مى»

 

 raquo.(2)&تر از نظر به پروردگارشان داده نشده است چيزى به آنها محبوب. زند آنگاه خداوند حجاب را كنار مى ...

 
 

 
 
 

 .692، ح (80باب )، كتاب الایمان، باب اثبات رؤیة المؤمنين ربّهم سبحانه و تعالى 223، ص 2الف ـ صحيح مسلم، ج  (1)

 
 

 .6568، ح 3، كتاب صفة الجنّة، باب 582، ص 4ب ـ سنن ترمذي ج 

 
 

 .282، مقدمّه، باب فيما انكرت الجهميّة، ح 22، ص 2ن ابن ماجه، ج ج ـ سن

 
 

وما بين القوم وبين ان ینظروا إلى ربّهم إلاّ رداء . جنّتان من فضّة، آنيتهما و ما فيهما، و جنّتان من ذهب، آنيتهما وما فيهما»

 .raquo&الكبریاء على وجهه في جنّة عدن

 
 

 .697الف ـ صحيح مسلم، همان، ح  (2)

 
 

 .(مشابه روایت مسلم)، 3205، تفسير سوره یونس، ح 627، ص 5ب ـ سنن ترمذي ج 

 
 

 .287، ح 27ج ـ سنن ابن ماجه، همان، ص 

 
 

فما اعطوا شيئا احبّ  .فيكشف الحجاب: قال... تریدون شيئا ازیدكم؟: یقول اللّه تبارك و تعالى: إذا دخل اهل الجنّة الجنّة، قال»

 .raquo&اليهم من النظر إلى ربّهم عزّ وجلّ

 
 

(11) 

 
 

 :فرماید هاى بهشت مى آله بعد از تعریف از نعمت و عليه الله كند كه رسول خدا صلى ترمذي روایت دیگرى نقل مى

 raquo.(1)&واكرمهم على اللّه من ینظر إلى وجهه غدوة وعشيةّ»

 

( بينند كه مى)در این هنگام . كنند اینان سر را بلند مى. تابد آن سرگرمند كه ناگهان نورى بر آنان مىهاى  اهل بهشت به نعمت»

و این همان قول خداوند ! سلام عليكم اى اهل بهشت: گوید مى. پروردگارشان از بالاى سر آنها بر آنان اشراف پيدا كرده است

خدا به آنان (. اى از جانب خداى مهربان یعنى سلام، كلمه) .ولْاً مِنا رَبٍّ رَحِيمٍسَلامٌ قَ (:فرمود 58كه در سوره یاسين، آیه )است 

در ( خداوند)تا آنگاه كه . نمایند كنند به چيزى از نعمتهاى بهشت توجّه نمى نگرد و آنان به خدا، و تا وقتى كه به او نگاه مى مى

این روایتها نيز به خوبى بيانگر این است كه یكى از  raquo.(2)&ماند گيرد و نور و بركتش در سرزمينشان مى حجاب قرار مى
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  .باشد ها مى هاى بهشت نگاه مؤمنان به خداوند است كه آن بالاترین و بهترین نعمت نعمت

 

روایات مربوطه، اگر چه در بابهاى مختلف صحاح نقل . كند در مقابل اینگونه روایات، عایشه به شدّت دیده شدن خدا را ردّ مى

شود  مسروق عقيده داشت كه خدا دیده مى. ه ولى ظاهرا همه آنها مربوط به گفتگوى مسروق بن عبد الرحمان و عایشه استشد

نماید و این یك با استفاده از آیاتى دیگر و نيز از حدیث نبوى،  آن یك به قرآن استشهاد مى. كند و عایشه دیدن خدا را انكار مى

 .كند خلاف آن را ثابت مى

 
 

 :كنيم نباله این گفتگو مطالبى نيز از ابوذر، أبو هریرة و ابن عبّاس نقل مىدر د

 
 

همانا از این سؤال تو مو بر : آله پروردگارش را دید؟ گفت و عليه الله آیا محمّد صلى! اى مادر: گوید به عایشه گفتم مسروق مى»

كسى كه براى تو نقل كند كه محمّد  :سه چيز است كه هر كس براى تو حدیث كرد دروغ گفته است! تنم سيخ شد

 :سپس این آیه را خواند. آله پروردگارش را دید، حتما دروغ گفته است و عليه الله صلى

 
 

 «...(3)(بيند و او لطيف و خبير است بيند و او چشمها را مى چشمها او را نمى)

 
 

 
 
 

 .3330، تفسير سوره قيامت، ح 406، ص 5، و ج 6553، ح 27، كتاب صفة الجنّة، باب 594سنن، ص  4ج  (1)

 
 

 .نگرد ترین آنها نزد خدا كسى است كه هر صبح و شام به چهره خدا مى گرامى: یعنى

 
 

 .284، ح 23، مقدمّه، باب 22، ص 2سنن ابن ماجه، ج  (2)

 
 

السلام عليكم یا اهل : فقال فإذا الرّبّ قد اشرف عليهم من فوقهم. فرفعوا رؤوسهم. بينا اهل الجنّة في نعيمهم إذ سطع لهم نور»

ء من النعيم ما داموا  فلا یلتفتون إلى شى. فينظر اليهم و ینظرون إليه: قال. سَلامٌ قوَلْاً مِنا رَبٍّ رَحِيمٍ: وذلك قول اللّه: قال! الجنّة

 .raquo&ینظرون إليه حتىّ یحتجب عنهم و یبقى نوره و بركته عليهم في دیارهم

 
 

، كتاب التوحيد، باب قول اللهّ 246، ص 9، تفسير سوره والنجم و مختصر آن در ج 272، ص 2، ج الف ـ صحيح بخارى (3)

 .raquo&أنَاَ الرَّزّاقُ ذُو الاقوَُّةِ الامَتيِن»: تعالى

 
 

 .687، و تفصيل آن حدیث 689، ح 77، كتاب الایمان، باب 220، ص 2ب ـ صحيح مسلم، ج 

 
 

 :صحيح بخارى استمتن زیر از تفسير سوره والنجم از 
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&laquo... أین . لقد قفّ شعرى مماّ قلت: سلم ربّه؟ فقالت و عليه الله هل رأى محمّد صلى! یا امّتاه: قلت لعایشه: عن مسروق قال

بْصارُ لا تدُْرِكُهُ الااَ: ثمّ قرأت. سلم رأى ربّه فقد كذب و عليه الله من حدّثك أنّ محمدا صلى: أنت من ثلاث من حدّثكهنّ فقد كذب

 .raquo&(203سوره انعام، آیه ... )وُهوَُ یدُْرِكُ الااَبْصارَ وَهوَُ اللَّطِيفُ الاخَبِير

 
 

(12) 

 
 

سه چيز است كه اگر كسى به یكى از آنها تكلّم كند افترائى ! اى أبو عایشه: به من گفت. نزد عایشه بودم: گوید مسروق مى»

آله پروردگارش را دید به خدا افترائى  و عليه الله هر كه بپندارد كه محمّد صلى: گفتآنها چيست؟ : گفتم. بزرگ به خدا زده است

او تحقيقا خدا را در افقى آشكارا دید؟ و همانا : )تر، مگر خداوند نفرمود اینقدر تند نرو، آهسته! اى امّ المؤمنين: گفتم. بزرگ زد

فقط : گفت. باره پرسيدم آله در این و عليه الله مّت كه از رسول خدا صلىمن اوّل كسى هستم از این ا: گفت( یكبار دیگر او را دید؟

آمد در حالى كه عظمت خلقت او بين  او از آسمان به زمين مى. جبرئيل بود كه او را بر صورت اصليش غير از این دو بار ندیدم

بيند و او لطيف و  بيند و او چشمها را مى نمى چشمها او را: )فرماید زمين و آسمان را فرا گرفته بود آیا نشنيدى كه خداوند مى

در شأن بشر نيست كه خداوند بخواهد با او صحبت كند مگر به وحى یا از : )فرماید آیا نشنيدى كه خداوند مى( خبير است؟

به : گوید مسروق مى» raquo.(1)&همانا او على و حكيم است. اى یا پيامبرى بفرستد تا آنچه خواست به او وحى كند پرده

تر شد تا به اندازه دو ذراع یا كمتر پس آنچه را  سپس نزدیك و نزدیك: )پس قول خداى تعالى چه شد كه فرمود: عایشه گفتم

شد و در این بار به صورت  این فقط جبرئيل بود كه هميشه به صورت مردى ظاهر مى: گفت.( اش وحى كرد كه لازم بود به بنده

هدف ما از نقل این روایات این بود كه بگویيم عایشه دیده  raquo.(2)&ا پوشانده بوداصليش آشكار شد كه همه آسمان ر

پذیریم و اصولاً اگر ما به روایاتى از  دانيم و نه همه آنچه را كه گفته مى داند و إلاّ نه ما او را مفسّر مى شدن خدا را مردود مى

 كتابهاى اهل سنّت ـ چه صحاح ستهّ و چه غير

 
 

 
 
 

 .687ـ صحيح مسلم، همان، ح  الف (1)

 
 

 .3678، تفسير سوره والنجم، ح 328، و مختصرا در ص 3028، تفسير سوره انعام، ح 645، ص 5ب ـ سنن ترمذي، ج 

 
 

ما : قلت. یا أبا عایشة ثلاث من تكلّم بواحدة منهنّ فقد اعظم على اللّه الفریة: فقالت. كنت متّكئا عند عایشة: عن مسروق قال»

یا امّ : قال وكنت متكئا فجلست فقلت. سلم رأى ربّه فقد اعظم على ا لله الفریة و عليه الله من زعم انّ محمدا صلى: قالتهن؟ّ 

وَلقََدْ رَآهُ نَزَلَةً » [63سوره تكویر، آیه ] «وَلقََدْ رَآهُ باِلااُفُقِ الامُبِينِ» :الم یقل اللّه عزّ وجلّ. انظرینى ولا تعجلينى! المؤمنين

لم . انّما هو جبریل: فقال. سلم  و عليه الله أنا أوّل هذه الامّة سأل عن ذلك رسول اللّه صلى: فقالت ([23سورة النجم، آیه ] «خارىأُ

او : فقالت. رأیته منهبطا من السماء سادّا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. اره على صورته الّتى خلق عليها غير هاتين المرّتين

او لم تسمع انّ اللهّ  ([203سوره انعام، آیه ] «لا تدُْرِكهُُ الااَبْصارُ وَهوَُ یدُْرِكُ الااَبْصارَ وَهوَُ اللَّطِيفُ الاخَبيِر» :نّ اللّه یقوللم تسمع ا

 رَسوُلاً فَيوُحىَِ بإِذِانِهِ ماَ یَشَآءُ إنَِّهُ علَىٌِّ حَكِيمٌوَ ماَ كاَنَ لِبَشَرٍ أَن یُكلَمِّهَُ اللَّهُ إلِاَّ وَحْياً أَوْ مِن وَرَآىءِ حِجاَبٍ أَوْ یُراسِلَ » :یقول

 .raquo& ...([52شورى، آیه] «

 
 

 :كند ترمذي در تفسير سوره والنجم آن گفتگو را این گونه شروع مى
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قفّ له  ء لقد تكلّمت بشى: سلم ربّه؟ فقالت و عليه الله هل رأى محمّد صلى: فدخلت على عایشة، فقلت: قال مسروق»

 .raquo&...شعرى

 
 

 .690صحيح مسلم، همان، ح  (2)

 
 

&laquo... سوره [ ؛«ى مَآ أَوحْىَ  فَأَوْحَىآ إِلىَ عَبْدِهِ* فَكاَنَ قاَبَ قوَْسَيْنِ أَوْ أدَنْىَ * ثُمَّ دَناَ فَتَدَلَّى » :فأین قوله: قلت لعایشة

ورة الرجال وانّه اتاه في هذه المرّة في صورته الّتى هى صورته فسدّ افق كان یأتيه في ص. انّما ذاك جبریل: قالت [9ـ  22آیه  نجم

 .raquo&السماء

 
 

(13) 

 
 

كنيم معنایش این نيست كه همه آنچه را كه نقل كردند قبول داریم بلكه آن قسمت مورد قبول است كه با  آن ـ استناد مى

در مورد دیده نشدن خدا، آنچه كه از عایشه . وافقت داشته باشدالسلام نيز م روایات منقول از اهل بيت عصمت و طهارت عليهم

وسلم در معراج چه دید، آیا جبرئيل را به صورت  آله و عليه الله نقل شده مورد قبول ماست و اماّ اینكه رسول گرامى اسلام صلى

، آیات خداوند را دید، اینجا جاى بحث السلام نقل كردیم اصليش دید یا مطابق آنچه كه در ابتداى این نوشتار از إمام رضا عليه

البته ممكن است گفته شود دیدن جبرئيل به صورت اصليش نيز یكى از آیات خداوند است، اماّ انحصار در آن مطلبى . آن نيست

 .دیگر است

 :آوریم اماّ آنچه كه از غير عایشه نقل شده ما چند روایت را به عنوان نمونه در اینجا مى

 

نورى : آیا پروردگارت را دیدى؟ گفت: وسلم پرسيدم آله و عليه الله از رسول خدا صلى: روایت شده است كه گفتاز ابوذر »ـ 

 .raquo&دیدم، چگونه ممكن است كه او را ببينم؟

 

: گفت. پرسيدم دیدم از او حتما مى وسلم را مى آله و عليه الله اگر من رسول خدا صلى: به ابوذر گفتم: گوید عبد اللّه بن شقيق مى»ـ 

نورى : من پرسيدم، گفت: پرسيدم آیا پروردگارت را دیدى ؟ ابوذر گفت مى: پرسيدى؟ گفتم از چه چيزى مى

 raquo.(1)&دیدم

 

وسلم دید نورى بود، نه آنكه آن نور خدا بوده  آله و عليه الله معلوم است كه مراد از این روایت این است كه آنچه رسول خدا صلى

 .است

آله  و عليه الله رسول خدا صلى: گوید ، مى«آله او را یكبار دیگر دید و عليه الله و همانا پيامبر صلى»هریرة نيز در معناى آیه ـ أبو 

 (2).(و نه خدا را. )جبرئيل را دید

 

ایت شده كه ـ از ابن عباس رو (3).آله جبرئيل را دید و عليه الله ـ از ابن مسعود نيز سه روایت نقل شده كه رسول خدا صلى

 و نيز این. )آنچه را كه دید قلبش به او دروغ نگفت: ( اینكه خداوند فرمود: )گوید مى

 
 

 
 
 

 .696و  692، ح 78، كتاب الایمان، باب 222، ص 2الف ـ صحيح مسلم، ج  (1)
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 .3686، تفسير سوره نجم، ح 329، ص 5ب ـ سنن ترمذي، ج 

 
 

و نيز از عبد اللّه بن شقيق نقل شده، چنانچه ترمذي آن را در ضمن یك روایت آورده ظاهرا این دو روایت هم یكى است و هر د

 :آوریم است و ما متن هر دو روایت را به نقل از صحيح مسلم در این پاورقى مى

 
 

1. &laquo... نور انىّ اراه: سلم هل رأیت ربّك ؟ قال و عليه الله سألت رسول اللّه صلى: عن أبي ذر قال&raquo. 

 
 

2. &laquo... كنت اسأله : ء كنت تسأله ؟ قال عن أى شى: فقال. سلم لسألته و عليه الله لو رأیت رسول اللّه صلى: قلت لأبي ذر

 .raquo&رأیت نورا: قد سألت فقال: هل رأیت ربّك؟ قال ابوذر

 
 

 .683، ح 77، كتاب الایمان، باب 258، ص 2صحيح مسلم، ج  (2)

 
 

 .raquo&رأى جبریل: ، قال([23سوره نجم، آیه ] «دْ رَآهُ نَزالَةً أخُارىوَلَقَ» .عن أبي هریرة»

 
 

 .686إلى  680، ح 72الف ـ صحيح مسلم، همان، باب  (3)

 
 

 .3677، تفسير سوره نجم، ح 327، ص 5ب ـ سنن ترمذي، ج 

 
 

رأى »: جواب آن هم این است كهظاهرا سه روایت ابن مسعود كه سؤال زرّ بن حُبَيش از ابن مسعود است یك روایت است و 

 .بال داشت 200سلم جبرئيل را به صورت اصليش دید كه  و عليه الله یعنى رسول خدا صلى« جبریل في صورته له ستّمائة جناح

 
 

(14) 

 
 

لابد  (1).(نه با چشمش. )او خدا را دو بار به قلبش دید( مراد خداوند این است كه . )او یكبار دیگر نيز او را دید( آیه كه 

باشد كه بعض از آنها با بعض دیگر مخالفت دارد و اهل سنّت نيز  خوانندگان محترم از اینكه در یك كتاب روایات متعدّدى مى

اماّ بد نيست بدانيد كه در صحاح ستّة آنقدر روایات متعارض است كه بررسى آنها . كنند دانند، تعجّب مى همه آنها را صحيح مى

  .تقل داردنياز به یك كتاب مس

 

كنيم تا معلوم شود كه این تنها  ، آورده نقل مى54شرح نهج البلاغه، ص  23در اینجا شعرى را كه ابن أبي الحدید معتزلى در ج 

 :نویسد او مى. كنيم بلكه بعض علماى اهل سنّت نيز با ما موافقند ما نيستيم كه به روایات صحاح إشكال مى

 
 

والعجب لقوم من . آله رأى اللهّ سبحانه بالعين وهو الذي انكرته عایشة و عليه الله انّ النبى صلى ولى أیضا في الرد على من زعم»

 :ارباب النظر جهلوا ما ادركته امرأة من نساء العرب
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 رأى ربّه بالعين تباّ لهم تباّ عجبت لقوم یزعمون نبيّهم

 ما یمنع القلبا وكيف تبيح العين و هل تدرك الابصار غير مكيفّ

 حسيرا، فطرف العين عن كنهه انبى إذا كان طرف القلب عن كنهه نبا

 
 

 :خلاصه ترجمه آن چنين است

 
 

، و این موضوعى است كه عایشه (شعرى سرودم)آله خداى سبحان را دید  و عليه الله پندارد پيامبر صلى من در ردّ بر كسى كه مى

از گروهى از صاحبان اندیشه كه مطلبى را كه زنى از زنان عرب آن را فهميد، به آن جاهل تعجّب است . آن را انكار كرده است

 .و نادان بودند

 
 

 .خدا نابودشان كند. پندارند پيامبرشان خداى خویش را به چشم سر دید كه مى عجب است از قومى: ( بيت أوّل)

 
 

توان براى چشم چيزى را جایز شمرد كه  ارد ببيند؟ چگونه مىتواند آنرا كه كيفيّت و چگونگى ند ها مى آیا چشم:( بيت دوم)

شود كه چشم بتواند او را ببيند و او  یعنى وقتى كه قلب و فكر انسان نتواند او را درك كند چطور مى)براى دل جایز نيست؟ 

 .(كيفّ الكيف بلا كيف: ها را آفرید ها و چگونگى كيفيت

 
 

 .به كنه او عاجز باشد، چشم سر از ادراك او عاجزتر استوقتى چشم دل از پى بردن :( بيت سوم)

 
 

آید و آن  یك نكته به دست مى( با آنكه این روایات نيز با هم اختلاف دارند)از مجموع روایاتى كه از عایشه و غير او نقل كردیم 

یعنى « لقد قفّ شعرى»: شه به كار برد و گفتاى كه عای بلكه از جمله. آله خدا را با چشم سر ندید و عليه الله اینكه پيامبر اكرم صلى

آید كه به قدرى سؤال مسروق تكان دهنده بود كه از وحشت یا تعجّب زیاد مو  مو بر تنم سيخ شد برمى( از این سؤال تو)تحقيقا 

را در معراج ببيند و آله او  و عليه الله كند و اگر خدا موجودى دیدنى بود اولاً ـ چه بعدى داشت كه رسول خدا صلى بر تن سيخ مى

ثانيا ـ این سؤال آنقدر عجيب نبود كه بخواهد مو بر تن انسان سيخ كند، وقتى قرار باشد همه انسانها در قيامت خدا را ببينند ـ 

آله او را در معراج ببيند؟ با اندكى دقّت در سؤال و  و عليه الله بينند ـ چرا شخص رسول خدا صلى چنانكه ماه و خورشيد را مى

 توان به خوبى دانست كه عایشه اصل امكان جواب مسروق و عایشه مى
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 .684، مختصر آن ح 685صحيح مسلم، همان، ح  (1)

 
 

رآه بفؤاده : قال [23/نجم] «وَ لقََدْ رَءَاهُ نَزالَةً أخُارىَ» [22/نجم] «ماَ كذََبَ الافؤَُادُ ماَ رَأَىآ» :عن ابن عباس قال»

 .raquo&مرّتين

 
 

(15) 

 
 

شود ولى در آخرت همه  رؤیت خدا را با استدلال به آیات قرآن ردّ كرده است نه اینكه بخواهد بگوید كه خدا در دنيا دیده نمى

  .بينند مردم او را مى

 

لى بينند و بينند آنچنانكه ماه و خورشيد را مى گویند همه مردم خدا را در قيامت مى از عجایب دیگر این روایات اینكه اینان مى

 !...ـ ببيند، باید برود و اجازه بگيرد و! آله بخواهد خدا را ـ كه در خانه خودش است و عليه الله وقتى رسول خدا صلى

 
 

 ـ اعضاء و جوارح خدا 2

 
 

بعد از آنكه اصل دیدن خدا از نظر روایات صحاح، ثابت شد ـ گرچه عایشه آن را قبول ندارد ـ لازم است براى او اعضاء و 

 .نيز ساخته شودجوارحى 

 
 

 :روایات صحاح، در این موضوع نيز اختلاف فراوان دارند و ما به خواست خدا به آنها توجّه خواهيم نمود

 
 

 الف ـ دستهاى خدا

 
 

كاهد و در دست دیگرش ترازو  دست راست خدا پر است و بخشش و عطاى مداومِ شب و روز، چيزى از آن نمى»ـ 

 raquo.(1)&است

 

: گوید گيرد و زمينها را با دست چپ، و در هر یك مى پيچاند و با دست راست آن را مى قيامت آسمانها را مىخداوند در »ـ 

گيرد و در كف او  خداوند صدقه را با دست راستش مى»ـ .raquo&(2) پادشاه منهم، ستمگران كجا هستند؟ متكبّرین كجایند؟

دست، همان قدرت است، چنانچه این معنى در ادبياّت عرب و غير  ممكن است گفته شود كه مراد از.raquo&(3)شود زیاد مى

عرب متداول است و مراد از دست راست و چپ تشبيه آن به راست و چپ انسان است، نه اینكه واقعا براى خدا دو دست باشد 

 و

 
 
 

 .وكان عرشه على الماء وباب... ، كتاب التوحيد، باب ما یذكر في الذات و256و  250، ص 9الف ـ صحيح بخارى، ج  (1)
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 .297، ح (23باب )، مقدمّه، باب فيما انكرت الجهميّة 72، ص 2ب ـ سنن ابن ماجه، ج 

 
 

أرأیتم ما انفق منذ خلق السماوات . ان یمين اللّه ملأى لا یغيضها نفقة سحاّء الليل والنهار :سلم  و عليه الله أبو هریرة عن النبى صلى»

 :وفي روایة أخرى .raquo&والأرض فانّه لم ینقص ما في یمينه وعرشه على الماء وبيده الاخرى الميزان یخفض ویرفع

&laquo... وبيده الاخرى الفيض أو القبض، یرفع ویخفض&raquo. 

 
 

، و مشابه 64، ح (دنباله كتاب صفات المنافقين واحكامهم)، كتاب صفة القيامة والجنّة والنار، 6248، ص 4حيح مسلم، ج ص (2)

 .صدر آن حدیث قبل

 
 

أنا الملك أین الجباّرون؟ أین المتكبّرون؟ ثمّ یطوى : یطوى اللّه عزّ وجلّ السماوات یوم القيامة ثمّ یأخذهنّ بيده اليمنى ثمّ یقول»

 .raquo&...أنا الملك: رضين بشماله ثمّ یقولالا

 
 

 . ...، باب وجوب الزكاة، باب لا یقبل اللّه صدقة من غلول و234، ص 6الف ـ صحيح بخارى، ج  (3)

 
 

 .24و  23، ح 29، كتاب الزكاة، باب 706، ص 6ب ـ صحيح مسلم، ج 

 
 

 .226 و 222، ح 68، كتاب الزكاة، باب 50و  49، ص 3ج ـ سنن ترمذي، ج 

 
 

این روایتها گرچه تماما از أبو هریره روایت شده است ولى در متن آنها اندكى اختلاف است و ما متن یكى از دو روایت صحيح 

 :آوریم تر است در اینجا مى مسلم را كه واضح

 
 

&laquo... لا یتصدّق احد بتمرة من كسب طيّب إلاّ أخذها اللّه بيمينه فيربيها...&raquo. 

 
 

(16) 

 
 

  .به اصطلاح آن را تشبيه معقول به محسوس گویند

 

اماّ اگر . تواند با واقع مطابقت داشته باشد در پاسخ گوئيم كه آنها اگر این را بگویند ما نيز پذیرفته و اعتراضى نداریم، زیرا مى

امثال ترمذي ـ یكى از راویان حدیث ـ آن را به جهميّة نسبت دهند و بگویند كه آنها این گونه روایات را یا قبول ندارند و یا آن 

گویند كه  و یا مى( تشبيه معقول به محسوس)گویند كه اینها جهت تشبيه به دست راست و چپ انسان است  و مى را توجيه كرده

كنند؟  توانيم بگویيم كه اهل سنّت آنها را توجيه مى كنند، آیا باز هم مى دست یعنى قدرت، و آنها را ـ یعنى جهميّة را ـ ردّ مى

هاى  آوریم و لذا موضوع انگشت ات را به همين صورت باقى گذاشته و به آن ایمان مىگویند كه ما این روای اینان به صراحت مى

گوئيا . گویند كه فقط خدا از آن آگاه است آید ـ همه از مطالبى است كه آنان از پاسخ به آن ناتوانند و مى خدا و غير آن ـ كه مى

با دليل و برهان فهميد؟ مگر با روایاتى كه از آن جسمانى مگر اصول اعتقادات را نباید . كه روایاتى اینچنين وحى منزل است
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فهميم و یا علم آن را به خدا واگذار  شود، با این توجيه كه ما آنها را نمى بودن خدا و در مكان بودن او و غير اینها فهميده مى

 .(همه عاجزنداز معرفت تفصيلى به او )توان معرفتى اجمالى به خدا پيدا كرد؟  كنيم و امثال آن، مى مى

 
 

آید ـ در خانه خویش  فهميم درحالى كه وقتى خدا دیده شود، آنهم ـ چنانچه مى گویند كه ما این روایات را نمى آنها چگونه مى

قطعا داراى شكلى خواهد بود و چون خدا انسان را به صورت خودش آفرید ـ چنانچه خواهد آمد ـ قاعدتا باید ! منزل كرده باشد

پس این انكار و ادّعاى نفهميدن روایات و علم آن را به خدا واگذار كردن و . داراى دست و پا و انگشت و غيره باشدمثل انسان، 

 !امثال آن چه معنى دارد؟ جز آنكه بخواهند از این إشكال عقلى و نقلى فرار كنند

 
 

 هاى خدا ب ـ انگشت

 
 

ها  خداوند آسمانها را بر انگشتى و زمين! یا محمّد: وسلم آمد و گفت آله و عليه الله مردى از دانشمندان یهود نزد رسول خدا صلى»ـ 

پيامبر ... دارد را بر انگشتى و درخت را بر انگشتى و آب و خاك را بر انگشتى و سایر خلایق را بر انگشتى نگه مى

 raquo.(1)&...وسلم هم جهت تصدیق قول او خندید آله و عليه الله صلى

 

 د كه اسرائيليات در ميان روایات نفوذ كرده و آنچه را كه خود براى خدا ساختند به مسلمانان نيزشو آرى، معلوم مى

 
 
 

ما »: ، كتاب التوحيد، بابهاى282و  225و  252و  250، ص 9، تفسير سوره زمر، و ج 257، ص 2الف ـ صحيح بخارى، ج  (1)

كلام الرّب عزّ وجلّ یوم القيامة »و « انّ رحمة اللّه قریب من المحسنين ما جاء في قول اللّه تعالى»و « ( دو حدیث)یذكر في الذات 

 .raquo&مع الانبياء وغيرهم

 
 

إلى  29، ح (در ادامه كتاب صفات المنافقين و احكامهم)، كتاب صفة القيامة والجنّة والنار 6247ـ  8، ص 4ب ـ صحيح مسلم، ج 

66. 

 
 

 .3640إلى  3638وره زمر، ح ، تفسير س345ـ  2، ص 5ج ـ سنن ترمذي، ج 

 
 

 :كنيم از آنجا كه روایات سه كتاب مذكور و حتىّ در یك كتاب، مختلف است ما متن اولين روایت بخارى را نقل مى

 
 

یا محمّد انّا نجد انّ اللّه یجعل السماوات على اصبع والارضين على اصبع والشجر : فقال( ص)جاء حبر من الاحبار إلى رسول اللّه»

حتىّ بدت نواجذه تصدیقا لقول ( ص)فضحك النبى. اصبع والماء والثرى على اصبع وسائر الخلائق على اصبع فيقول أنا الملكعلى 

 .raquo&...الحبر

 
 

(17) 

 
 

السلام بود  شد، به تدریج جزء روایات صحيح گشت، و این إمام باقر عليه آموختند و این مطالب كه بيش از یك قرن نوشته نمى
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اسلامى را براى مردم بيان كرد و باطل را كنار زده و حقّ را روشن نمود و دنباله برنامه آن حضرت را فرزندش صادق  كه علوم

ها  اى از آنچه را كه در طول سال هاى درس و تربيت شاگردانى فراوان، گوشه السلام گرفته و با تشكيل كلاس آل محمّد عليهم

وسلم را ـ به پيروى  آله و عليه الله خانه حضرتش را بستند و باب علم پيامر صلى تا آنكه درِ (1).مخفى بود آشكار فرمود

 .دانستند دار صحنه علوم، كسانى شدند كه از معارف اصيل اسلام چيزى نمى اسلافشان ـ در خانه نشاندند و مجدّدا ميدان از

گوید كه خدا  آنجا مى. است« الف»روایت بند  اى كه قطعا خوانندگان محترم بدان توجّه داشتند تعارض این روایت با نكته

ها را بر  ها را بر انگشتى و زمين گوید كه آسمان گيرد و اینجا مى ها را با دست چپ مى ها را با دست راست و زمين آسمان

خت و آب و بگذریم از اینكه در. قرار دارد! ها و زمين در یك دست، آنهم بر روى دو انگشت  ، یعنى همه آسمان... انگشتى و

 !و بگذریم از اینكه بين همين روایات نيز تعارض است كه دیگر متعرض آن نشدیم! خاك هم جزء زمين است

 

هاى خدا قرار  قلبى از بنى آدم نيست مگر آنكه بين دو انگشت از انگشت: وسلم فرمود آله و عليه الله رسول خدا صلى»ـ 

 raquo.(2)&دارد

 

ها بين دو انگشت است پس بين  اگر همه قلب! انگشت نيست بلكه بين دو انگشت است شود كه جاى قلب روى معلوم مى

قرار دادند، ... آسمان و زمين و!( كار نباشد براى آنكه بى)ها  طور كه براى انگشت كاشكى همان. هاى دیگر خالى است انگشت

لابدّ آن دست براى فرشتگان و بهشت و جهنّم  !هاى دست دیگر هم خالى است گرچه انگشت! كردند ها را نيز پر مى بين انگشت

  !خالى مانده است... و

 

 ج ـ پاى خدا

 
 

درباره عنوان فوق روایات متعددى نقل شده كه همه آنها یا از انس بن مالك است یا از أبو هریرة و نيز همه آنها مربوط به پر 

كنيم و از طرفي دیگر جهنّم  م را از پيروان ابليس پر مىفرماید كه ما جهنّ از یك طرف خداوند در قرآن مى. نشدن جهنّم است

 اى از آن روایت زیر كه نمونه! اى براى این مشكل بزرگ اندیشيد  و لذا باید چاره! خيال پرشدن ندارد

 

 
 
 

جابر از شاگردان . بود« جابر بن حياّن»دانيم كه پدر شيمى،  دانيم كه مادرِ علومِ مادّىِ روز، علم شيمى است و نيز مى همه مى (1)

بنابراین، . شناخت نمى« شيمى»السلام بوده و شيمى را از آن حضرت آموخت و تا آن زمان كسى علمى به نام  إمام صادق عليه

همه آنچه كه بشر، در طول ساليان متمادى، از امكانات مادّى و اختراعات و اكتشافات، بدانها دست یافته است، مدیون آن امام 

شد شكىّ نيست كه آن بزرگواران، مردم را از سرچشمه  ، و اگر امور مسلمانان به دست با كفایت آنان سپرده مىباشد همام مى

 .كردند دانش خود سيرآب مى

 
 

، كتاب الدعاء، 2620، ص 6، و ج 299، ح (23باب ) ، مقدمّه، باب فيما انكرت الجهميّة 76، ص 2الف ـ سنن ابن ماجه، ج  (2)

 .3834، ح (6باب )سلم  و عليه الله اللّه صلىباب دعاء رسول 

 
 

 .3566، ح 90، كتاب الدعوات، باب 503، ص 5ب ـ سنن ترمذي، ج 

 
 

 :اند چنين است متن حدیث اوّل سنن ابن ماجه كه آن را صحيح دانسته
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 .raquo&ما من قلب إلاّ بين اصبعين من اصابع الرحمان ان شاء اقامه وان شاء ازاغه»

 
 

(18) 

 
 

 .روایات دیگر نيز به همين معنى است! ایم چاره مشكل مزبور است رویات است و ما آن را از تفسير بخارى نقل كرده

&laquo... ( جهنمّ)دهد در این هنگام است كه  قرار مى( در آن)پایش را ( خداوند)شود تا آنكه  وأماّ آتش، پس آن پر نمى

 .(گوید بار آن را مى و در بعض روایات سه)گوید بس است بس است  مى

 

 raquo.(1)&شوند شود و قسمتهاى مختلف آن بهم جمع مى اینجاست كه جهنمّ پر مى

 

اى مشكل بود و لذا در پاروقى سنن ترمذي آن را به نحوى و مسلم به نحوى دیگر توجيه  گوئيا باور كردن این حدیث براى عدهّ

قبلاً لازم است تذكر دهيم كه در . كنيم یت امانت، عينا آنها را نقل مىاند كه ما براى روشن شدن خوانندگان و نيز رعا كرده

استفاده نمود « قدم»آمده است و ترمذي كه فقط یك روایت نقل كرده است از كلمه « قدم»، «رجل»روایات مختلف، گاهى به جاى 

  :كند و آن را اینگونه توجيه مى

 

الذین سبق عليهم الشقاء فهم قدم اللّه النار، كما ان المسلمين قدم الجنّة وقيل  قيل في تفسيرها حتىّ یضع اللّه فيها شرار خلقه»

 .raquo&غير ذلك وكلّ ما قدّمته فهو قدم

 
 

دهد و  تا آنكه خداوند بدترین خلقش را كه شقاوت بر آنان سبقت گرفته است در آن قرار مى: در تفسير آن گفته شده: ترجمه

 .چنانچه مسلمانان قدم بهشتند، و غير آن نيز گفته شده، و هر چه را كه پيش بفرستى قدم است. آنان قدم خدا در آتشند

 
 

كنيم كه بگویند آیا این معنایى كه ا ز قدم شده است باعبارت  ما از عموم كسانى كه اندك آشنایى با زبان عربى دارند تقاضا مى

 !«كند خدا بدترین خلقش را وارد جهنّم مى»یعنى « گذارد خدا قدمش را در جهنّم مى»روایت همخوانى دارد؟ 

 
 

 اولّاً ـ چرا بدترین خلق ـ كه باید زودتر از همه وارد جهنّم شوند ـ آخر از همه وارد شدند؟

 
 

 ثانيا ـ آنها چه خصوصيتى داشتند كه با داخل شدنشان، جهنّم زیر و رو شده و بهم مجتمع گردد؟

 
 

خود ( یعنى پاى)« رجِْل»گویيد كه خدا  كنيد؟ آیا آنجا هم مى وایات صحيحين آمده است ـ چه مىـ كه در ر« رجل»ثالثا ـ با كلمه 

كه احتمالاً از أبو )انس ! گوئيد كه أبو هریرة و برادرش  كند؟ چرا نمى دهد یعنى شرار خلقش را وارد آن مى را در جهنّم قرار مى

 حدیث نساخته باشند؟( هریرة گرفته باشد

 
 

 :كه در پاورقى مسلم چه نوشته است حال ببينيم
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&laquo... احدهما، وهو قول جمهور السلف : هذا الحدیث من مشاهير احادیث الصفات واختلاف العلماء فيها على مذهبين

والثانى وهو . مرادوطائفة من المتكلّمين انّه لا یتكلّم في تأویلها بل نؤمن انّها حقّ على ما اراد اللّه ولها معنى یليق بها و ظاهرها غير 

 .raquo&قول جمهور المتكلّمين انّها تتأوّل بحسب ما یليق بها

 
 

مراد از احادیث صفات، روایاتى است كه براى خدا صفاتى مثل صفات )این حدیث از مشهورترین احادیث صفات است : ترجمه

 ان و گروهى ازدسته أوّل كه عموم یيشيني. اند و دانشمندان بر دو عقيده( كند انسان بيان مى

 

 
 
 

اناّ »قول اللّه تعالى : ، كتاب التوحيد، بابهاى224و  243، ص 9، تفسير سوره ق، و ج 273، ص 2الف ـ صحيح بخارى، ج  (1)

 .raquo&...ولا تنفع الشفاعة عنده»و « الرزّّاق ذو القوّة المتين

 
 

 .35ـ  38، ح 23ها، باب ، كتاب الجنّة و صفة نعيمها واهل6282ـ  8، ص 4ب ـ صحيح مسلم، ج 

 
 

 .3676، تفسير سوره ق، ح 324، ص 5ج ـ سنن ترمذي، ج 

 
 

&laquo... ء ویزوى بعضها إلى بعض قط قط قط، فهنالك تمتلى: ء حتىّ یضع رجله فتقول فاماّ النار فلا تمتلى...» 

 
 

(19) 

 
 

آوریم كه بر حسب آنچه كه خدا اراده كرده حق است و  مىكنيم بلكه ایمان  گویند كه آن را تأویل نمى باشند مى متكلّمين مى

گویند آن را بر حسب آنچه كه لایق آن  دسته دوم كه عموم متكلّمينند مى. معنایى كه لایق آن است دارد و ظاهرش مراد نيست

  .بریم است تأویل مى

 

رسد این است  سؤالى كه به نظر مى! آن را تأویل برد یا باید بدان ایمان آورد و یا« گذارد خدا پایش را در جهنّم مى»: خلاصه آنكه

بر حسب آنچه كه خدا اراده »: كه آیا گفتار أبو هریرة آنچنان حق است كه همچون كلام خداست و باید بدان ایمان آورد و گفت

این مطلبى است كه دانستند و  ساز مى ؟ ما در بحث از او خواهيم گفت كه به اقرار خودش، مردم او را دروغگو و حدیث«كرده

 .اند صاحبان صحاح نيز متعرض آن شده

 
 

این دیگر . و رجل خدا یعنى پاى خدا« پا»یعنى « رجِل»مگر روایت او یا انس وحى منزل است كه بگویيم باید آن را تأویل برد؟ 

 در همين روایت است؟ مگر این روایت از آیات متشابه است؟ از همه اینها گذشته مگر روایات صفات، منحصر. تأویل ندارد

 
 

 د ـ چشم و گوش خدا
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تا آخر آیه كه )دهد كه امانتها را به اهلش بسپارید  همانا خداوند به شما دستور مى: خواند وقتى أبو هریرة این آیه را مى»

ش را بر گوش و آله انگشت شست خوی و عليه الله دیدم كه رسول خدا صلى: گوید مى. همانا خداوند شنوا و بيناست:( فرماید مى

كند كه معناى این عمل این است  نقل مى( كه در سند این حدیثند)ء  ابن یونس از قول مقرى. انگشت نشانه را بر چشمش نهاد

 raquo.(1)&و این ردّ بر جهمية است: گوید مى( در آخر حدیث)أبو داود . كه براى خدا گوش و چشم است

 

این توضيح از أبو داود ! د و أبو داود همچون بسيارى از علماى عامّه، منكر جهميهّقبلاً گذشت كه جهميّة منكر روایات صفاتن

كه البتّه قابل توجيه )دهد كه آنها ـ یعنى بزرگان از راویان حدیث از اهل سنّت ـ با این توجيهاتى كه بعدها پيدا شده  نشان مى

و نيز ردّ بر شيعيان، كه به پيروى از . )ردّ بر جهميّة بوده است مخالفند؛ و اصولاً نقل این گونه روایات، به خاطر( باشد نيز نمى

مكتب امامت و ولایت ـ و نه خلافت و حكومت ـ از این گونه مطالب به خدا پناه برده و روایاتى اینچنين را صد در صد مردود 

این روایات را دليل بر صحّت عقيده خود  باشيد و بر خطا مى...( جهميّة و شيعيان و)خواهند بگویند كه شما  اینان مى(. دانند مى

  ـ! ـ كه البته، خصم نيز آنها را قبول ندارد. دانند مى

 

حال با هم سرى به سایر روایات صحاح بيندازیم تا ببينيم دیگر ! تا اینجا با دست و پا و انگشت و چشم و گوش خدا آشنا شدیم

 !خدا چه دارد

 

 
 
 

 .4768اب السنّة، باب في الجهميّة، ح ، كت633، ص 4سنن أبي داود، ج  (1)

 
 

&laquo... سَمِيعاً بَصِيراً» إلى قوله تعالى «إِنَّ اللَّهَ یَأامُرُكُمْ أَن تؤُدَُّوا الااءمََـنَـتِ إِلىَآ أَهْلِهاَ» سمعت أبا هریرة یقرأ هذه الآیة 

قال : قال ابن یونس. ابهامه على اذنه والّتى تليها على عينهسلم یضع  و عليه الله رأیت رسول اللّه صلى: قال] 58سوره نساء، آیه ] «

 .raquo&[یعنى انّ للّه سمعا و بصرا «انّ اللّه سميع بصير» یعنى] :ء المقرى

 
 

 .وهذا ردّ على الجهميةّ: قال أبو داود

 
 

(20) 

 
 
 
 

 ه ـ كمر خدا

 
 

چه باید كرد، دنيا است و ! و گوش، أبو داود تنها ماندچنانچه در موضوع چشم . در اینجا دوستان بخارى او را تنها گذاشتند

 !وفایى دوستان بى

 
 

كند كه چون خداوند از آفرینش فارغ شد رحَِم برخاست و كمر خدا را گرفت خدا  آله نقل مى و عليه الله أبو هریره از پيامبر صلى»

آیا راضى : خدا گفت. به تو پناه آورد( مقطع رح)این مكان جایى است كه باید از بریده شدن : گفت. دست بردار: گفت

بلى اى پروردگار : شوى كه هر كه با تو وصل كرد من با او وصل كنم و هر كه تو را قطع كرد من با او قطع كنم؟ گفت نمى

 raquo.(1)&...من
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شاید هم ! را بگيرند چرا سایر خلایق نتوانستند كمر خدا و یا دست و دامن او! رحم است و پارتى او كلفت! توان گفت چه مى

 ! خبریم رمزى در این ميان بوده كه ما ـ و سایر خلایق ـ از آن بى

 

! خلق كرد كه توانست برخيزد و كمر خدا را بگيرد« رحَِم»توان فهميد كه خداوند چيزى به نام  در هر حال از این حدیث مى

 !شود كه رحم هم دست و پا دارد معلوم مى

 
 

همان پيوند خویشاوندى است، نه اینكه خود مخلوق « رحم»مگر نه این است كه ! اندیشند اندكى نمىآیا علماى اهل سنّت 

آیا بهتر نيست این روایت را هم . توان آن را گشود جداگانه بوده باشد؟ و اگر بخواهند باب توجيه را باز كنند در همه حقایق مى

 !ى امثال أبو هریره دانستها پهلوى سایر روایات صفات قرار داده و همه را بافته

 
 

 و ـ شكل خدا

 
 

خداى عزّ وجلّ آدم را بر : آله احادیثى نقل كرده است از جمله آنكه حضرت فرمود و عليه الله أبو هریرة از رسول خدا صلى»

 raquo.(2)&...ذراع بود 20صورت خودش آفرید طولش 

 

زم است شكلى و صورتى هم داشته باشد و ظاهرا أبو هریره براى دارد لا... با توجّه به آنچه كه گذشت، یعنى خدا دست و پا و

 ! خدا صورتى زیباتر از صورت انسان نيافت

 

در « ش»اند كه مراد از این حدیث این است كه خدا آدم را بر صورت آدم آفرید بنابراین ضمير  در توجيه این روایت گفته

 .گردد به آدم نه به خدا برمى« خودش»

 
 

 .وجيهى است كه براى این حدیث نمودنداین بهترین ت

 

 
 
 

 . سلم و عليه الله ، تفسير سوره محمدّ صلى227، ص 2صحيح بخارى، ج  (1)

 
 

. فقال له مه. فلماّ فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمان. خلق اللّه الخلق: سلم قال و عليه الله عن أبي هریرة عن النبى صلى)

 .raquo&...بلى یا ربّ: ألا ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك قالت: قال. من القطيعةهذا مقام العائذ بك : قالت

 
 

 .، ابتداى كتاب الاستئذان26، ص 8الف ـ صحيح بخارى، ج  (2)

 
 

 .68، ح 22، كتاب الجنّة وصفة نعيمها واهلها، باب 6283، ص 4ب ـ صحيح مسلم، ج 

 
 

 :این متن، از صحيح مسلم است
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&laquo... سلم  و عليه الله وقال رسول اللّه صلى: منها. سلم فذكر احادیث و عليه الله هذا ما حدّثنا به أبو هریرة عن رسول اللّه صلى

 .raquo&...طوله ستوّن ذراعا. خلق اللّه عزّ وجلّ آدم على صورته

 
 

(21) 

 
 
 
 

: آله ـ العياذ باللّه ـ فرموده است و عليه الله اشد گوئيا رسول خدا صلىاولّاً ـ اگر معناى حدیث چنين ب: در پاسخ به این توجيه گوئيم

موش و گربه را هم خدا بر صورتشان ! مگر سایر موجودات را بر غير صورتشان آفرید! « رود آب است آنچه در جوى مى»

آله چنين مطلب روشنى را كه  و عليه الله پذیرند كه پيامبرشان صلى راستى آیا اهل سنّت مى. این كه اختصاص به آدم ندارد! آفرید

 دانند، فرموده باشد؟ همه آن را مى

 
 

نویس صحيح مسلم كه حدیث مزبور را آنگونه توجيه كرده است، فراموش نمود كه در چند كتاب قبل  ثانيا ـ گوئيا پاورقى

منظور این )گاه كسى با برادرش قتال كند  هر»: ، از همين أبو هریرة این روایت را نقل نموده كه(كتاب البرّ والصلّة والآداب)

زند بزند ولى صورت او را  هر جاى بدن را مى)از صورت پرهيز كند ( است كه بين دو نفر از مسلمانان زد و خوردى اتّفاق افتاد

 .(باشد مى 225ذیل حدیث، فقط در شماره )raquo.(1)&زیرا خداوند آدم را بر صورتش آفرید( نزند

 

 : ى و در معناى حدیث فوق چنين نوشتآنگاه در پاورق

 

نؤمن بانّها حقّ وانّ ظاهرها غير مراد ولها معنى یليق : هذا من احادیث الصّفات، وانّ من العلماء من یمسك عن تأویلها ویقول»

 .raquo&بها، وهذا مذهب جمهور السلف، وهو احوط واسلم

 
 

ما بدان ایمان : گویند آن دست برداشته و مى( و توجيه)كه از تأویل  این از احادیث صفات است و از علما كسانى هستند: ترجمه

باشد و این مذهب عموم  دانيم و همانا ظاهر آن مراد نيست و داراى معنایى كه لایق آن است مى آوریم و آن را حق مى مى

اى داشته باشد از خطر  عقيده یعنى اگر انسان چنين)تر  تر است و هم سالم گذشتگان است و این عقيده هم به احتياط نزدیك

 .(انحراف و عذاب الهى به سلامت رسته است

 
 

؟ وقتى خدا «خدا آدم را بر صورت آدم آفرید»یعنى « خدا آدم را بر صورت خودش آفرید»توان گفت كه معناى  آیا بازهم مى

و صورتى، و چه صورتى از انسان هم دست داشته باشد و هم پا، هم چشم داشته باشد و هم گوش و هم كمر، لابد سرى دارد 

؟ آیا بهتر نيست كه، هم مثل خليفه ثانى تازیانه برداشته و او را به جرم جعل حدیث بنوازیم و یا مثل عایشه او را متّهم به !زیباتر

 سازى كنيم و یا مثل مردم عصرش او را دروغگو بدانيم؟ حدیث

 
 

 .مطالعه فرمائيد« أصحاب در صحاح»: تفصيل آن را در نوشتار دیگرمان

 
 

چنين ( 22ص )كتاب بحار  4او در ج . الله نقل كنيم علامّه مجلسى رحمه« بحار الأنوار»مناسبت نباشد كه روایتى از  شاید بى

كنند  روایت مى( مراد اهل سنّت است)مردم ! یا بن رسول اللّه: السلام گفتم به إمام رضا عليه: گوید حسين بن خالد مى»: نویسد مى

خدا آنها را بكشد كه اوّل حدیث را : حضرت فرمود. خدا آدم را بر صورت خودش آفرید: آله فرمود و عليه الله سول خدا صلىكه ر
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خدا : گفت یكى از آن دو به دیگرى مى. دادند آله به دو نفر گذشت كه به هم دشنام مى و عليه الله رسول خدا صلى. انداختند

این را به برادرت نگو زیرا خدا آدم را بر صورتش ! اى بنده خدا: حضرت فرمود. كندصورت تو و هر كه شبيه تست را زشت 

 .(شود یعنى این چه نفرینى است كه از آدم أبو البشر گرفته تا روز قيامت هر كه بياید، همه را شامل مى) .raquo&آفرید

 
 

زنيم تا ببينيم كه سایر صفات او  گر صحاح سرى مىحال كه از شكل و قيافه خدا و اعضاء و جوارح او فارغ شدیم، به روایات دی

 :چيست

 

 
 
 

 .(6027و  6022ص . )222إلى  226كتاب مذكور، ح  36باب  (1)

 
 

 .raquo&إذا قاتل احدكم اخاه فليجتنب الوجه فانّ اللّه خلق آدم على صورته: سلم  و عليه الله عن أبي هریرة عن النبى صلى»

 
 

(22) 

 
 
 
 

 ه خداـ تعجّب و خند 3

 
 

آنانكه بعض از روایات صفات را  .raquo&برآنند( از ارباب صحاح)قولى است كه جملگى »كند  خندد و تعجّب مى اینكه خدا مى

، در (كه گذشت)باشد و امثال این عبارات  اند كه ما بدان ایمان داشته و داراى معنایى كه لایق آن است مى توجيه كرده و یا گفته

فقط . گویا خندیدن و تعجّب كردن از نظر آنها براى خدا منعى ندارد. دانند آن را جزء روایات صفات نمىاینجا سكوت كرده و 

 .رساند از نظر او این نيز جزء روایات صفات است، و البته حقّ همين است ابن ماجه آن را در ردّ بر جهميّة نقل كرده است كه مى

 
 

به یك واقعه است؟ آیا بر خدا چيزى مجهول است كه چون آشكار شد موجب مگر نه این است كه منشأ تعجّب و خنده، جهل 

ها نيز نه جاى  كند كه براى انسان خندد یا تعجّب مى تر از این، مواردى است كه در آن خدا مى خنده یا تعجّب او شود؟ جالب

كند و هم بيهوده  بيهوده تعجّب مىاند هم  شود خدایى كه صاحبان صحاح معرّفي كرده معلوم مى. تعجّب است و نه جاى خنده

 .raquo&اللّهمّ غفرا» .raquo&سُبْحانَ اللّهِ عَماّ یصَِفوُنَ» .خندد مى

 
 

 :زنيم اكنون به موارد خنده و تعجّب خدا كه در صحاح اهل سنّت آمده است سرى مى

 
 

شود و دیگرى قاتل او كه بعدا مسلمان شده و  مىكند و شهيد  یكى كسى است كه در راه خدا جهاد مى: خندد خدا به دو نفر مى»ـ 

 raquo.(1)&روند شود و هر دو به بهشت مى شهيد مى

 

 .البته ما از أبو هریره ـ راوى منحصر به فرد این حدیث ـ بيشتر از این توقّع نداریم

! د؟ كجاى این مطلب خنده دارد؟اند خندی سؤال ما از ناقلان حدیث این است كه آیا حتّى یك نفر از كسانى كه آن را نقل كرده

 .بگذریم از اشكالى كه در اصل آن وارد است
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 .raquo&(2)كند شوند تعجّب مى كه با زنجيرها وارد بهشت مى خدا از قومى»ـ 

 

لابدّ خوانندگان ! اینجا جاى تعجّب است كه آیا كسى نيست تا زنجيرها را از دست و پایشان باز كند تا در بهشت راحت باشند

 !...كنيم كه البته ما از أبو هریرة تعجّب نمى! كنند ترم نيز مثل ما تعجّب مىمح

 
 
 

 ...، باب فضل الجهاد والسير، باب الكافر یقتل المسلم و69، ص 4الف ـ صحيح بخارى، ج  (1)

 
 

 .269و  268، ح 35، كتاب الامارة، باب 2505و  2504، ص 3ب ـ صحيح مسلم، ج 

 
 

 .292، ح (23باب )، مقدمّه، باب فيما انكرت الجهميّة 28، ص 2ج ـ سنن ابن ماجه، ج 

 
 

 .3223و  3226، ح 38و  37هاى  ، كتاب الجهاد، باب39، ص 2د ـ سنن نسائى، ج 

 
 

 .(همه روایات از أبو هریره است: )متن یكى از روایات صحيح مسلم چنين است

 
 

&laquo... سلم  و عليه الله وقال رسول اللّه صلى: سلم فذكر احادیث منها و عليه الله هذا ما حدّثنا أبو هریرة عن رسول اللّه صلى :

یُقتل هذا فيلج الجنّة، ثمّ یتوب اللهّ : قال! كيف یا رسول اللّه؟: قالوا. یضحك اللّه لرجلين یقتل احدهما الآخر، كلاهما یدخل الجنّة

 .raquo&تشهدعلى الآخر فيهدیه إلى الإسلام، ثمّ یجاهد في سبيل اللّه فيس

 
 

 .، باب فضل الجهاد و السير، باب الاسارى في السلاسل73، ص 4الف ـ صحيح بخارى، ج  (2)

 
 

 .6277، كتاب الجهاد، باب في الاسير یوثق، ح 52، ص 3ب ـ سنن أبي داود، ج 

 
 

 .raquo&السلاسلعجب اللّه من قوم یدخلون الجنّة في : سلم قال و عليه الله عن أبي هریرة عن النبى صلى»

 
 

(23) 

 
 
 
 

 raquo.(1)&خداوند تعجّب كرد یا خندید از مرد و زنى كه شب گرسنه خوابيدند و غذاى خود را به مهمان دادند»ـ 

 

 .این روایت نيز كه در ضمن داستانى است، فقط از أبو هریره نقل شده است

تنها خواسته او از خدا این است كه از جهنّم آزاد ( آید و او آخرین كسى است كه از جهنّم بيرون مى)مردى كه در جهنّم است »ـ 

خدا . خواهد هاى بهشت را دید از خدا بهشت مى چون بيرون آمد و نعمت. گيرد كه چيز دیگرى نخواهد خدا از او پيمان مى. شود
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او آنقدر اصرار ! شكن و فریبكارى چقدر پيمان! واى بر تو ! نبستى كه جز خروج از جهنمّ را نخواهىمگر تو عهد : گوید به او مى

 .raquo&(2)وارد بهشت شو: گوید گيرد و چون خندید به او مى اش مى كند تا آنكه خدا خنده مى

 

بوده است، ابتداى آن مربوط به دیده معلوم نيست كه هدف از گفتن و نوشتن این حدیث طولانى كه از أبو هریره نقل شده چه 

اى از عذاب جهنّم و آنگاه بيرون آوردن  شدن خداست، بعد از آن آمدن خدا به صورتى غير صورت اصلى، سپس نقل نمونه

غير از  گيرد كه كند كه خدا او را از جهنّم برهاند و خدا نيز از او عهد و پيمان مى اى از آن، تا آنجا كه آخرین نفر التماس مى عدهّ

رهایى از آتش چيزى نخواهد و چون رها شد و بهشت را مشاهده كرد، مدّتى بر این منوال گذشت و ساكت ماند بعد از آن از 

گوید مگر تو عهد نبستى كه جز خروج از جهنّم نخواهى واى بر تو  خواهد كه او را نزدیك در بهشت ببرد و خدا به او مى خدا مى

 . ... گيرد و مجددا از او پيمان مى! گرى اى پسر آدم چقدر حيله

 

گوید كه أبو سعيد خدرى نيز  گر چه عطاء بن یزید مى)دانيم ـ  گوئيا راوى یا راویان حدیث ـ كه ما ریشه آن را از أبو هریره مى

ند كه تصوّر كرد( باشد آن را نقل كرده است ولى ظاهرا این مطلب مربوط به قسمت آخر حدیث كه عطاهاى خداوندى است مى

، «چون از جهنّم بيرون آمد و نعمتهاى بهشت را دید»: خبرند كه در این حدیث آمده است اهل جهنّم از بهشت و نعمتهاى آن بى

اهل جهنمّ »: فرماید ، مى50درحالى كه خداوند در سوره اعراف، آیه . معناى آن این است كه تا آن زمان آن را ندیده بود

ها را بر كافران  گویند همانا خداوند آن آنان مى. ز آب یا آنچه كه خدا به شما داده به ما هم بدهيددهند كه ا بهشتيان را ندا مى

بينند كه این خود عذابى براى آنان  گوید كه اهل جهنّم نعمتهاى بهشت را مى این آیه به روشنى مى .raquo&حرام كرده است

 .است

 
 

هنّم نخواهد و چون نعمتهاى بهشت را دید آن را نيز بخواهد، آیا به این از این گذشته اگر كسى عهد بست كه جز خروج از ج

 دادن است؟ ؟ مگر این خواسته مشروع، فریب«فریبكار»گویند  شخص مى

 
 

 آیا این شخص با این كار و این تقاضا! تواند خدا را بفریبد؟ آید این است كه آیا كسى مى سؤال دیگرى كه به ذهن مى

 

 
 
 

 .، تفسير سوره حشر285، ص 2بخارى، ج  الف ـ صحيح (1)

 
 

 .276، ح 36، كتاب الاشربه، باب 2264، ص 3ب ـ صحيح مسلم، ج 

 
 

&laquo... لقد عجب اللّه عزّ وجلّ أو ضحك من فلان وفلانة...&raquo. 

 
 

 .، كتاب التوحيد، باب وكان عرشه على الماء258، ص 9صحيح بخارى، ج  (2)

 
 

و مربوط به خندیدن خداست عينا  258شود و ما قسمتى از آن را كه در ص  شروع مى 252از ص این حدیث، طولانى است و 

 :كنيم نقل مى
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&laquo... اى ربّ لا اكوننّ اشقى خلقك فلا یزال یدعو حتىّ یضحك اللّه منه فإذا ضحك : ویلك یابن آدم ما اغدرك فيقول

 .raquo&...منه قال له ادخل الجنةّ

 
 

(24) 

 
 

  گونه روایاتش؟ با این« بخارى! صحيح »توجّه به آن وعده و عهد و پيمان، توانست خدا را بفریبد؟ آیا این است با 

 

آید روایات متعدّدى  نكته دیگرى كه تذكّر آن لازم است اینكه مسلم در صحيح خود درباره آخرین كسى كه از جهنّم بيرون مى

و در آخر یكى از آنها كه انس آن را از ابن مسعود نقل كرده است چنين ( ته استالبته نه به این تفصيل كه بخارى نوش)دارد 

هكذا ضحك رسول اللهّ : ممّ تضحك؟ قال: ألا تسألونى ممّ اضحك؟ فقالوا: فضحك ابن مسعود فقال ...laquo& :گوید مى

والقائل هو آخر من خرج من النار : )حين قال من ضحك ربّ العالمين: ممّ تضحك یا رسول اللّه؟ قال: فقالوا. سلم  و عليه الله صلى

 raquo.(1)&ء منك ولكنىّ على ما اشاء قادر انىّ لا استهزى: ء منىّ وأنت ربّ العالمين؟ فيقول أ تستهزى( ودخل الجنّة

 

خدایا مرا : تبعد از آنكه نفر آخر از جهنّم بيرون آمد و خدا به او وعده داد كه دوبرابر دنيا به او بدهد گف»: خلاصه ترجمه

رسول : خندى؟ گفت براى چه مى: خندى؟ گفتند پرسيد براى چه مى آیا از من نمى: ابن مسعود خندید و گفت...( كنى مسخره مى

 . ...از خنده پروردگار عالميان: خندى اى رسول خدا؟ گفت براى چه مى: گونه خندید به او گفتند آله همين و عليه الله خدا صلى

آله ـ بنا به نقل مسلم ـ از خنده خدا خندید و ابن مسعود نيز از خنده  و عليه الله طور كه رسول خدا صلى همان سؤال ما این است

خوانند به این  آله آیا راویان حدیث نيز از خنده ابن مسعود خندیدند ؟ آیا آنانكه این حدیث را مى و عليه الله رسول خدا صلى

 .ان منصفخندند؟ اندیشيدن با خوانندگ مطالب مى

 

 .كند یا هميشه خندد و تعجّب مى اند گاهى مى خواهيم بدانيم كه آیا خدائى كه محدثّين اهل سنّت به تصویر كشيده حال مى

 

 :به این روایات توجّه فرمائيد

 

 .((2)بخشد گناهان مرا ببخش كه جز تو كسى گناهان را نمى! خدایا: كند از بنده اى كه بگوید خدا تعجّب مى»

 

و « در نااميدى بسى اميد است»مراد این است كه . )از نااميدى بندگانش خندید درحالى كه غير آن حال نزدیك است خدا»

 .(...گردد و شود و مشكلات آسان مى ها برطرف مى تغيير حال، هر لحظه امكان دارد سختى

خندد خيرى را  هرگز از خدائى كه مى: راوى گفت. آرى: آله فرمود و عليه الله خندد؟ پيامبر صلى آیا پروردگار مى: پرسد راوى مى

 .raquo&(3)دهم از دست نمى

 

 !لابد اگر خدا نخندد از خيرش باید نااميد شد

 
 
 

 .(باشد مى 320حدیث مذكور در متن، آخر حدیث شماره ) 320إلى  308، ح 83صحيح، كتاب الایمان، باب  2ج  (1)

 
 

 .3442، ح 47الدعوات، باب  ، كتاب427، ص 5الف ـ سنن ترمذي، ج  (2)

 
 

 .6206، كتاب الجهاد، باب ما یقول الرجل إذا ركب، ح 34، ص 3ب ـ سنن أبي داود، ج 
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 .raquo&انّ ربّك ليعجب من عبده إذا قال ربّ اغفر لى ذنوبى انّه لا یغفر الذنوب غيرك»

 
 

 .282، ح (الجهميّةباب فيما انكرت )، 23، مقدمّه، باب 24، ص 2سنن ابن ماجه، ج  (3)

 
 

. نعم: أو یضحك الرب؟ّ قال! یا رسول اللّه: قلت: ضحك ربّنا من قنوط عباده وقرب غيره قال: سلم  و عليه الله قال رسول اللّه صلى»

 .raquo&لن نعدم من ربّ یضحك خيرا: قلت

 
 

(25) 

 
 
 
 

 raquo.(1)&كند خواند و كسى كه كارزار مى مى به صف در نماز و به كسى كه در دل شب نماز: خندد خدا به سه چيز مى»ـ 

 

اند، هميشه در  بنابراین خدائى كه اینان ترسيم كرده. با توجّه به كرویّت زمين، هميشه در جاى جاىِ آن صف نماز برقرار است

 !حال خندیدن است

 &....raquo(2)گزارد گوید و نماز مى كند از چوپانى كه بر بالاى كوه، اذان مى خدا تعجّب مى»ـ 

 

 !!مگر انسان ـ آنهم چوپان ـ بالاى كوه باید نماز بخواند، آنهم با اذان و اقامه! راستى تعجّب دارد

پروردگار ما تعجّب كرد از مردى كه در راه خدا جنگيد و یارانش شكست خوردند و او سرانجام خونش ریخته »ـ 

 .raquo&(3)شد

 

او كه براى امرى . كه خداى ساخته دست بشر دائما در حال خنده یا تعجّب استآید  از مجموع این روایات چنين به دست مى

كند، قطعا از امورى كه باعث تعجّب و خنده است بيشتر  خندد و هم تعجّب مى كه نه جاى خنده است و نه جاى تعجّب، هم مى

نياز از همه و منزّه از هر آن  جهان و بىتوان گفت كه این خدا همان خداى آفریننده  آیا مى. خندد كند و بيشتر مى تعجّب مى

سُبْحانَ اللّهِ عَماّ : »اند؟ بيایيد باز هم به این آیه مترنّم شویم كه چيزى است كه بندگان نادانش او را بدان وصف كرده

 . بریم پناه مىكنند و به خدائى كه واصفان از وصفش عاجزند  و بگویيم كه منزّه است خدایى كه اینان او را وصف مى« یصَِفوُنَ

 

خود را از این « صحيح»هاى به اصطلاح،  و اگر روزى عقلا و اندیشمندان قوم، كتاب! كنيم؛ البته از این روایات  ما نيز تعجّب مى

 .چه آنكه ما اميدى به اینكار آنها نداریم. روایات تطهير كنند واقعا جاى تعجّب است

 
 

 اش نجواى خدا با بنده .4

 
 

همانا خداوند به مؤمن : گفت آله شنيدم كه مى و عليه الله از رسول خدا صلى: گفت. عمر درباره نجوى پرسيدمردى از ابن »

آورى؟ ـ و این را دو بار  آیا فلان گناه را به یاد مى: گوید پوشاند و مى نهد و او را مى شود و كَنَف خود را بر او مى نزدیك مى

 كند و خود را در هلاكت تا آنكه به همه گناهان اعتراف مى. ى، اى پروردگار منآر: گوید مى( و در هر دوبار)پرسد ـ  مى
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 .600، ح 73همان، ص  (1)

 
 

 .raquo&خلف الكتيبة( اراه قال)للصّف في الصلاة وللرجّل یصلىّ في جوف الليل وللرجل یقاتل : انّ اللّه ليضحك إلى ثلاثة»

 
 

 .2603كتاب الصلاة، باب الاذان في السفر، ح ، 4، ص 6الف ـ سنن أبي داود، ج  (2)

 
 

 .226، ح 62، كتاب الاذان، باب 66، ص 6ب ـ سنن نسائى، ج 

 
 

 .raquo&...یعجب ربّكم من راعى غنم في رأس شظيّة بجبل یؤذّن بالصلاة ویصلىّ»

 
 

 .6532یشرى نفسه، ح  [الذى] ، كتاب الجهاد، باب في الرجل29، ص 3سنن أبي داود، ج  (3)

 
 

 .raquo&عجب ربّنا من رجل غزا في سبيل اللّه فانهزم ـ یعنى اصحابه ـ فعلم ما عليه فرجع حتىّ اهریق دمه»

 
 

كه به معناى « انهزم»وإلاّ « یعنى اصحابه»اى كه در متن آمده بر حسب توضيحى است كه در روایت آمده كه گفته است  ترجمه

باشد یعنى آن شخص ابتدا فرار كرد و  مى« فرجع»همان شخص و دليل آن كلمه گردد به  نشينى است برمى فرار كردن و یا عقب

 .چون دانست كه باید بجنگد نه فرار كند برگشت و كارزار كرد تا آنكه خونش بر زمين ریخت

 
 

(26) 

 
 

  raquo.(1)&...آمرزم من در دنيا آن را پوشاندم و امروز ترا مى: گوید خدا به او مى. بيند مى

 : باشد به نكاتى چند باید توجّه كرد این روایت كه راوى آن فقط ابن عمر مى در بررسى

 

باشد و كنف خدا یعنى رحمت و  طرف، سایه، بال پرنده، جهت، و كنف انسان دو بازو و سينه او مى: كنف در لغت به معناى: اولاً

 .(المنجد)حفظ او 

 
 

 .raquo&كنفه هو ستره و عفوه»: است و گفته است در پاورقى صحيح مسلم آن را به پوشش و عفو معنى كرده

 
 

ایم ولى  گونه معنى كنيم كه خدا رحمت و عفو خود را بر او نهاده و او را پوشانده است آن را توجيه خوبى كرده اگر روایت را این

علاوه بر این در كجاى روایات یا . با ابن ماجه چه كنيم كه آن را از روایات صفات، دانسته و لذا در باب ردّ بر جهميّة آورده است

 !دعاها آمده است كه گفته باشد خدایا كنف خود را بر من بنه یعنى عفو خود را شامل حال من بكن
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شود چه معنى دارد؟ مگر او از بندگان دور است كه بخواهد به آنها نزدیك شود؟ مگر  اش نزدیك مى ثانيا ـ اینكه خدا به بنده

اى كند آیا باید او به  بنده اگر خدا بخواهد رحمت خود را شامل (2)؟«حْنُ اَقارَبُ اِلَيْهِ مِنا حَبْلِ الاورَِیدِونََ» :خود نفرموده است

بنده نزدیك شود یا بنده به او ؟ نزدیك شدن بنده به خدا معنایش روشن است و آن اینكه بنده باید با اعمال صالح و توبه و 

 .ارش نزدیك كند و اماّ نزدیك شدن خدا به بنده معنائى نداردبازگشت از بدیها خود را به پروردگ

 
 

اى صحبت كند كه كسى آن را نشنود نياز به نجوى دارد؟  ثالثا ـ نجواى خدا با بنده چه معنائى دارد؟ آیا اگر خدا بخواهد با بنده

شد كسى آن را  در ميان مردم انجام مىمگر وحى خدا به پيامبران كه (. لابدّ توجّه دارید كه معناى نجوى، سخن درگوشى است)

آمده است كه خداوند با پيامبرى از پيامبران خود نجوى كرده باشد تا چه رسد ( قرآن یا حدیث)شنيد؟ آیا در نصّ روشنى  مى

 با بنده گناهكارى؟

 
 

او وحى نماید یا از پشت پرده  شایسته انسان نيست كه خدا با او تكلّم كند مگر آنكه به»: رابعا ـ مگر خداوند خود نفرموده است

نجواى مستقيم  و در روایت فوق اثرى از هيچيك از آنها نيست بلكه (3)؟«...براى او بفرستد( مثل جبرئيل)باشد یا رسولى 

 .اش خداست با بنده

 

 
 
 

لعنة اللّه على الظالمين، و ألا : ، كتاب في اللقطة، في المظالم والغصب، باب قول اللّه تعالى228، ص 3الف ـ صحيح بخارى، ج  (1)

، كتاب التوحيد، باب 282، ص 9، كتاب الادب، باب ستر المؤمن على نفسه، و ج 64، ص 8، تفسير سوره هود، و ج 93، ص 2ج 

 .كلام الربّ عزّ وجلّ یوم القيامة مع الانبياء وغيرهم

 
 

 .56، ح (8باب )كثر قتله ، كتاب التوبة، باب قبول توبة القاتل وان 6260، ص 4ب ـ صحيح مسلم، ج 

 
 

 .283، مقدمّه، باب فيما انكرت الجهميّة، ح 25، ص 2ج ـ سنن ابن ماجه، ج 

 
 

 :اولين حدیث از صحيح بخارى چنين است

 
 

&laquo... انّ اللّه : سلم یقول و عليه الله سمعت رسول اللّه صلى: سلم في النجوى؟ فقال و عليه الله كيف سمعت رسول اللّه صلى

حتىّ إذا قرّره بذنوبه . نعم اى ربّ: أ تعرف ذنب كذا أ تعرف ذنب كذا؟ فيقول: یُدنى المؤمن فيضع عليه كنفه ویستره فيقول

 .raquo&...سترتها عليك في الدنيا وأنا اغفرها لك اليوم: ورأى في نفسه انّه هلك قال

 
 

 .تریم یعنى ما از رگ گردن به انسان نزدیك. 22سوره قآ، آیه  (2)

 
 

 .52سوره شورى، آیه  (3)

 
 

(27) 
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اگر قرار باشد . خامسا ـ اگر انسانِ گناهكار، با توبه از دنيار رفت كه آمرزیده است، و اگر توبه نكرد باید به كيفر اعمالش برسد

! و توبه نكنند گناهكارى كه توبه نكرد و مرد، به افتخار نجواى خدا در قيامت نائل شود، خوب است كه همه گناهكار بميرند

البته مسأله شفاعت امرى است جداگانه ! خوشا به حالشان! شود تك گناهكاران به طور جداگانه انجام مى لابد این نجوى با تك)

 .(باشد كه اینجا جاى بحث آن نيست و این روایت متعرّض آن نمى

 
 

 !آرى، این است صحيحين و این است روایات ناب آن دو كتاب

 
 

 منزل خدا .5

 
 

آله  و عليه الله روند و آنان عذر آورده و سرانجام نزد خاتم انبياء صلى یك انبياء مى قبلاً گذشت كه مردم براى شفاعت نزد یك

 .روند مى

 
 

 : این داستان خرافي ـ: حال، بقيّه این روایت طولانى ـ یا بهتر بگوئيم

 
 

&laquo...  فيحدّ ... فيدعنى ما شاء اللّه ان یدعنى، فيقول. رأیته وقعت ساجدافأستأذن على ربىّ في داره فيؤذن لى عليه، فإذا

در اینجا  «...فأخرج فأخرجهم من النار وادخلهم الجنّة ثمّ اعود فأستأذن على ربىّ في داره فيؤذن لى عليه فإذا رأیته... لى حدا

گيرم و به من اجازه  پروردگارم در منزلش اجازه مى فرماید كه من از مى( البته بنا به نقل صحيحين)آله  و عليه الله رسول خدا صلى

لابد فرشتگانى . دهنده كس دیگرى غير از خدا بوده است آید كه اجازه به خوبى برمى« فيؤذن لى عليه »: از جمله)شود  داده مى

شود كه تا  معلوم مى)افتم  و چون او را دیدم به سجده مى!(. كه به عنوان دربان و غيره آنجا بودند به حضرتش اجازه ورود دادند

!( اش بود و بيرون نيامده بود تا بتوان او را دید علّت آن معلوم است زیرا خداى صحيحين در خانه! آن موقع خدا را ندیده بود

شود، از خانه  معلوم است كه از كجا خارج مى)شوم  من خارج مى. اى را شفاعت كنم شود كه عدهّ سرانجام به من اجازه داده مى

كنم سپس  و آنانى را كه برایشان اجازه شفاعت گرفتم از جهنّم بيرون آورده وارد بهشت مى!( دا كه داخل آن شده بودخ

شود و  و این داخل خانه خدا و خارج شدن از آن سه بار انجام مى) ... (1)گيرم اش اجازه مى گردم و از پروردگارم در خانه برمى

 .(تا آخر حدیث. كند مىاى را شفاعت  در هر بار عدهّ

 
 

 !بينند باید گفت خوشا به حال آنانكه در آن منزل ساكنند كه هميشه خدا را مى

 
 

توبه از دنيا رفت،  آله به اندازه بنده گناهكارى كه بى و عليه الله آید این است كه آیا رسول خدا صلى سؤالى كه در اینجا به ذهن مى

چرا آن گناهكار سرجایش . دیك شود؟ چنانچه به آن بنده نزدیك شد و با او نجوى كردنزد خدا ارزش ندارد كه خدا به او نز

آله باید سه بار مسافتى را طى كند تا درِ خانه خدا برود و اجازه  و عليه الله باشد و خد ا به او نزدیك شود ولى رسول خدا صلى

شوند دیگر نجواى خدا  آله از جهنّم آزاد مى و عليه الله امبر صلىاگر همه گناهكاران با شفاعت پي... بگيرد و مدّتى نيز معطل شود و

 !تواند داشته باشد؟ آنكه كسى واسطه شده و شفاعت كند، چه معنائى مى با بندگان گناهكار و آمرزش آنان، بى
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 در»معناى  را كه به« في داره»مسلم ـ چنانچه در پاورقى بدان اشاره شد ـ همه این داستان را نوشته و فقط كلمه 

 

 
 
 

 .، كتاب التوحيد، باب وكان عرشه على الماء222، ص 9صحيح بخارى، ج  (1)

 
 

رجوع  24،به پاورقى شماره ! را حذف كرده است« في داره»نقل كرده و فقط كلمه  282صحيح، ص  2مسلم نيز آن را در ج 

 .(فرمائيد

 
 

(28) 

 
 

باشد و این  معنى مى گوئيا او متوجّه شد كه این كلمه بسيار بى. است باشد، حذف كرده مى( یعنى در خانه خدا)« اش خانه

البته چون اعتبار بخارى در نزد اهل سنّت از مسلم بيشتر است، باید گفت مسلم ! رساند كه او از استادش زرنگتر بوده است مى

اللهّمّ » !ها گفتن و نوشتن این گونه روایتها و از  گونه نسبت بریم به خدا از این پناه مى! اشتباه كرده و خدا در منزلش بود

  .raquo&سبحان اللّه عماّ یصفون» :باز هم بگوئيم .raquo&غفرا

 

 آید خدا هر شب پایين مى .6

 
 

كيست مرا بخواند تا او را اجابت كنم؟ : گوید آید و مى پرودگار ما هر شب، یك سوم به آخر شب مانده، به آسمان دنيا مى»

 raquo.(1)&بخواهد تا به او عطا كنم؟ كيست كه از من آمرزش بطلبد تا او را بيامرزم؟كيست كه از من 

 

أبو داود كه آن را در . این هم از روایاتى است كه راوى منحصر به فرد آن أبو هریره است و بسيارى از روایات صفات از اوست

است و اگر كسى بخواهد آن را توجيه كند او آن را قبول  خواهد بگوید كه اینهم از احادیث صفات باب ردّ بر جهميّة آورده مى

 ! ندارد

 

باشد، چرا به پایين نياید؟ و چرا لازم باشد كه آن را ... البته خدائى كه دیده شود و منزلى داشته باشد و داراى دست و پا و كمر و

د بعد از اینكه صبح شد به آسمان مراجعت و لاب( چنانچه خواهد آمد)گویند خدا جایش در آسمان است  اینان مى. توجيه كنيم

 .(نعوذ باللّه ونستغفر اللهّ) !كند كند و تمام روز را در منزلش استراحت مى مى

 
 

و با توجهّ ! بافت دانست كه زمين كروى است و هميشه قسمتى از زمين ثلث آخر شب است و إلاّ دروغ دیگرى مى أبو هریره نمى

پرسند كه اگر هميشه خدا در زمين است پس كى به آسمان  مخصوصا علماى آنها از خود نمىبه این موضوع، آیا اهل سنّت و 

« اصحّ الكتب بعد القرآن»( صحيح بخارى و صحيح مسلم)گویند كه صحيحين  رود؟ آیا با این پيشرفت علوم، باز هم مى مى

 .(ترین كتابها بعد از قرآن است یعنى این دو كتاب صحيح)است؟ 

 
 

نقدر كه در این دو كتاب مطالبى از این قبيل آمده در هيچ كتابى نيامده است تا جائى كه ـ به تعبير علامّه امينى جالب است آ

 raquo.(2)&سفاسف»این دو كتاب پر است از : توان گفت الله ـ مى رحمه
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 حضرتش دستور به پيروى از آنها آله نقل نشده است؟ آنان كه و عليه الله گونه روایات از اهل بيت پاك رسول خدا صلى چرا این

 
 
 

، كتاب الدعوات، 88، ص 8، باب التهجّد في الليّل، باب الدعاء والصلاة من آخر الليل، وج 22، ص 6الف ـ صحيح بخارى، ج  (1)

 . ...یریدون ان یبدّلوا كلام اللهّ: ، كتاب التوحيد، باب قول اللّه تعالى275، ص 9باب الدعاء نصف الليل، وج 

 
 

 .228، ح 64، كتاب صلاة المسافرین و قصرها، باب 562، ص 2ـ صحيح مسلم، ج  ب

 
 

 .3498، ح 79، كتاب الدعوات، باب 496، ص 5ج ـ سنن ترمذي، ج 

 
 

 .2322، ح 286، كتاب اقامة الصلاة والسنّة فيها، باب 435، ص 2د ـ سنن ابن ماجه، ج 

 
 

 .4733باب في الرد على الجهميّة، ح ، كتاب السنّة، 634، ص 4ه ـ سنن أبي داود، ج 

 
 

من یدعونى فاستجيب له، من یسألنى : ینزل ربّنا تبارك وتعالى كلّ ليلة إلى السماء الدنيا حين یبقى ثلث الليل الآخر یقول»

 .raquo&فاعطيه، من یستغفرنى فاغفر له

 
 

 .ارزش است جمع سفساف است كه به معناى هر چيز پست و بى« سفاسف» (2)

 
 

(29) 

 
 

  (1).شوید داده و فرموده است كه تا از قرآن و اهل بيت و عترتم پيروى كنيد هرگز گمراه نمى

السلام مخصوصا  شود در زمان اهل بيت عليهم معلوم مى. در اصول كافي از جمله روایاتى كه نقل شده ردّ بر همين مسأله است

السلام به خاطر موقعيتّ  اى بيان حقّ پيدا شد و نيز زمان إمام رضا عليهإمام باقر و إمام صادق عليهماالسلام كه اندك آزادى بر

كردند و  گونه شبهات در ميان عامّه رواج داشت و أصحاب آن بزرگواران دائما به آنان رجوع مى خاص سياسى آن حضرت این

 . شنيدند پاسخ مى

 

كند كه خدا در شب نيمه شعبان از غروب خورشيد تا طلوع فجر  مىالسلام و عایشه دو روایت نقل  ابن ماجه از امير المؤمنين عليه

آید كه سند روایت اوّل به خاطر محمدّ بن أبي سبرة مورد قبول رجاليون نيست ولى اصل مطلب را  به آسمان دنيا مى( اذان صبح)

آنها با سند صحيح نقل شده باشد به  یعنى اگر روایتى از نظر (2)!إشكال نكردند، چنانچه روایت منقول از عایشه را قبول دارند

 .دلالت آن كارى ندارند

 
 

 !خواهيم بدانيم كه خدا در كجاست حال مى
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 خدا در آسمان است .7

 
 

من كيم؟ پاسخ : پرسد مى. در آسمان است: دهد خدا كجا است؟ پاسخ مى: پرسد آله از كنيزى مى و عليه الله پيامبر اكرم صلى»

 raquo.(3)&او مؤمنه است: فرماید ىم. تو رسول خدائى: دهد مى

 

: قال النَّوَوى: »گوید اولّى مى. كنند اند هر كدام حدیث فوق را به نحوى توجيه مى سيوطى و سندى كه بر سنن نسائى حاشيه زده

ء وتنزیهه  شىهذا من احادیث الصفات وفيها مذهبان احدهما الایمان من غير خوض في معناه مع اعتقاد انّ اللّه تعالى ليس كمثله 

 .raquo&... والثانى تأویله بما یليق به. عن سمات المخلوقين

 

 :گوید و دومى مى

 
 

 «...قيل معناه في اىّ جهة یتوجّه المتوجّهون إلى اللّه تعالى وقولها في السماء اى في جهة السماء: این اللّه»

 

 
 
 

 .3788و  3782، ح 36، كتاب المناقب، باب 266و  262، ص 5سنن ترمذي، ج  (1)

 
 

 .2389و  2388، ح 292، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، باب 444سنن، ص  2ج  (2)

 
 

آله است كه به  و عليه الله صدر آن مربوط به حسادت او و عدم اعتماد به رسول خدا صلى)متن روایت دوم كه از عایشه است 

 :(آورد خواهيم« عایشه در صحاح»خواست خدا تفصيل آن را در بررسى 

 
 

 .raquo&انّ اللّه تعالى ینزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لاكثر من عدد شعر غنم كلب»

 
 

 .33، ح 7، كتاب المساجد و مواضع الصلاة، باب 386، ص 2الف ـ صحيح مسلم، ج  (3)

 
 

، كتاب الایمان و 630، ص 3و ج  930، ح ، كتاب الصلاة، باب تشميت العاطس في الصلاة644، ص 2ب ـ سنن أبي داود، ج 

 .3686النذور، باب في الرقبة المؤمنة، ح 

 
 

 .2624، ح 60، كتاب السهو، باب 29، ص 3ج ـ سنن نسائى، ج 

 
 

این روایت در صحيح مسلم و اولين حدیث سنن أبي داود و سنن نسائى اندكى طولانى است و ما قسمتى را كه به بحث ما مربوط 

 .أبي داود در حدیث دوم همان قسمت مربوطه را آورده و صدر حدیث را حذف نموده است. كنيم ل مىاست عينا نق

 
 

&laquo... اعتقها فانّها مؤمنة: قال. أنت رسول اللّه: من أنا؟ قالت: قال. في السماء: این اللّه ؟ قالت: فقال لها&raquo. 
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(30) 

 
 
 
 

آوریم و درباره معناى آن فكر  یكى آنكه بدان ایمان مى: و در آن دو نظر استاین از احادیث صفات است : گوید نوََوى مى

دوم آنكه آن را به صورتى . نمایيم كنيم و در عين حال عقيده داریم كه خدا مثل و مانند ندارد و او را از جهتْ داشتن منزّه مى نمى

 .كنيم كه لایق آن است تأویل مى

 
 

آورند،  كنند به كدام طرف رو مى خدا كجاست یعنى مردم كه به خدا توجّه مى( آن كنيز پرسيداینكه پيامبر از : )گوید سندى مى

 .كنند یعنى به طرف آسمان توجّه مى. در آسمان: و او كه جواب داد

 
 

نيزان كنيزى از ك. اند داراى عقاید متعددّند لابد خوانندگان محترم توجّه فرمودند كه دانشمندانى كه حدیث فوق را شرح كرده

آیا آن كنيز از علومى كه بعدها پيدا شد با ! مانند دهد كه خدا در آسمان است و دانشمندان بزرگى در معناى آن مى پاسخ مى

هاى گوناگون توجيه كرد؟ یقينا او تصوّر كرده است كه خدا  خبر بود و پایه علمى او به حدّى بود كه بتوان كلام او را به صورت

 .خدا همه جا هست: گفت دانست مى رسيد و اگر او اینها را مى وجيهات به فكر او هم نمىدر آسمان است و این ت

 
 

توان آن را توجيه  آیا باز هم مى! آید  اش است و هر شب پایين مى از اینها گذشته مگر در روایات قبل نخواندیم كه خدا در خانه

داراى . اند جسم بوده و صورتش مثل انسان است تصویر كشيدهفهميم خدائى كه اینان به  كرد؟ ما از مجموع روایات صحاح مى

 .(سبحان اللّه عماّ یصفون) . ...آید و اى دارد و سحرگاهان به پایين مى خانه. دست و پا و چشم و گوش است

 
 

 خدا قبل از آفرینش كجا بود؟ .8

 
 

. ان آشنا باشد این سؤال براى او بسيار عجيب استالسلام و راهنمایيهاى آن بزرگوار از نظر كسى كه با روایات اهل بيت عليهم

مگر او ـ جلّ جلاله ـ نياز به مكان دارد كه بپرسيم خدا . یعنى او بود و مكانى نبود. داند كه خدا خود آفریننده مكان است او مى

آیا . است« نياز بى»گویيم كه او توانيم ب گاه چگونه مى كجا بود و یا كجا هست؟ اگر خدا در مكانى باشد پس نياز به مكان دارد، آن

نياز به مكان، معناى آن احتياج داشتن خدا نيست؟ مگر خدا ازلى نيست؟ اگر او در مكانى باشد باید آن مكان نيز ازلى بوده 

ن و باشد و اگر آن مكان محدود باشد باید خدا نيز محدود باشد و اگر نامحدود باشد باید ما هم آن را ببينيم و آسمانها و زمي

 .همه آنچه كه آفریده شده باید در آن مكان نامحدود باشد

 
 

كنند منزهّ  دارد كه ساحت قدس الهى را از آنچه بعض از جاهلان او را بدان وصف مى اینها و سایر اشكالات، هر مسلمان را وا مى

 .raquo&سبحان اللّه عماّ یصفون» :بداند و بگوید

 
 

بدانيم، به روایتى از اصول كافي توجهّ « خدا قبل از آفرینش كجا بود؟»پاسخ به این پرسش كه قبل از آنكه روایت صحاح را در 

 :كنيم مى

 
 



42 
 

دانم بدهى امامت  پرسم، اگر پاسخى كه مى اى مى از تو مسأله: السلام رسيد و گفت مردى از ماوراء النهر خدمت إمام رضا عليه»

به من خبر بده كه پرورگارت از كى بوده و چگونه بوده : گفت. خواهى بپرس آنچه مى: السلام فرمود امام عليه. كنم تو را قبول مى

خداى تبارك و تعالى مكان را آفرید در حالى كه مكانى نبود و چگونگى را آفرید : اش بر چه چيزى بود؟ حضرت فرمود و تكيه

و بعد از اداى شهادتين و اقرار به وصایت  مرد برخاست و سر آن حضرت را بوسيد. اش بر قدرتش بود و چگونگى نبود و تكيه

 شما امامان راستگو بوده و تو نيز جانشين( دهم كه شهادت مى)و : السلام گفت امير المؤمنين عليه

 
 

(31) 

 
 

  raquo.(1)&خوبى بعد از آنانى

 : آوریم مىاند  حال روایتى را كه دو تن از صاحبان صحاح و نيز أحمد در مسند خویش آن را نقل كرده

 

&laquo...  بود « عماء»در : فرمود( آله  و عليه الله رسول خدا صلى)پروردگارمان قبل از آنكه مخلوقاتش را بيافریند كجا بود؟

 raquo.(2)&عرش او بر آب بود. زیر و بالایش هوا بود و مخلوقى نبود

 

 : كنيم با مثالى ارزش حدیث فوق را براى خوانندگان محترم روشن مى

 

كرد، شما درباره عقل و فهم پاسخ  ها بازى مى در كوچه با بچه: قبل از تولّد كجا بود و پاسخ بشنود كه« زید»اگر كسى بپرسد كه 

 دانيد؟ كنيد؟ آیا او را عاقل مى دهنده چگونه قضاوت مى

 
 

خدا قبل از آفرینش كجا بود؟ : پرسد آله آن عقل كلّ، مى و عليه الله ـ به قول خودش ـ از رسول خدا صلى( راوى حدیث)أبو رزین 

معناست، زیرا خدا خود  سؤال از جا و مكان ـ آنهم قبل از آفرینش آن ـ درباره خدا بى: آیا پاسخ صحيح این نيست كه بگوید

 او بود و مكانى نبود؟. آفریننده مكان است

 
 

 :باشد چه اشكالاتى مى( دانيم وسلم نمى آله و عليه الله كه ما آن را قطعا از رسول خدا صلى)حال ببينيم كه در پاسخ فوق 

 
 

در پاورقى ابن ماجه . بود« عماء»گاه كه چيزى خلق نشده بود خدا كجا بود، جواب این است كه در  اولّاً ـ سؤال از این است كه آن

 !این یك مخلوق. بود( یا ابر مرتفعابر )« عماء»پس . اند آن را ابر پرباران یا ابر مرتفع معنى كرده« المنجد»و در « ابر»را « عماء»

 
 

 .(ابر و هوا. )این، دو مخلوق. هم بود« هوا»پس . ثانيا ـ در زیرش هوا و در بالایش هوا بود

 
 

 .(ابر، هوا، عرش و آب. )این چهار مخلوق. پس هم عرش بود و هم آب. ثالثا ـ عرش او بر آب بود

 
 

افرید؟ مگر راوى نپرسيد خدا قبل از آفرینش كجا بود؟ وقتى هم ابر بود و هم آیا این چهار موجود كه در حدیث آمده را خدا ني

 !توان گفت كه پاسخ، مربوط به قبل از آفرینش است؟ هوا و هم عرش و هم آب، چگونه مى
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این  سؤال. معناى آن محدود بودن خداست. پس خدا چيزى است كه داراى زیر و بالاست. رابعا ـ در زیر و بالاى آن هوا بود

 .اى داشته باشد باید هم جسم باشد و هم محدود است كه آیا خدا داراى زیر و بالاست؟ البته خدائى كه دیده شود و خانه

 
 

 :گوید نویس آن چه مى امّا ببينيم كه پاورقى. تا اینجا اشكالات وارده بر سنن ابن ماجه

 
 

نه در »: شود نافيه است كه معناى آن چنين مى« هواء وما فوقه هواء ما تحته»در جمله « ما»نویسد كه  مى« محمد فؤاد عبد الباقى»

 .raquo&زیرش هوا بود و نه در بالایش

 

 
 
 

 .6، ح (باب الكون والمكان)، 69، باب 2ج  (1)

 
 

&laquo... انّ اللهّ  :السلام  عليه( الرضا)ء كان اعتماده؟ فقال أبو الحسن  أخبرنى عن ربّك متى كان؟ و كيف كان؟ وعلى أىّ شى

 .raquo&....:فقام إليه الرجل فقبّل رأسه وقال. تبارك وتعالى أین الاین بلا این وكيفّ الكيف بلا كيف وكان اعتماده على قدرته

 
 

 .286، ح 23، مقدمّه، باب 24، ص 2الف ـ سنن ابن ماجه، ج  (2)

 
 

 .3209، تفسير سوره هود، ح 629، ص 5ب ـ سنن ترمذي، ج 

 
 

 :متن زیر از سنن ابن ماجه است(. حدیث أبي رزین العقيلى. )22600و  22288، ح 472و  428، ص 5مد، ج ج ـ مسند أح

 
 

. كان في عماء، ما تحته هواء وما فوقه هواء، وما ثمّ خلق: أین كان ربّنا قبل أن یخلق خلقه؟ قال! قلت یا رسول اللّه : أبو رزین»

 .raquo&عرشه على الماء

 
 

(32) 

 
 
 
 

 :رود ولى از ميان چهار مخلوق كنار مى« هوا». كند عنى علاوه بر آنكه خلاف ظاهر است، مشكل اصلى را حلّ نمىاین م

 
 

 !گویند كه مگر ما مخلوق نيستيم؟ اولّاً ـ عماء و عرش و آب كما كان سر جاى خود بوده و مى

 
 

 !دارد و بالایى كه در آنجا هوا نيستكنيد؟ خدا زیرى  ثانيا ـ إشكال زیر و بالاى خدا را چگونه برطرف مى

 
 

 :اند گونه نوشته ترمذي و أحمد آخر روایت را این
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اند بگویند كه خدا در عماء بود و زیر و بالایش هوا بود و بعدا  اینان با این عبارت خواسته .raquo&وخلق عرشه على الماء»

در هر حال، مشكل زیر و بالا و . ه عرش را روى آن آفریدبود، ك( غير از عماء و هوا)پس، آب هم . عرشش را بر آب آفرید

 .عماء و غير آن محفوظ است

 
 

از خوانندگان محترم تقاضا داریم این روایت را با روایت اصول كافي ـ كه قبل از آن نوشتيم ـ مقایسه كنند و خود قضاوت كنند 

وسلم است كه  آله و عليه الله یش و سفارش رسول خدا صلىالسلام چيست؟ آیا نه همان فرما كه نتيجه كنار زدن اهل بيت عليهم

السلام  ؟ آیا نه این است كه چون اهل بيت عليهم«شوید اگر به این دو ـ قرآن و اهل بيتم ـ چنگ بزنيد هرگز گمراه نمى»: فرمود

چنان گمراهى شدند كه  دچار آنـ كه مفسّر واقعى قرآنند ـ كنار گذاشته شدند، در اوّلين اصل از اصول دین، یعنى شناخت خدا، 

 او ـ جلّ جلاله ـ شبيه انسان شده است؟

 
 

 اى از ماست؟ خدا در چه فاصله .9

 
 

ولى تعجّب نكنيد ـ به زودى روایات صحاح ! شاید براى خوانندگان محترم این سؤال مطرح شود كه مگر خدا با ما فاصله دارد؟

 :السلام ذهن خود را از آلودگى بعدى پاك كنيم و فرازى از دعاى إمام سجاّد عليه اى از قرآن خوانيم ولى قبل از آن به آیه را مى

 
 

این . تریم یعنى ما از رگ گردن به انسان نزدیك .«ونََحْنُ اَقارَبُ الَِيْهِ مِنا حبَْلِ الاورَِیدِ» :فرماید مى 22خداوند در سوره قآ، آیه 

و این نزدیكى، نه نزدیك بودن دو جسم است ـ تعالى اللّه عن ذلك ـ خدا رساند كه خدا به ما نزدیك است  آیه به خوبى مى

جسم نيست تا نزدیك بودن او را متوجّه شویم بلكه او در همه جا هست و در عين حال، ذات مقدّسش در تصوّر هيچ متصوّرى 

 .قابل درك نيست

 
 

 :دارد گاه احدیّت چنين عرضه مىالسلام ـ كه دعاهاى آن حضرت تماما درس است ـ به در إمام سجاّد عليه

 
 

 raquo.(1)&ء دونه ء فوقه ودنا فلا شى یا من علا فلا شى»

 

آرى، . تر نيست هيچ چيز از او بالاتر نيست و پایين است و هيچ چيز از او پایين( آن گونه بالایى كه )یعنى اى خدایى كه بالاست، 

 . خالى نيست و او در هيچ مكانى نيست خدا، هم در بالاست و هم در پایين و هيچ مكانى از او

 

 :حال ببينيم در صحاح اهل سنّت در این زمينه چه روایاتى وجود دارد

 
 

به آن نگریست و . ابرى از آنجا گذشت. آله بود و عليه الله در ميان ما رسول خدا صلى. ما در بطحاء بودیم: گوید راوى مى»ـ 

بين شما و : فرمود. والعنان: گفتند. والعنان: فرمود. والمزن: گفتند. والمُزان: فرمود .سحاب: ناميد؟ گفتند این را چه مى: فرمود

 سال فاصله است و آسمان 73یا  76یا  72بين شما و آسمان : فرمود. دانيم نمى: آسمان چه مقدار فاصله است؟ گفتند
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 .ین زمينه به خطبه اوّل نهج البلاغه رجوع فرمایيددر ا(. بعد از دعاى أبو حمزه)مفاتيح الجنان، فرازى از دعاى سحر  (1)

 
 

(33) 

 
 

 73یا  76یا  72یعنى هر آسمان نسبت به آسمان قبل . )آسمان را شمرد 7تا آنكه ( راه است... یا 72یعنى . )بعدى همچنين

بز  8سپس بر بالاى آن . سپس روى آسمان هفتم دریاست كه بين بالا و پایين آن مثل فاصله دو آسمان است(. سال راه است

  raquo.(2)&تعالى تبارك و. كه بين سم آنها تا زانو، فاصله بين دو آسمان است، و خدا بالاى آن است (1)كوهى است،

 : گوئيم در بررسى این روایت یا بهتر بگوئيم، این داستان خرافي، مى

 

است چنانچه در  70شود عدد  بان عرب حمل بر آن مىتوان حمل بر كثرت كرد و آنچه در ز اولّاً ـ عدد مذكور در آن را نمى

سوره توبه، آیه ] .raquo&بخشد بار هم استغفار كنى خدا آنان را نمى 70( منافقين)اگر تو براى آنها »: قرآن آمده است

فایده است و  بىكند یعنى هر چه هم كه براى منافقين طلب آمرزش نمائى  و معلوم است كه این عدد دلالت بر كثرت مى [80

تواند آن معنى را بدهد، بلكه حدّ اكثر توجيهى كه از تردید  ، نمى73یا  76یا  72امّا تعيين آن به اینكه . آمرزد خدا آنان را نمى

سال و  72توانيم بنمایيم این است كه بگویيم بستگى به سرعت آن وسيله دارد كه اگر سرعت آن زیاد بود در  در روایت مى

 .پيماید سال این مسير را مى 73در  اگر كم بود

 
 

توجّه )كيلومتر در ساعت حركت كند  200توان به دست آورد كه اگر مركبى با سرعت  ثانيا ـ با یك حساب سرانگشتى مى

 73در مدت .( داشته باشيد كه این عددها براى مركب آن زمان بوده است كه ما فرض كردیم بتواند چنين سرعتى داشته باشد

در حالى كه !( كارى نداریم كه در آن زمان چنين مركبى وجود نداشت)تواند نصف فاصله زمين تا خورشيد را بپيماید  ىسال نم

رود، این فاصله  كيلومتر مى 000/300فاصله خورشيد تا زمين تقریبا یكصد و پنجاه ميليون كيلومتر است و نور كه در یك ثانيه 

 .كند ه طى مىثاني 60دقيقه و  8را در مدّت تقریبا 

 
 

در حالى كه در زیر همين آسمان ستارگانى ! سال است؟ 73یا  76یا  72آیا معقول است كه بگویيم فاصله ما تا آسمان أوّل 

 .وجود دارد كه ميلياردها سال زمان لازم است تا نورش به ما برسد

 
 

 !باشد گانه مى محلّ زندگى او هم فوق آسمانهاى هفت گوید كه خدا داراى مكان است و ثالثا ـ این روایت نيز به روشنى به ما مى

 
 

آید یا گفتار آن كنيز را كه گفت  خواهند بگویند كه خدا در ثلث آخر شب به زمين مى گونه احادیث، باز هم مى آیا شارحان این

 باشد خدا در آسمان است و امثال این مطالب، منظور چيز دیگرى است و معنایى كه لایق خودش مى

 

 
 
 

شود؟ و  باشند، ولى ما نفهميدیم اولّاً ـ این معنى از كجا فهميده مى فرشته است كه به صورت بز كوهى مى 8اند منظور  گفته (1)

 !ثانيا ـ چرا به صورت بز كوهى؟

 
 

 .293ح (  23باب )، مقدمّه، باب فيما انكرت الجهميّة 29، ص 2الف ـ سنن ابن ماجه، ج  (2)
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 .4763، كتاب السنّة، باب في الجهميّة، ح 632، ص 4 ب ـ سنن أبي داود، ج

 
 

&laquo... ما تسموّن : فمرّت به سحابة فنظر إليها فقال. سلم  و عليه الله كنت بالبطحاء في عصابة وفيهم رسول اللّه صلى: قال

: كم ترون بينكم وبين السماء؟ قالوا: قال. نوالعنا: قالوا: قال ابوبكر. والعنان: قال. والمزن: قالوا. والمزن: قال. السحاب: هذه؟ قالوا

ثمّ فوق . فانّ بينكم وبينها اماّ واحدا او اثنين او ثلاثا وسبعين سنة، والسماء فوقها كذلك حتىّ عدّ سبع سماوات: قال. لا ندرى

لافهنّ وركبهنّ كما بين سماء بين اظ. ثمّ فوق ذلك ثمانية او عال. السماء السابعة بحر، بين اعلاه واسفله كما بين سماء إلى سماء

 .raquo&تبارك و تعالى. ثمّ اللّه فوق ذلك. بين اعلاه واسفله كما بين سماء إلى سماء. ثمّ على ظهورهنّ العرش. إلى سماء

 
 

(34) 

 
 

  اند با این توجيهات موافقند؟ آیا آنان كه روایات مزبور را در ردّ بر جهميّة نوشته! داراست؟

 

اى خواهد  اند كه وقتى ما او را ببينيم به ناچار بين ما و او فاصله شود آیا اندیشيده گویند خدا در قيامت دیده مى مىاهل سنّت كه 

 شود جائى را فرض كرد كه خدا در آنجا نباشد؟ بود و این فاصله را چه چيزى پر كرده است ؟ مگر مى

 
 

 دآی اگر كسى را با طناب آویزان كنند بر خدا پایين مى .10

 
 

انسانى را با طنابى آویزان كنند ـ حال، كجا و ! دارد  اى را به تعجبّ وا مى عنوان فوق نيز مثل سایر عناوین، هر انسان فهميده

براى آنكه خوانندگان محترم ! یعنى اكنون و در مكانى كه هست پيش خدا نيست! رسد ـ او سرانجام به خدا مى! چگونه، بماند

 :نویسيم ت مربوطه را مىزیاد منتظر نمانند روای

 
 

دانيد كه این  آیا مى: حضرت فرمود. آله و اصحابش نشسته بودند كه ابرى پيدا شد و عليه الله پيامبر صلى: گوید أبو هریره مى»

خدا و رسولش : دانيد بالاى شما چيست؟ گفتند آیا مى: پرسيد... این عنان است: فرمود. خدا و رسولش داناترند: چيست؟ گفتند

دانيد  آیا مى: سپس پرسيد. سقفى محفوظ و موجى نگه داشته شده( به معناى آسمان دنيا یا مطلق آسمان)الرّقيع : گفت. اناترندد

سال راه  50به اندازه : گفت. خدا و رسولش داناترند: چه مقدار راه است؟ گفتند( یعنى همان كه اسمش رقيع بود)بين شما و آن 

ما فوق آن، دو آسمان است كه بين : فرمود. خدا و رسولش داناترند: انيد مافوق آن چيست؟ گفتندد آیا مى: آنگاه پرسيد. است

دانيد  آیا مى: سپس فرمود. سال راه بود 50آسمان را شمرد كه بين هر دو آسمان  7تا آنكه . باشد سال راه مى 50آن دو، مسير 

لاى آن عرش است كه فاصله آن تا آسمان به اندازه فاصله بين دو با: فرمود. خدا و رسولش داناترند: ما فوق آن چيست؟ گفتند

: فرمود. خدا و رسولش داناترند: دانيد كه پایين شما چيست؟ گفتند آیا مى: آنگاه پرسيد(. سال راه 50یعنى . )آسمان است

ين دیگرى است كه بين آن زیر آن زم: گفت. خدا و رسولش داناترند: دانيد پایين آن چيست؟ گفتند آیا مى: سپس گفت. زمين

قسم به : سپس فرمود. سال راه بود 50زمين را شمرد كه بين هر دو زمين نيز مسير  7تا آنكه . سال راه است 50دو، مسير 

 raquo.(1)&آید آنكس كه جان محمّد در دست اوست، اگر شما با طناب یكى را به زمين پایينى آویزان كنيد بر خدا فرود مى
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 .3698، تفسير سوره حدید، ح 372، ص 5ترمذي، ج سنن  (1)

 
 

كنيم تا  باشد نقل مى ما در اینجا متن حدیث را با اینكه یك صفحه از سنن را گرفته و تنها روایت تفسيرى از سوره حدید مى

 .خوانندگان محترم خود با تفكّر در آن به قضاوت بنشينند

 
 

هل : سلم  و عليه الله فقال نبىّ اللّه صلى. سلم جالس و اصحابه إذ اتى عليهم سحاب و عليه الله بينما نبىّ اللهّ صلى: عن أبي هریرة قال»

فانّها الرقيع، : قال. اللّه و رسوله اعلم: هل تدرون ما فوقكم؟ قالوا: قال... هذا العنان: قال. اللّه ورسوله اعلم: تدرون ما هذا؟ فقالوا

بينكم وبينها مسيرة خمسمائة : قال. اللّه و رسوله اعلم: ون كم بينكم وبينها؟ قالواهل تدر: ثمّ قال. سقف محفوظ وموج مكفوف

فانّ فوق ذلك سماءین، ما بينهما مسيرة خمسمائة سنة حتىّ : قال. اللّه و رسوله اعلم: هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: ثمّ قال. سنة

: قال. اللّه ورسوله اعلم: هل تدرون ما فوق ذلك ؟ قالوا: ثمّ قال .عدّ سبع سماوات، ما بين كلّ سماءین كما بين السماء والأرض

. اللّه و رسوله اعلم: هل تدرون ما الذي تحتكم؟ قالوا: ثمّ قال. فانّ فوق ذلك العرش و بينه وبين السماء بُعد مثل ما بين السماءین

فانّ تحتها الأرض الاخرى، بينهما مسيرة : قال. رسوله اعلماللّه و : هل تدرون ما الذي تحت ذلك؟ قالوا: ثمّ قال. فانّها الأرض: قال

والذي نفس محمّد بيده لو انّكم دلّيتم رجلاً : ثمّ قال. خمسمائة سنة، حتىّ عد سبع ارضين، بين كلّ ارضين مسيرة خمسمائة سنة

 .raquo&بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على اللهّ

 
 

(35) 

 
 

نماید و در آخر حدیث از قول بعض اهل علم در تفسير  د ولى به سند آن ایراد وارد مىكن ترمذي به اصل حدیث إشكال نمى

علم و قدرت و . آید بر علم و قدرت و سلطنت او فرود مى:( آید یعنى اینكه راوى گفته است بر خدا فرود مى: )نویسد حدیث مى

  .ه استسلطنتش در هر مكانى هست و خود بر عرش است همچنانكه در كتابش وصف كرد

 

تواند داشته باشد؟ ثانيا ـ اگر علم و قدرت و سلطنتش در  اولّاً ـ فرود آمدن بر علم و قدرت چه معنایى مى: پاسخ آن روشن است

ثالثا ـ خدا بر عرش است یعنى چه؟ آیا معناى آن محدود كردن ذات باریتعالى و ! هر مكانى هست نياز به اینهمه طناب نداریم

 !ى براى او نيست؟ پس او قبل از آنكه عرش را بيافریند كجا بود؟در نظر گرفتن مكان

 
 

او در ضمن حدیثى . حال خوانندگان محترم این روایت را با آنچه كه أبو داود در سنن خویش نقل كرده است مقایسه كنند

 :نویسد مى

 
 

&laquo...  سال راه است 700فاصله گوش یكى از فرشتگان حامل عرش تا گردن او&raquo.(1) 

 

 : او در روایت قبل از آن نوشته است

 

&laquo... خدا بالاى عرش بوده و عرش بالاى آسمانهاست...&raquo.(2) 

 

چه !( كه قبلاً شكل آن به صورت بز كوهى ترسيم شده بود)توانند محاسبه كنند كه قد آن فرشته  خوانندگان محترم خود مى

توان طول آن فرشته را پيمود تا چه رسد از عرش  ها نمى سال 73ها و یا  سال 50باشد و قطعا خواهند گفت كه با این  اندازه مى
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 ! هم گذشت

 

ها  سال 73ها را انتخاب كنيم یا  سال 50محترم بدان توجّه دارند این است كه براى رسيدن به خدا مسير  اى كه خوانندگان نكته

 !و كدام صحيح است؟ دیگر اینكه ما چگونه بتوانيم كسى را آویزان كنيم؟

 
 

 50در مدّت ( بمركبهاى عصر قدیم مثل شتر یا اس)كيلومتر در ساعت باشد  200توجّه داشته باشيد، مركبى كه سرعت آن 

 (!البته اگر بر فرض محال بتواند به سمت خورشيد برود. )كند سال تقریبا یك سوم فاصله زمين تا خورشيد را طى مى

 
 

، نيروى جاذبه به تعقيب و (متر در ثانيه  22200در حدود )گویند اگر سرعت موشكى از مقدار بحرانى تجاوز كند  مى

 (3).به این ترتيب تا دنيا دنياست آن موشك در حال گریز از زمين خواهد بودبازگرداندن آن موفّق نخواهد شد و 

 

ترین ستاره به خورشيد،  بخواهد به نزدیك( كيلومتر در ثانيه 5/22یعنى بيش از )حال فرض كنيم این موشك با همين سرعت 

 خواهيم بدانيم پس از چند مىبرود، ( سال نورى با ما فاصله دارد 4كه تقریبا «(4) )قنطورس اقرب»یعنى 

 
 
 

 .4767، كتاب السنّة، باب في الجهميّة، ح 636سنن، ص  4ج  (1)

 
 

انّ ما بين شحمة اذنه إلى عاتقه . اذن لى ان احدّث عن ملك من ملائكة اللّه من حملة العرش: سلم قال و عليه الله عن النبى صلى»

 .raquo&مسيرة سبعمائة عام

 
 

 .4762همان، ح  (2)

 
 

&laquo... انّ اللّه فوق عرشه و عرشه فوق سماواته...&raquo. 

 
 

استاد صاحب كرسى در دانشگاه كمبریج، ترجمه حبيب اللهّ « استفن ویليام هاوكينگ»اثر پروفسور « تاریخچه زمان» (3)

 .59دادفرما، ص 

 
 

 .سال نورى با ما فاصله دارد 3/4دارد كه  نام« قنطورس آلفا»ستاره دیگرى، كه آن هم در مجاورت منظومه خورشيد است  (4)

 
 

كيلومتر در ثانيه است ـ  000/300سال نورى با ما فاصله دارد این است كه نور ـ كه سرعت آن  4معناى اینكه ستاره قنطورس 

 .(ميليون ميليون كيلومتر 37یعنى بيش . )كند سال این فاصله را طى مى 4در مدّت 

 
 

(36) 
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  .دیوار به دیوار ما دیدن خواهد كردسال از همسایه 

 

 .سال هنوز به آن ستاره نرسيده است 000/200آید كه این موشك بعد از  با یك حساب ساده به دست مى

 
 

رسيد كه خورشيد، یكى  آنها به فكرشان هم نمى. دانستند گونه احادیث، چيزى از اسرار آفرینش نمى مسلّم است كه جاعلان این

كه طول آن « كهكشان راه شيرى»دهند به نام  اى است كه بر روى هم كهكشانى را تشكيل مى ميليون ستارهاز چند صد هزار 

و در زیر همين آسمان، صدها هزار ميليون كهكشان دیگر قرار دارد كه همه در حال گریز از هم . یكصد هزار سال نورى است

 (1).دارد در حال گسترش استبوده و به عبارت دیگر، فضایى كه در زیر آسمان أوّل قرار 

 

سبحان اللّه عماّ . »نكات فوق بدین جهت ذكر شده است كه اهل انصاف آسانتر بتوانند روایاتى این چنين را به دور بریزند

آرى، ما باید درباره صفات خداوند همان را بگوئيم و او را  .راستى كه خدا از آنچه كه او را بستایند منزّه است.raquo&یصفون

 . گونه بستائيم كه خود گفته و خود ستوده است همان

 

 آید باران از كجا مى .11

 
 

و فقط شبها ـ ! بعد از آنكه دانستيم كه از نظر روایات صحاح، فاصله ما با خدا بسيار زیاد بوده و خدا در بالاى عرش منزل دارد

 :به این روایت توجّه فرمایيد. آید خواهيم بدانيم كه باران از كجا مى مى! آید ث آخر شب ـ به زمين مىآنهم ثل

 
 

آله به بيرون رفت و لباسش را  و عليه الله رسول خدا صلى. آله بودیم كه باران آمد و عليه الله ما با رسول خدا صلى: گوید انس مى»

زیرا او تازه از نزد پروردگارش آمده : چرا چنين كردید؟ گفت! یا رسول اللّه: تيمگف. كنار زد تا باران به او اصابت كند

 raquo.(2)&است

 

! كنند باشند، از این روایت تعجّب مى قطعا خوانندگان محترم، كه با روایات گذشته صحاح، در مورد فاصله ما با خدا، آشنا مى

در حالى كه ابر در فاصله !! سال راه پيمود تا به خدا رسيد 73ید چند گونه روایات فراموش كردند كه با گوئيا نویسندگان این

از أبو داود نيز تعجّب است كه چگونه ! چگونه ممكن است كه باران از نزد پروردگارش بياید. بسيار كمى از زمين قرار دارد

 ! كند روایات گذشته را فراموش كرده و این روایت را نقل مى

 

دادند متن حدیث را بررسى كرده و  ان آنچنان اعتمادى به راویان حدیث داشتند كه به خود اجازه نمىحق مطلب این است كه این

 آن را با احادیث دیگر بسنجند و یا با عقل خود آن را دریابند و لذا هر روایتى كه از نظر آنان صحيح بوده

 

 
 
 

ما آسمان را به قدرت خود : یعنى(. بَنيَْناها باَِیْدٍ وَانِاّ لَموُسِعوُنَوالسَّماءَ : )فرماید ، مى47خداوند در سوره ذاریات، آیه  (1)

 .دهيم آفریدیم و هر آینه آن را وسعت مى

 
 

 .قرن معناى آن براى دانشمندان روشن شد 24این آیه نيز یكى از معجزات علمى قرآن است كه پس از 
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بزرگ جهانى كه در حال گسترش است ـ : به بعد ـ بخش سوم 53از ص « تاریخچه زمان»آمارهاى مذكور در متن از كتاب )

 .(گرفته شده است

 
 

 .5200، كتاب الادب، باب ما جاء في المطر، ح 362، ص 4سنن أبي داود، ج  (2)

 
 

حتىّ  سلم فحسر ثوبه عنه و عليه الله سلم مطر، فخرج رسول اللّه صلى و عليه الله اصابنا ونحن مع رسول اللّه صلى: عن انس قال»

 .raquo&لانّه حدیث عهد بربهّ: لم صنعت هذا؟ قال! یا رسول اللّه: فقلنا. اصابه

 
 

(37) 

 
 

  .است نوشتند و از آن گذشتند

 

 ...خدا به خواب پيامبرش آمد و .12

 
 

يد طلوع كند و آله در نماز تأخير نمود تا جائى كه نزدیك بود خورش و عليه الله صبحگاهى پيامبر صلى: گوید معاذ بن جبل مى»

چون نماز شبم را مقدارى خواندم در حال نماز چرتم برد به طورى كه : چون آمد و نماز گزارد، علّت تأخير را چنين بيان كرد

: گفتم! اى محمّد: در این حال پروردگارم را دیدم كه در بهترین صورت بر من ظاهر شد و گفت. سنگينى بر من عارض شد

دیدم كه كف . سه بار آن را تكرار كرد. دانم نمى: علّت مخاصمه در ميان فرشتگان چيست؟ گفتم: فتگ! لبّيك اى پروردگار من

 raquo.(1)&...ام احساس كردم ام گذاشت طورى كه خنكى نوك انگشتان او را بر سينه خود را بين دو شانه

 

گوید خداوند آسمانها را با انگشتى و زمينها را با  متن روایاتى را كه مى 33و  32خوانندگان محترم با رجوع به پاورقيهاى شماره 

دارد، مجدّدا ملاحظه كرده و قطعا مانند ما تعجّب خواهند كرد كه چگونه خداوندى كه صاحبان صحاح  نگه مى... انگشتى و

واند آسمانها ت آمده، مى( به قول ترمذي و بخارى)« حسن و صحيح»اند با این انگشتان كوچكش كه در این روایت  معرّفي كرده

 !! را نگه دارد... و

 

ایم چه آنكه این گونه  معلوم است كه ما این جمله را به جدّ نگفته! )حال نوبت آن رسيده است كه یك زیارت قبول هم بگوئيم

شوخى نيست، همه باید صبر كنند تا در قيامت خدا را ببينند و پيامبر (. روایات از نظر ما صد در صد مردود است

 .(!البته به قول صاحبان صحاح! )آله در همين دنيا او را دید و عليه الله صلى

 
 

 :در بررسى آن باید به این نكات توجّه شود

 
 

اى بود كه نوك  اش گذاشت و دستش هم به اندازه خداوند به خواب پيامبرش آمده و كف دست خود را بين دو شانه .1

حساب باید هيكل او هم در حدود هيكل یك انسان و بسيار كوچكتر از هيكل حضرت با این . انگشتانش به سينه حضرت رسيد

 30تقریبا )ذراع  20اند كه قد آن حضرت  نوشته( بخارى و مسلم)چه آنكه آن دو . السلام ـ مطابق نقل صحيحين ـ باشد آدم عليه

 :توان گفت كه حدیث بنابراین، مى!(. به اندازه یك ساختمان ده دوازده طبقه) (2)!بوده است( متر
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 .، تفسير سوره صآ343، ص 5سنن ترمذي، ج  (1)

 
 

پرسيدم و او ( صاحب صحيح بخارى)گوید كه از محمّد بن إسماعيل  داند و مى أبو عيسى ترمذي خود این حدیث را صحيح مى

 .(!لابدّ یادش رفت كه حدیث به این مهمىّ را در كتابش بنویسد. )نيز آن را تأیيد كرد

 
 

 .كند كه تأخير در نماز صبح در آن نيست ترمذي قبل از این، دو حدیث دیگر به همين مضمون نقل مى

 
 

&laquo... سلم ذات غداة عن صلاة الصبح حتىّ كدنانتراءى عين الشمس، فخرج سریعا  و عليه الله احتُبس عناّ رسول اللّه صلى

على مصافّكم كما انتم ثمّ انفتل : فلماّ سلّم دعا بصوته قال لنا. م وتجوزّ في صلاتهسل و عليه الله فثوّب بالصلاة، فصلىّ رسول اللّه صلى

انىّ قمت من الليل فتوضّأت وصليّت ما قدُّر لى فنعست في صلاتى حتىّ : اما انّى سأحدثكم ما حبسنى عنكم الغداة: الينا ثمّ قال

لا : فيم یختصم الملأ الاعلى؟ قلت: لبّيك ربّ، قال: قلت! یا محمّداستثقلت، فإذا أنا بربىّ تبارك و تعالى في احسن صورة، فقال 

 .raquo&...فرأیته وضع كفّه بين كتفىَّ حتىّ وجدت برد انامله بين ثدیىّ: قال. ادرى، قالها ثلاثا

 
 

 . ...هذا حدیث حسن صحيح: سألت محمّد بن اسماعيل عن هذا الحدیث فقال. هذا حدیث حسن صحيح: قال أبو عيسى

 
 

 . ...وإذ قال ربّك للملائكة: ، كتاب بدء الخلق، باب قول اللّه تعالى220، ص 4الف ـ صحيح بخارى، ج  (2)

 
 

 .، ابتداى كتاب الاستئذان26، ص 8و ج 

 
 

 .68و  22، 25، ح 22و  2هاى  ، كتاب الجنّة وصفة نعيمها و اهلها، باب6283و  6279، ص 4ب ـ صحيح مسلم، ج 

 
 

از صحيح مسلم  68به حدیث شماره . باشد كه در ضمن روایات متعدّدى این را هم گفته است أبو هریرة مى روایتها تماما از

 :توجّه كنيد

 
 

&laquo... سلم  و عليه الله قال رسول اللّه صلى»: سلم فذكر احادیث منها و عليه الله هذا ما حدّثنا أبو هریرة عن رسول اللّه صلى: 

 .raquo&فلم یزل الخلق ینقص بعده حتىّ الآن... خلق اللّه عزّ وجلّ آدم على صورته، طوله ستوّن ذراعا

 
 

(38) 

 
 

، یعنى خداوند آدم را بر صورت خودش آفرید، اما قد او بلندتر از قد خداوند بوده (كه گذشت) «خلق اللّه آدم على صورته»

  !!است

 

 !خواب پيامبرش نيامد كه ثواب نماز أوّل وقت آن حضرت و همه مؤمنين از دست نرود؟چرا این خدا سر شب تا صبح به  .2
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گيرد نه بيش از یك  دقيقه وقت مى 5با رجوع به متن روایت و سؤال و جوابى كه در آن مطرح شده است این خواب كمتر از  .3

 (!منين شرح داده نشدالبته احتمالاً همه مطالب مطرح شده در این خواب موهوم، براى مؤ. )ساعت

 
 

این است كه بار دیگر اگر ( گونه مطالب منزّه است و نه خداى آفریننده زمين و زمان كه از این)تقاضاى ما از این خدا  .4

 !خواستى به خواب كسى بيایى مواظب نمازش باش

 
 

هاى روائى خویش  ترین كتاب زء صحيحگونه روایات را صحيح دانسته و چنين كتابهایى را ج راستى باید بر احوال آنانكه این

 !شمارند، گریست مى

 
 

 !توجّهى خدا چند نمونه از بى .13

 
 

 !كند؟ الف ـ با زیادى بهشت چه مى

 
 

 :افكنيم حال به دنباله بعض از آن احادیث نظرى مى. گذارد شود تا آنكه خدا پاى خود را در آن مى قبلاً گذشت كه جهنمّ پر نمى

 
 

آفریند و آنان را در آنجا  اى را مى تا آنكه خداوند عدهّ!( و كسى نمانده كه در آن ساكن شود)پيوسته باقى است زیادى بهشت »

 raquo.(1)&دهد اسكان مى

 

 : در بررسى این روایت باید گفت

 

: فرماید مى 83در سوره قصص، آیه . اولّاً ـ به نص قرآن، بهشت مخصوص كسانى است كه ایمان داشته و عمل صالح انجام دهند

آنگاه چطور  .raquo&جویى و ایجاد فساد نداشته باشند ما سراى آخرت را براى كسانى قرار دادیم كه در زمين اراده برترى»

 گونه زحمتى از عبادت و جهاد و نهى از منكر خداوند خلقى را كه هيچ امتحانى پس ندادند و متحمّل هيچ

 

 
 
 

أنا الرزّّاق ذو : ، كتاب التوحيد، باب قول اللّه تعالى243، ص 9، تفسير سوره قآ، و ج 273، ص 2الف ـ صحيح بخارى، ج  (1)

 .القوّة المتين

 
 

 .39و  38، ح 23، كتاب الجنّة وصفة نعيمها واهلها، باب 6288، ص 4ب ـ صحيح مسلم، ج 

 
 

&laquo... ةء اللّه لها خلقا فيسكنهم فضل الجنّ ولا یزال في الجنّة فضل حتىّ ینشى&raquo. 

 
 

(39) 
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نشدند، وارد بهشت نماید؟ مگر ( « عمل صالح»خلاصه شده و به تعبير قرآن « عبادت»كه همه آنها در كلمه )یا روزه وغير آنها 

آیا  (1)خود نفرموده است كه آمدن انسانها به زمين به خاطر امتحان است تا معلوم شود چه كسى صالح و چه كسى طالح است؟

  !امتحان قبول شوند؟ است كسانى بىباور كردنى 

  تواند زیادى آن را نابود كند تا مجبور نشود خلقى را بيهوده به بهشت بفرستد؟ ثانيا ـ مگر خداوند نمى

 

 كند تا به آنان كه اعمال بهترى داشتند سهم بيشترى داده شود؟ ثالثا ـ چرا زیادى آن را بين بهشتيان تقسيم نمى

 
 

 (2)ابتدا بهشت را بيش از اندازه لزوم خلق كرد؟ مگر علم او به همه چيز احاطه ندارد؟رابعا ـ چرا از 

 

 ! مگر از تعداد بهشتيان با خبر نبود؟ آیا مأموران محاسبه اشتباه كردند و یا اشتباه به عرض رساندند؟

 

ه این روایت را جعل كردند؟ آیا علماى آیا بهتر نيست به جاى پذیرفتن جهل خدا، دروغ امثال أبو هریره یا انس را بپذیریم ك

 دهد توجيه كنند؟ توانند این روایت را كه به روشنى خبر از جهل خداوند مى اهل سنّت مى

 
 

دانست چند نفر بهشتى دارد و هر كدام به چه مقدار از بهشت نياز دارند و مجموع مساحت بهشت چه  پذیرند كه خدا نمى آیا مى

سازند و آن را به رسول مكرّم اسلام  به امثال أبو هریره یا كسانى كه چنين روایاتى را مى اعتماد! مقدار باید باشد؟

دانست باید چون از  دهند تا كجا؟ حتىّ اگر به صراحت بگویند كه خدا فلان مطلب را نمى وسلم نسبت مى آله و عليه الله صلى

 أصحاب است از او بپذیرند؟

 
 

شنيد  خواهيم خواند كه خليفه ثانى هر روایتى را كه از یك صحابى مى« در صحاح خلفا»ما به خواست خدا، در بررسى 

خواست، چگونه صاحبان صحاح ـ بلكه عموم علماى اهل سنّت ـ بر خلاف نظر خليفه  پذیرفت بلكه براى آن شاهد مى نمى

 پذیرند؟ خودشان روایات زیادى را بدون شاهدى و فقط به نقل یكى از أصحاب مى

 
 

شوند ـ معصومند، به ما  السلام ـ كه بنا به صریح روایت نبوى هرگز از قرآن جدا نمى بگویيم كه اهل بيت پيامبر عليهم اگر ما

گيرند، در حالى كه معناى با قرآن بودن و از آن جدا نشدن، آنهم تا روز قيامت، چيزى جز عصمت نيست و چون  خرده مى

السلام نيز ـ كه هم سنگ قرآن معرفي شدند ـ معصوم بوده و از هر  يت عليهمقرآن از هر خطا و اشتباهى مصون است، اهل ب

اى از آنان  خطا و اشتباهى مصونند، ولى خود، همه أصحاب را ـ كه به نصّ قرآن و روایات منقوله در صحاح و غير صحاح، عدهّ

و حتىّ از هر خطا و لغزش و سهو، مخصوصا در نقل  اى اهل جهنّمند ـ از هر گناه و دروغ و بهتان و افترا منافق بوده یا آنكه عدهّ

 .(ـ به خواست خدا ـ در نوشتارى جداگانه خواهد آمد« أصحاب در صحاح»بحث تفصيلى . )دانند روایت، معصوم مى

 

 
 
 

یعنى خداوند مرگ و  .«اَیُّكُمْ احَسَْنُ عمََلاًالَّذِى خَلَقَ الاموَْتَ وَالاحَياةَ لِيَبلْوَُكُمْ » :فرماید از سوره ملك كه مى 6اشاره به آیه  (1)

 .زندگى را براى این آفرید كه شما را بيازماید كه كدام یك از شما عمل بهترى دارید

 
 

 .raquo&ءٍ عِلاما وَأَنَّ اللّهَ قدَْ احَاطَ بِكُلِّ شىَ ...» :فرماید از سوره طلاق كه مى 26اشاره به آیه  (2)
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كه متأسفانه عموم اهل سنّت خود را از معارف عاليه این كتاب ارزشمند ـ و )السلام در اوّلين خطبه نهج البلاغه  امير المؤمنين عليه

 :فرماید مى( در حقيقت ارزشمندترین كتاب بعد از قرآن ـ محروم نمودند

 
 

&laquo... خداى تعالى قبل از آفرینش، بدان عالم بوده و به حدود یعنى  .«...عالِما بِها قبَْلَ ابْتِدائِها مُحِيطا بِحدُُودِها وَاناتِهائِها

 .و انتهاى آن احاطه داشت

 
 

(40) 

 
 
 
 

 ب ـ ابن امّ مكتوم و تكميل یك آیه

 
 

از سوره نساء  95نشان از غفلت خدا دارد، نزول ناقص آیه ( كه ذكر خواهد شد)از جمله روایاتى كه علاوه بر داشتن معارض 

 :نویسند اینان مى. است

 
 

با كسانى ( روند و به جهاد نمى)اند  نشسته( در منزل)آنانكه از مؤمنين : بر او چنين وحى شد. آله نشسته بود و عليه الله پيامبر صلى»

و )آله نشسته بود  و عليه الله پشت سر رسول خدا صلى( كه نابينا بود)ابن امّ مكتوم ... كنند مساوى نيستند كه در راه خدا جهاد مى

به خدا »: و در بعض روایات)پس من چه كنم؟ : گفت( دهد در آنجا حاضر نبود كه نشان مى« ابن امّ مكتوم آمد»: ویاتدر بعض ر

مؤمنانى كه »: گونه كامل كرد بعد از این اعتراض، خداوند آیه مذكور را این (.raquo&كردم توانستم جهاد مى قسم اگر مى

 raquo.(1)&اند با مجاهدین برابر نيستند عذر نشسته بى

 

تواند باور كند  آیا خداوند خود از احوال بندگان آگاه نبود كه ابن امّ مكتوم باید او را توجّه دهد؟ چه كسى مى: سؤال ما این است

دانست؟ آیا خود نفرموده  دانست خداى آفریننده جهان آن را نمى كه موضوع به این روشنى كه یكى از بندگان خدا آن را مى

 همه چيز، مگر احوال»: توان گفت ه همه چيز احاطه دارد؟ آیا مىاست كه علمش ب

 
 
 

، تفسير 20، ص 2، و ج ...لا یستوى القاعدون: ، باب فضل الجهاد و السير، باب قول اللّه30، ص 4الف ـ صحيح بخارى، ج  (1)

 . سلم و عليه الله ، فضائل القرآن، باب كاتب النبى صلى667سوره نساء، و نيز ص 

 
 

 .242، ح 40، كتاب الامارة، باب 2508ـ  9، ص 3صحيح مسلم، ج  ب ـ

 
 

 .3033و  3036، تفسير سوره نساء، ح 662و  665، ص 5ج ـ سنن ترمذي، ج 

 
 

 .6507، كتاب الجهاد، باب في الرخصة في القعود من العذر، ح 22، ص 3د ـ سنن أبي داود، ج 

 
 

 .3092ـ  99، ح 4با ب، كتاب الجهاد، 9ـ  22، ص 2ه ـ سنن نسائى، ج 
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 :این روایت با اختلافي كه در آن است از چند نفر نقل شده

 
 

و عمر و ابن امّ مكتوم خلفه »: وفي بعض روایات براء« لا یستوى القاعدون من المؤمنين، جاء ابن امّ مكتوم: لماّ نزلت» :از براء .1

 .raquo&او لى الضررغير : فما برح حتىّ نزلت: فكيف فيّ و أنا اعمى؟ قال: فقال

 
 

 .اند روایت براء را بخارى و مسلم و نسائى نقل كرده

 
 

 :كه چون آیه فوق نازل شد( آله  و عليه الله طرید رسول اللّه صلى)از زید بن ثابت به نقل از مروان حكم  .2

 
 

&laquo... د لجاهدت و كان رجلاً اعمى فانزل اللّه على لو استطيع الجها! یا رسول اللّه: فجاء ابن امّ مكتوم وهو یملّها علىّ فقال

 .raquo&غير اولى الضرر»: رسوله وفخذه على فخذي حتىّ همّت ترضّ فخذي ثمّ سرّى عنه فانزل اللّه عزّ وجلّ

 
 

 .اند این روایت را بخارى و ترمذي و نسائى نقل كرده

 
 

یعنى نزدیك بود پایم خرد « حتىّ همّت ترض »به جاى  مشابه همان را خارجة بن زید از زید بن ثابت نقل كرده كه در آن .3

 .raquo&سلم  و عليه الله ء اثقل من فخذ رسول اللّه صلى فما وجدت ثقل شى» :شود آمده است

 
 

 .این روایت را فقط أبو داود نوشته است

 
 

است، حدیث ابن عبّاس است كه روایتى مخالف همه آنها كه ترمذي آن را نقل كرده و بخارى نيز خلاصه آن را آورده  .4

عن بدر و الخارجون إلى بدر لمّا نزلت غزوة بدر قال عبد اللّه بن « لا یستوى القاعدون من المؤمنين غير اولى الضرر» :گوید مى

ضرر ـ لا یستوى القاعدون من المؤمنين غير اولى ال»: فهل لنا رخصة؟ فنزلت! اناّ اعميان یا رسول اللّه : جحش وابن امّ مكتوم

وفضّل اللّه المجاهدین على القاعدین ». فهؤلاء القاعدون غير اولى الضرر .raquo&وفضّل اللّه المجاهدین على القاعدین درجة

 .raquo&درجات منه على القاعدین من المؤمنين غير اولى الضرر« اجرا عظيما

 
 

(41) 

 
 

  !؟«معذورین

 

آمد و یا اصولاً نابينایى در ميان مسلمانان وجود نداشت تكليف چه بود؟ لابدّ  نمىسؤال دیگر ما این است كه اگر ابن امّ مكتوم 

 !همه معذورین باید قدردان ابن امّ مكتوم باشند

 
 

 از اینها گذشته با روایت معارض آن ـ كه در پاورقى نقل شده ـ چه كنيم؟
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آیا ما چون ! یا رسول اللّه: جحش و ابن امّ مكتوم گفتندچون غزوه بدر پيش آمد عبد اللّه بن : كند كه گفت ابن عبّاس نقل مى

نه آنكه ابتدا بدون استثناء معذورین و . )نازل شد( به طور كامل) نابينا هستيم اجازه داریم كه شركت نكنيم؟ آنگاه آیه مزبور 

 .( آنگاه با اضافه شدن آن ـ چنانچه از غير ابن عبّاس آمده است ـ

 
 

 :كنيم باشد ـ توجّه مى دیگر ـ كه در حقيقت إشكال رجالى به صاحبان صحاح مىاى  جا به نكته در این

 
 

او كسى است كه تا آخر عمر دست از دشمنى اهل بيت پاك رسول . یكى از راویان حدیث از زید بن ثابت، مروان حكم است

را تبعيد نمود و عثمان در زمان أبو بكر و عمر وسلم او و حكم ـ پدرش ـ  آله و عليه الله رسول خدا صلى. السلام برنداشت خدا عليهم

وساطت كرد كه آنها را به مدینه برگردانند و آن دو حاضر به این كار نشدند و چون خود به قدرت رسيد آن دو را به مدینه 

وثوق قرا رداده اى را مورد  آرى، بخارى و مسلم چنين جرثومه. آورد و این یكى از مسائلى بود كه مردم را عليه او تحریك نمود

توانند براى  طالبين مى. ما به خواست خدا در بحث از أصحاب، او را بهتر معرّفي خواهيم كرد. كنند و ا ز او حدیث نقل مى

 .مراجعه فرمایند 627إلى  646الغدیر از ص  8شناخت او و پدرش حكم بن أبي العاص به جلد 

 
 

لا »: نویسد او مى. نقل كرده است بياوریم( 75پاورقى شماره ) 667يح، ص صح 2اى را كه بخارى در ج  در اینجا بد نيست آیه

در توجيه آن . را به آیه افزوده است« في سبيل اللّه»یعنى كلمه « ...یستوى القاعدون من المؤمنين في سبيل اللّه غير اولى الضرر

 .اند كه این كلمه جهت تفسير است نه آنكه جزء قرآن باشد گفته

 
 

اگر كسى في سبيل اللّه در خانه نشسته باشد چرا مثل كسى كه في سبيل اللّه به ميدان جنگ رفته، نباشد؟ : وشن استپاسخ آن ر

اش نرفتن به جنگ و این یك رفتن به جنگ بود و ممكن است كه مانند غزوه تبوك اجر مثل امير المؤمنين  آن یك وظيفه

بنابراین، . وسلم در مدینه ماند برتر از همه كسانى كه به جنگ رفتند باشد آله و عليه الله السلام كه به فرمان پيامبر صلى عليه

 .تفسيرى كه بخارى نقل كرده كاملاً بى وجه است

 
 

 «من الفجر»ج ـ تأخير در نزول كلمه 

 
 

روشن بيان كرده  كنيم كه هر فرماندهى فرمانش را باید كاملاً قبل از بررسى روایت مربوط به عنوان فوق، به این نكته توجّه مى

تأخير بيان از وقت حاجت قبيح »اند كه  تا فرمانبر بتواند مطابق خواسته او آن را اجرا كند و این امرى عقلائى است و لذا گفته

حال . كه فرمانبر نياز به بيان روشن فرمانده داشته باشد و او آن را به تأخير بيندازد عملى غير صحيح است یعنى هنگامى« است

 :افكنيم ایت مربوطه نگاهى مىبه رو

 
 

مردم  (1)««وَكلُوُا وَاشارَبوُا حَتىّ یَتَبَيَّنَ لَكُمُ الاخَيْطُ الاابَْيَضُ مِنَ الاخيَْطِ الااَسوْدَِ» :وقتى این آیه نازل شد: گوید سهل بن سعد مى»

خوردن و آشاميدن  و مشغول( داشتند برمىو در روایتى دیگر نخ سفيد و سياهى )بستند  به دو پایشان نخ سياه و سفيد مى

 آن وقت دست از خوردن و آشاميدن)شد  شدند تا آنكه آن دو نخ از هم تميز داده مى مى
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باشيد كه نخ سياه از نخ سفيد تميز داده  هنگام سحر تا زمانى مجاز به خوردن و آشاميدن مى: ـ یعنى 287سوره بقره، آیه  (1)

 .شود

 
 

(42) 

 
 

نه نخ سياه و )آنگاه مردم دانستند كه مراد از آیه، شب و روز است . را بدان افزود« من الفجر»تا آنكه خداوند كلمه ( دندكشي مى

  raquo.(1)&(سفيد

 : در بررسى این روایت باید گفت

 

شدند فقط سهل بن سعد آن را اولّاً ـ چطور ممكن است امرى به این مهمىّ كه تقریبا همه مكلّفين به آن مبتلا بوده و از آن مطلّع 

 .(البته این یك استبعاد است)خبر باشند؟  روایت كند و فقط مسلم آن را نقل كند و دیگران از صاحبان صحاح، از آن بى

 
 

داشتند « من الفجر»ثانيا ـ چرا خداوندى كه از احوال مردم آگاه است، از این امر غفلت داشته و آنگاه كه مردم احتياج به دانستن 

ولابدّ )بندند آن كلمه را نازل فرمود؟  تا تكليف واقعى خود را بدانند، آن را نازل نكرد و چون دید كه آنان نخ به پاى خویش مى

خندد ـ چنانچه گذشت ـ اینجا نيز از كارهاى مردم حسابى خندید و  خدائى كه به قول صاحبان صحاح، به كوچكترین مناسبتى مى

 .(!تأخير آن به خاطر همين بودـ العياذ بالله ـ شاید هم 

 
 

كه در وسط آیه است و نه در آخر آن، بعد از نزول تمام آیه ضميمه شد، و در حقيقت كارهاى مردم « من الفجر»ثالثا ـ آیا كلمه 

دانى آنها را كنند و چون نا باعث تكميل آیه شد، یا اینكه خداوند همين مقدار از آیه را فرستاد و منتظر ماند تا ببيند مردم چه مى

آن كلمه را ضميمه كرد و سپس بقيّه آیه را نازل فرمود؟ جواب آن را از سهل ( كه البته در این نادانى مقصّر هم نبودند )دید 

 !خواهيم مى

 
 

گونه روایات، كه نشان از غفلت خدا دارد، چه فایده؟ چرا شعرى بگوئيم و در وزن و قافيه و معنایش  دانيم نقل این ما نمى

اى از روایات صحاح ـ و  منطق است ـ برداریم و بر سر كسانى كه پاره انيم؟ آنگاه چوب تكفير را ـ كه اسلحه انسانهاى بىبم

دانند، فرود آوریم، هر چند گفتارشان با دليل و منطق، و حتىّ با استفاده از همين صحاح،  مخصوصا صحيحين ـ را صحيح نمى

 .باشد

 
 

وسلم آیه را بيان كرده و منظور آن  آله و عليه الله اسلام صلى افكنيم تا معلوم شود كه رسول گرامى حال به روایتى دیگر نظرى مى

 :را روشن فرمودند

 
 

یا رسول : نازل شد گفتم« تا آنكه نخ سفيد از نخ سياه از فجر ...laquo& :چون این آیه نازل شد: گوید عدىّ بن حاتم مى»

مراد از آیه، سياهى شب و : حضرت فرمود. گذارم تا شب را از روز تشخيص دهم سياه مى من زیر بالشم دو نخ سفيد و! اللّه

 (2)«.سفيدى روز است
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 .35و  34، ح 8، كتاب الصيام، باب 727، ص 6صحيح مسلم، ج  (1)

 
 

اسود فيأكل حتىّ  كان الرجل یأخذ خيطا ابيض وخيطا: قال... وكلوا واشربوا: لماّ نزلت هذه الآیة: عن سهل بن سعد قال»

 .raquo&من الفجر، فبيّن ذلك: حتىّ انزل اللّه عزّ وجلّ. یستبينهما

 
 

فلا یزال یأكل . فكان الرجل إذا أراد الصوم ربط احدهم في رجليه الخيط الاسود والخيط الابيض ...laquo& :وفي روایة أخرى

 .raquo&فعلموا انّما یعنى بذلك الليل والنهار... ویشرب

 
 

 .33همان، ح  (2)

 
 

&laquo... یا رسول اللّه انىّ اجعل : حَتىّ یَتبََيَّنَ لَكُمُ الاخَيْطُ الااَبيَْضُ مِنَ الاخَيْطِ الااسَوْدَِ مِنَ الافَجْرِ قال له عدىّ بن حاتم: لماّ نزلت

انّ وسادتك لعریض : سلم  و عليه الله فقال رسول اللّه صلى. اعرف اللّيل من النهار. عقالاً ابيض وعقالاً اسود: تحت وسادتى عقالين

 .raquo&انّما هو سواد اللّيل وبياض النهار

 
 

(43) 

 
 

نازل شد و مردم ـ از جمله عدىّ بن حاتم ـ پنداشتند كه با « من الفجر»رساند كه آیه مزبور همراه كلمه  این روایت به خوبى مى

وسلم فرمود كه مراد از نخ سياه و سفيد از  آله و عليه الله سول خدا صلىتوانند روز را از شب تشخيص دهند و ر نخ سياه و سفيد مى

بنابراین، مطابق این روایت، چنين نبود كه خداوند منتظر بماند تا . فجر، سفيدى و سياهى روز و شب است نه نخ سفيد و سياه

  .آیه مزبور همراه آن كلمه نازل شدرا نازل كند بلكه از همان ابتدا « من الفجر»كنند آنگاه كلمه  ببيند مردم چه مى

 

 نماز 5نماز به  50د ـ تبدیل 

 
 

 :فرماید خداوند تبارك و تعالى در قرآن مجيد مى

 
 

&laquo... شما را در دین به تنگى و سختى نينداخت( خداوند: )یعنى .(1)«...ما جعل عليكم في الدین من حرج .

تواند بدون آنكه به مشقّت بيفتد آن را انجام دهد، از جمله  اى تدوین شده است كه همه كس مى دستورات اسلام به گونه آرى،

اى است كه  كيفيّت و كميّت آن به گونه. این دستورات كه هر مكلّفى وظيفه دارد آن را هر روز انجام دهد، فریضه مهمّ نماز است

آنكه اهل علم و تحقيق و تحصيل معارف است، هم به درس و . وانند آن را به آسانى انجام دهندت هاى مميّز ـ مى همه ـ حتىّ بچه

باشند و یا در روستاها به كشاورزى یا دامدارى  تحقيقش برسد و هم نماز بخواند و آنانكه داراى مشاغل آزاد یا دولتى مى

 5جاى  حال فرض كنيم كه به. توانند آن را اقامه كنند ند مىا مشغولند و حتّى آنانكه در ميدان جنگ و در مقابل دشمن ایستاده

نماز، یكى از مصادیق سختى  50ماند؟ آیا واجب شدن  نماز واجب شده بود، آیا دیگر فرصتى براى سایر كارها باقى مى 50نماز، 

است، از این نكته غافل بود؟ آیا  توان گفت خدائى كه دین آسان را براى انسانها مقرّر كرده و تنگى براى مكلّفين نبود؟ آیا مى

دانست كه  باشد ـ مى كران الهى مى وسلم ـ كه رحمت او برگرفته از رحمت بى آله و عليه الله توان پذیرفت كه پيامبر رحمت صلى مى
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ست و اگر دانست كه كفر ا دانست ؟ اگر بگوئيم نمى را ندارند ولى خدا نمى( و حتى كمتر از آن )نماز  50مؤمنين طاقت انجام 

خواست  پذیرد كه خدا مى تر از خدا بود؟ كدام مسلمان مى توان پذیرفت كه رسول او به امّت مهربان دانست آیا مى بگوئيم مى

 !سخت بگيرد ولى پيامبر او آنقدر اصرار كرد تا او دست از آن برداشت؟

 
 

السلام انجام  وسلم به تقاضاى حضرت موسى عليه آله و عليه الله تر اینكه این اصرار و تقاضاى پيامبر رحمت صلى از این مضحك

 :(نقل قسمتى كه به این بحث مربوط است)جریان، مطابق نقل صحاح اهل سنت، چنين است . شد

 
 

&laquo... وسلم در شب معراج وقتى به آسمانها سير داده شد، دستور یافت كه امّت او باید در  آله و عليه الله پيامبر اكرم صلى

البتّه توجّه داشته )السلام برخورد  در راه به حضرت موسى عليه)!( چون ا زنزد خدا برگشت . نماز بخوانند 50شبانه روز هر 

باشيد كه حضرتش هنگام معراج، در سر راه خود با تنى چند از انبياء الهى برخورد داشت، حال چه شد كه هنگام برگشت فقط 

: گفت. نماز 50دستور : چه آوردى؟ فرمود: السلام پرسيد موسى عليه!( دانيم كند، نمى السلام برخورد مى با حضرت موسى عليه

گوئيا . )دانم امّت تو طاقت ندارند آن را به جا بياورند برگرد به سوى خدا و از او تخفيف بگير من قوم خود را تجربه كردم و مى

. امّت من طاقت ندارند، تخفيف بده! رضه داشت كه خدایاحضرت برگشت و ع!( قوم یهود نيز نمازشان مثل نماز مسلمانان بود

 السلام تذكّر داد آنگاه دانست كه امتّش طاقت ندارند و چون حضرت موسى عليه یعنى او از ابتدا نمى)

 

 
 
 

 .2سوره مائده، آیه : ، و به همين مضمون78سوره حج، آیه  (1)

 
 

(44) 

 
 

جا نيز بين روایات  همين. )نماز از آن كم كرد 5خداوند !( نماز 5طور تا  د و هميننماز بخوانن 50توانند  دانست كه امّتش نمى

برگشت و (. دهيم هایى كه در پاورقى خواهد آمد ارجاع مى شویم طالبين را به نشانه اختلاف است كه دیگر متعرّض آنها نمى

نپرسيدند كه چرا دوباره ـ و چندباره ـ  عجيب است هيچيك از پيامبران از او)السلام رسيد  چون نزد حضرت موسى عليه

چه : پرسيد!( السلام سر جاى خود بود گوئيا در برگشت، هر یك به جایى دیگر رفته بودند و فقط حضرت موسى عليه! برگشتى 

 او همان مطلب گذشته را تكرار كرد و این رفت و آمد آنقدر تكرار شد. نماز تخفيف داده شد 5آوردى؟ حضرت جواب داد كه 

. دانم امّت تو طاقت ندارند من قوم خود را آزمودم و مى: السلام گفت موسى عليه. نماز رسيد 5تا به ( نماز كم شد 5یعنى هر بار )

ـ و در !( لابد خسته شد)كشم از بس رفتم و آمدم  دیگر خجالت مى: حضرت فرمود. برگرد و تخفيف بگير. ترند زیرا آنها ضعيف

  .raquo& ...ـ (1)ز خدا به همان صورت درخواست كرد ولى خدا قبول نكرد بعض روایات حضرت رفت و ا

 : در بررسى این روایات ناچاریم نكاتى را یادآور شویم

 

 نماز و 5نماز كم شد و در بعض دیگر  20در بعض از روایات آمده است كه هر بار . أوّل نكته، تعارض بين آنهاست .1
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، 233ـ  5، ص 4، ابتداى كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلوات في الاسراء، وج 97ـ  8ص ، 2الف ـ صحيح بخارى، ج  (1)

بعد از )، باب المعراج 22ـ  29، ص 5السلام ، و ج  ، باب ذكر إدریس عليه224ـ  2كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، و ص 

 .raquo&مَ اللّهُ موُسى تَكالِيماوَكلََّ» :، كتاب التوحيد، باب قوله286ـ  4، ص 9، و ج (حدیث الاسراء

 
 

 .624و  623و  659، ح 74، كتاب الایمان، باب 245ـ  52، ص 2ب ـ صحيح مسلم، ج 

 
 

 .623، ح 45، ابواب الصلاة، باب 427، ص 2ج ـ سنن ترمذي، ج 

 
 

مّ نقصت حتّى جعلت سلم ليلة اسرى به الصلوات خمسين ث و عليه الله فرضت على النبى صلى»: عبارت ترمذي چنين است

 .شود را متعرّض نمى( بخارى و مسلم)او دیگر داستانسرائى شيخين  .raquo&خمسا

 
 

او نيز فقط وساطت حضرت موسى . 2399، ح 294، كتاب اقامة الصلاة والسنّة فيها، باب 448، ص 2د ـ سنن ابن ماجه، ج 

 .كند السلام را ـ آنهم به طور خلاصه ـ نقل مى عليه

 
 

كانت : عن عبد اللّه بن عمر، قال»: نویسد او مى. 647، كتاب الطهارة، باب الغسل من الجنابة، ح 24، ص 2أبي داود، ج  ه ـ سنن

سلم یسأل حتىّ  و عليه الله الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرار وغسل البول من الثوب سبع مرار، فلم یزل رسول اللّه صلى

بار و  7بود و غسل جنابت  50یعنى نماز  .raquo&الجنابة مرّة وغسل البول من الثوب مرّةجعلت الصلاة خمسا والغسل من 

و غسل جنابت و  5آله از خدا درخواست كرد تا آنكه نماز  و عليه الله بار بود و پيوسته رسول خدا صلى 7شستن لباس از بول نيز 

 (!كرد بار غسل مى 7د در ابتدا منظور این است كه جنب بای. )شستن لباس از بول نيز یك بار شد

 
 

 .445ـ  7، كتاب الصلاة، باب اوّل، ح 649ـ  55، ص 2و ـ سنن نسائى، ج 

 
 

كنيم كه نقل همه آن  ما در این پاورقى متن قسمتى از این داستان طولانى را كه به بحث ما مربوط است، از صحيح مسلم، نقل مى

 :هایى كه گفته شد رجوع فرمایند وانند به نشانهت طالبين مى. از حوصله این نوشتار خارج است

 
 

. خمسين صلاة: ما فرض ربّك على امّتك؟ قلت: السلام فقال ففرض علىّ خمسين صلاة في كلّ یوم وليلة فنزلت إلى موسى عليه»

فرجعت إلى ربىّ : قال. ارجع إلى ربّك فاسأله التخفيف فانّ امّتك لا یطيقون ذلك فانىّ قد بلوت بنى اسرائيل وخبرتهم: قال

انّ امتّك لا یطيقون ذلك فارجع : قال. حطّ عنىّ خمسا: فرجعت إلى موسى فقلت. فحطّ عنىّ خمسا. خفّف على امّتى! یا ربّ : فقلت

انّهنّ خمس ! یا محمّد: السلام حتىّ قال فلم ازل ارجع بين ربىّ تبارك و تعالى وبين موسى عليه: قال. إلى ربّك فاسأله التخفيف

 .raquo&...وات كلّ یوم وليلةصل

 
 

(45) 

 
 

وسلم بعد از  آله و عليه الله در بعض از آنها رسول خدا صلى. نماز كاهش یافت 5در بعض از آنها در ابتدا نصف آن و بار دیگر به 

. السلام مجدّدا نزد خدا رفت ولى خدا قبول نكرد و در بعض دیگر حضرت نرفت آخرین تخفيف به تقاضاى حضرت موسى عليه
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وسلم خواست كه برود و تخفيف  آله و عليه الله السلام از رسول خدا صلى قتى حضرت موسى عليهدر روایتى نيز، از صحيح بخارى، و

بخارى چنين  9عبارت ج . جبرئيل او را به سوى خدا بالا برد. بگيرد، حضرتش با جبرئيل مشورت كرد و او نيز پذیرفت

فعلا . ستشيره في ذلك فاشار إليه جبریل ان نعم ان شئتسلم إلى جبریل كانهّ ی و عليه الله فالتفت النّبى صلى ...laquo& :است

  .raquo&...به إلى الجباّر فقال وهو مكانه یا ربّ خفّف عناّ

 

« مكانه»وسلم برگردد لازم است ضمير  آله و عليه الله به رسول خدا صلى« هو»توجّه شود كه اگر ضمير « فقال وهو مكانه»به جمله )

وسلم در مكان خدا قرار گرفت و اگر به خدا برگردد یعنى پيامبر به خدا ـ در حالى  آله و عليه الله لىبه خدا برگردد یعنى پيامبر ص

در ا ین روایت هر بار !(. كه در مكانش بود ـ چنين گفت، كه البته با توجه به آنچه كه قبلاً گذشت لابد خداوند در منزلش بود

نماز رسيد و به اصرار  5كرد و چون به  وسلم با جبرئيل مشورت مى آله و عليه الله نماز تخفيف داده شد و در هر بار پيامبر صلى 20

السلام  السلام مجدّدا پس از مشورت با جبرئيل بالا رفت، خداوند نپذیرفت و چون نزد حضرت موسى عليه حضرت موسى عليه

د و تخفيف بگيرد و حضرتش فرمود كه به خدا وسلم خواست كه برگرد آله و عليه الله رسيد مجدّدا آن بزرگوار از پيامبر صلى

السلام گفت پس به زمين برگرد و  حضرت موسى عليه. كشم از بس كه نزد او رفته و برگشتم قسم از پروردگارم خجالت مى

 :عبارت اخير بخارى چنين است. وسلم بيدار شد درحالى كه در مسجد الحرام بود آله و عليه الله پيامبر صلى

 
 

&laquo... قال رسول . ارجع إلى ربّك فليخفّف عنك ایضا. قال موسى قد واللّه راودت بنى اسرائيل على ادنى من ذلك فتركوه

یا موسى قد واللّه استحييت من ربىّ مماّ اختلفت إليه قال فاهبط باسم اللّه، قال واستيقظ وهو في مسجد : سلم  و عليه الله اللّه صلى

 .raquo&الحرام

 
 

وسلم پس از آن به  آله و عليه الله گوید پيامبر صلى ين عبارت بخارى را آوردیم تا تعارض آن را با روایاتى كه مىما در اینجا ع

 :آوریم بخارى را مى 2به عنوان نمونه دنباله حدیث ج . سدرة المنتهى رفت، بر خوانندگان محترم آشكار شود

 
 

&laquo... ستحييت من ربىّ ثمّ انطلق بى حتىّ انتهى بى إلى سدرة المنتهىفرجعت إلى موسى فقال ارجع إلى ربّك فقلت ا ...

آله فرمود كه من  و عليه الله یعنى پس از آنكه پيامبر صلى .raquo&ثمّ ادخلت الجنّة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها مسك

شود اصل برگشت نزد  معلوم مى.. .سپس داخل بهشت شدم و... فرماید سپس مرا به سدرة المنتهى بردند كشم مى خجالت مى

جالب است كه این طول و تفصيلها فقط در صحيحين، و . السلام با توجّه به این دسته روایات، زیر سؤال است حضرت موسى عليه

 .شود به پيروى از آن دو در سنن نسائى، دیده مى

 
 

فرماید كه ما  زیرا خداوند مى. رآن مجيد نقل كردیمنكته دوم تعارض این روایات است با آنچه كه در ابتداى این مبحث از ق .2

گوید كه خداوند مشقّت و سختى قرار داد ولى  در دین سختى و تنگ گرفتن بر مسلمانان قرار ندادیم ولى این دسته روایات مى

نماز كاهش  5به آله و رفت و آمدهاى مكرّر آن حضرت  و عليه الله السلام و تقاضاى پيامبر صلى با وساطت حضرت موسى عليه

 .(آنهم با تعارضى كه در متن همين روایات وجود دارد. )یافت

 
 

اى كه در مكّه اتفاق افتاد پس از سالها امثال انس بن مالك ـ كه در آن زمان كودك  نكته سوم اینكه چه شد كه واقعه .3

مهاجرین كسى پيدا نشد كه رسول خدا زیست ـ یا بعض از انصار آن را نقل كنند؟ آیا از  خردسالى بود كه در مدینه مى

 وسلم آن واقعه را ـ با آن طول و تفصيل و با آن تعارضها ـ برایش نقل كند؟ آله و عليه الله صلى

 
 

(46) 
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آیا هدف ! چه شد كه دل پيامبر یهود به حال مسلمانان سوخت: اى مطرح شود اینكه سؤال دیگرى كه شاید براى هر خواننده .4

دانيم كه بگویند اگر پيامبر ما نبود شما در سختى قرار  هاى یهودیان مى داستانِ تخيلّى ـ كه ما آن را از بافته از نقل این

السلام ـ كه البته او پيامبر بزرگى است و نزد همه مسلمانان عظيم و عزیز  گرفتيد ـ عظمت بخشيدن به حضرت موسى عليه مى

 مسلمانان و احيانا منّت گذاشتن بر آنان نبوده است؟است ـ و در نتيجه محبوب شدن یهودیان نزد 

 
 

پایه بودن آن را بهتر ثابت  این داستان خرافي تنها به این بسنده نكرده و خرافات دیگرى نيز در آن وجود دارد كه بى .5

 :كند مثلاً مى

 
 

ر گاه به سمت چپ نگاه خندید و ه نگریست مى چون به سمت راست خویش مى. حضرت آدم در آسمان دنيا نشسته بود»

آنچه كه در سمت راست : كند؟ گفت او چرا چنين مى! اى جبرئيل: آله پرسيد و عليه الله رسول خدا صلى. گریست كرد مى مى

 raquo.(1)&...ها فرزندان جهنّمى او اوست فرزندان بهشتى او هستند و چپى

 

البته توجهّ )مگر اهل بهشت حزن و اندوهى دارند؟ ! گریه است السلام تا قيامت در حال خنده و  با این حساب حضرت آدم عليه

آسمان عبور كرد وارد بهشت  7وسلم پس از آنكه از  آله و عليه الله داشته باشيد كه مطابق روایتى كه نقل كردیم رسول خدا صلى

دهد كه حضرت آدم در  شان مىاین حدیث هم ن! شود پيامبرانى كه در آسمانها بودند هنوز بهشت نرفته بودند معلوم مى. شد

اصولاً این كار چه معنى دارد؟ اگر دیدن فرزندان بهشتى عامل خنده و دیدن فرزندان جهنّمى عامل گریه است، !(. بهشت نبود

السلام چرا؟ مگر او چه گناهى كرده كه باید به خاطر گناهان فرزندانش گریه كند؟ مگر سایر  اختصاص یافتن حضرت آدم عليه

السلام فرزندان خوب یا بد ندارند؟ چرا آنان در حال گریه و خنده نيستند؟ چرا حضرت موسى  بعد از حضرت آدم عليهمؤمنين 

گریند؟ مگر بنى اسرائيل فرزندان  السلام با دیدن جنایات فرزندان خود نمى و حضرت عيسى و سایر انبياء بنى اسرائيل عليهم

السلام ، كه به آدم ثانى  گریند؟ چرا از حضرت نوح عليه م نيستند، چرا آنها نمىالسلا حضرت إبراهيم و إسحاق و یعقوب عليهم

! السلام به نمایندگى از بقيه این مسؤوليت خطير را پذیرفته است؟ ملقّب شده، خنده و گریه نقل نشده؟ آیا حضرت آدم عليه

 . قضاوت با شما

 

 :است كه دیگر از خرافاتى كه در داستان معراج راه یافته است این

 
 

 (2)!«شنيد ها را مى وسلم در معراج به جائى رسيد كه صداى قلم آله و عليه الله پيامبر صلى»

 

 تصوّر كرده((3) كه آن را از ابن عباس نقل كرده كه او در زمان معراج هنوز به دنيا نيامده بود)این جاعل حدیث 

 
 
 

 .623صحيح مسلم، همان، ح  (1)
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&laquo... فإذا نظر قِبَل یمينه ضحك وإذا نظر قبل : قال. ا السماء الدنيا فإذا رجل عن یمينه اسودة وعن یساره اسودةفلماّ علون

فاهل اليمين اهل . السلام وهذه الاسودة عن یمينه وعن شماله نسم بنيه هذا آدم عليه: من هذا؟ قال! قلت یا جبریل ... شماله بكى

 .raquo&...فإذا نظر قبل یمينه ضحك و إذا نظر إلى شماله بكى. نارالجنّة والاسودة الّتى عن شماله اهل ال

 
 

 .(رجوع شود 80به پاروقى شماره . )98، ص 2الف ـ صحيح بخارى، ج  (2)

 
 

 .ب ـ صحيح مسلم، همان

 
 

 .raquo&ثمّ عرج بى حتىّ ظهرت لمستوى اسمع فيه صریف الاقلام»

 
 

(3) &laquo... سلم وأنا ابن عشر سنين و عليه الله اللّه صلىتوفىّ رسول : وقال ابن عبّاس...&raquo. 

 
 

، باب تعليم 638، ص 2صحيح بخارى، ج . )آله من ده ساله بودم و عليه الله هنگام وفات رسول خدا صلى: گوید ابن عبّاس مى

 .(الصّبيان القرآن، كه در خاتمه تفسير آمده است

 
 

(47) 

 
 

لابد اگر كسى ! رسيد هاى آن زمان بوده كه موقع نوشتن صداى آن به گوش مى قلم نى تقدیر الهى مثل« لوح و قلم»است كه 

و بعدها كه علم بيشتر پيشرفت كرد صداى ! شنيد هاى رایانه را مى امروزه بخواهد حدیث جعل كند باید بگوید كه صداى دكمه

كه منظور از لوح و قلم، تشبيه آن به چيزى است واضح است ...! و اگر وسيله نوشتن صدائى نداشت لابد! وسيله نوشتن آن زمان

تواند با الفاظى كه  باشند و اصولاً كيفيت عالم بالا بر همه پوشيده است و اگر كسى آن را مشاهده كند نمى كه مردم با آن آشنا مى

  .براى این عالم وضع شده است آن را وصف كند

 

ل و بخواهيم براى مردم آن زمان رایانه، تلویزیون و امثال آن را وصف تر شدن مطلب، اگر برگردیم به چند قرن قب براى روشن

توجّه داشته باشيد كه باید از همان )كنيم طورى كه مردم آن را بفهمند و ما را متّهم به دروغ یا هذیان نكنند، چه باید بگوئيم؟ 

 .(الفاظى كه در بين مردم آن عصر رواج دارد استفاده كنيم

 
 

 :تواند آن را بپذیرد این است كه هيچ مسلمانى نمىاز جمله مطالبى 

 
 

كنى؟  چرا گریه مى: السلام عبور كرد موسى گریست، گفته شد وسلم چون از كنار حضرت موسى عليه آله و عليه الله پيامبر صلى»

 raquo.(1)&شوند این پيامبر كه فرستادى امتّش از امّت من بيشتر داخل بهشت مى: گفت

 

آن چنان فسادى و ( دانند و یا بهتر بگوئيم آنانكه خود را از امّت آن حضرت مى)كرد كه امّت او  حقّش بود به خاطر این گریه مى

ظلمى در زمين ایجاد كردند كه ظلم همه ظالمين را از یاد برده و روى آنها را سفيد كردند، و چون آن حضرت به اعتبار آینده، 

با نگاهى به جنایات اسرائيل .( كه در آن زمان ـ سال دهم بعثت ـ اسلام بسيار غریب بود) امّت خود دید امّت اسلام را بيشتر از 
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 . وسلم نگاه كند آله و عليه الله در این زمان، باید از خجالت نتواند به پيامبر اسلام صلى

 

رسد بگرید؟ این را جز به  امّت او زیادتر است مى ها گذشته آیا اگر امّت پيامبرى كم باشد باید وقتى به پيامبر دیگرى كه از این

ها  بریم به خدا كه بخواهيم به ساحت قدس پيامبرى از پيامبران با این نسبت توان نسبت داد؟ پناه مى حسادت، به چه چيزى مى

 .اى وارد كنيم خدشه

 
 

یا بعض دیگر از انبياء بسيار كم بودند، چرا سؤال دیگرى كه قطعا به ذهن خوانندگان محترم آمده این است كه امّت نوح یا لوط 

 آنها گریه نكردند؟

 
 

 !السلام به خاطر كمى پاداش به علّت كمى پيرو بوده است اند علّت گریه حضرت موسى عليه گفته

 
 

ر مگر مقدا! خندد یعنى زن بچه مرده نيز بدان مى .raquo&یضحك به الثكلى» :ها اینهم از توجيهاتى است كه به قول عرب

 !ثواب به مقدار پيرو است؟ اگر این طور باشد كه حضرت نوح و امثال او از انبيائى كه پيروان كمى داشتند باید از غصّه دق كنند

 

 
 
 

 .(رجوع شود 80به پاورقى شماره . )28، ص 5، و ج 234، ص 4الف ـ صحيح بخارى، ج  (1)

 
 

 .624ب ـ صحيح مسلم، همان، ح 

 
 

 .(رجوع شود 80به پاورقى شماره )ج ـ سنن نسائى، همان، 

 
 

&laquo... یدخل من امّته الجنّة اكثر . هذا غلام بعثته بعدى! ربّ : ما یبكيك قال: فنودى. فلّما جاوزته بكى... فاتيت على موسى

 .raquo&...مماّ یدخل من امّتى

 
 

(48) 

 
 
 
 

مثلاً در بعض روایات . كنيم شود صرفنظر مى ـ دیده مىاز تعارضاتى كه در لابلاى روایات مختلف ـ با توجّه به وحدت راوى 

باشد و در بعض دیگر جاى آن دو  السلام در آسمان هفتم مى السلام در آسمان ششم و حضرت موسى عليه حضرت ابراهيم عليه

 !كنند ـ جاى خود را عوض مى! لابد آن دو پيوسته با طى الأرض ـ ببخشيد، طى الهواء! شود عوض مى

 
 

 :اى پاسخ دهيم ت آن رسيده است كه به شبههحال نوب
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( شيعه و سنى)اگر إشكال است به هر دو . نماز وجود دارد 5نماز به  50در كتابهاى روایى شيعه نيز مسأله تبدیل : گویند مى

 .وارد است و اگر نيست به هيچكدام وارد نيست

 
 

 :رار گيرددر پاسخ به این شبهه لازم است روایات مورد نظر مورد بررسى ق

 
 

كه « روایت شده است»، آن را نقل كرده است كه آن هم به صورت 298، ص 2در ج « من لا یحضر»از ميان كتب اربعه شيعه، 

 .تواند از نظر سند مورد قبول باشد معلوم است به هيچ وجه نمى

 
 

كه فرشتگان در آسمان سوم به  با سند صحيح نقل كرده است 483ص ( فروع 2ج )كافي  3در مقابل آن مرحوم كلينى در ج 

بعد از آن به ... كنيم بار ـ هنگام نمازهاى پنجگانه ـ شيعيان را بررسى مى 5وسلم گفتند كه ما روزى  آله و عليه الله پيامبر صلى

 .آسمان چهارم رفت

 
 

ثمّ عرج بى حتىّ ... وقت صلاة في كل یوم وليلة خمسا ـ یعنون في كلّ( السلام  اى شيعة على عليه)و انّا لنتصفح وجوه شيعته »

 .raquo&...انتهيت إلى السماء الرابعة

 
 

ركعت نماز آورد، دو ركعت دو  20وسلم به معراج رفت  آله و عليه الله آورد كه وقتى رسول خدا صلى مى( 487ص )در روایت بعد 

 .بدان افزودركعت  7ركعت و چون إمام حسن و إمام حسين عليهماالسلام به دنيا آمدند حضرتش 

 
 

&laquo... وسلم نزل بالصلاة عشر ركعات ركعتين ركعتين فلماّ ولد الحسن والحسين  آله و عليه الله لماّ عرج برسول اللهّ صلى

 .raquo&...وسلم سبع ركعات آله و عليه الله زاد رسول اللّه صلى

 
 

داند و اثرى از  نماز مى 5داى واجب شدن نماز را همان این دو روایت كه در معتبرترین كتابهاى روایى شيعه است با صراحت ابت

 .شود آن طول و تفصيلها در آن دیده نمى

 
 

 330بحار الأنوار ص  28شود كه در جلد  تنها روایتى كه با آن در تعارض است آن است كه در تفسير عليّ بن إبراهيم دیده مى

 :در بررسى آن به این نكات توجّه شود. آن را نقل كرده است

 
 

در تعارض دو روایت كه یكى موافق روایات اهل سنّت و دیگرى مخالف آن باشد باید به آنچه كه مخالف آن است عمل  .1

 .بنابراین، روایت كافي مقدّم بر روایت تفسير مذكور است. كرد

 
 

 .دانيم ىهمه اشكالاتى كه به روایات صحاح نمودیم به این روایت هم وارد است و تكرار آن را لازم نم .2

 
 

 50نه تو و نه امّت تو طاقت انجام : وسلم گفت آله و عليه الله السلام به پيامبر صلى در این روایت آمده كه حضرت موسى عليه .3

خوانند  نماز مى 5روز  بينيم امّت اسلام در شبانه زیرا مى. نماز را ندارید كه بطلان آن بر كسى پوشيده نيست 5نماز و در آخر امر 
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نماز ـ كه حدّ  50السلام بيشتر از  اسلام و امير المؤمنين و ائمّه معصومين عليهم آیند و رسول گرامى خوبى از عهده آن برمى و به

السلام كه به زین العابدین شهرت داشته است نمازها و عبادتهایش  خواندند، و إمام سجاد عليه شود ـ مى ركعت مى 200اقل 

وسلم گفته باشد  آله و عليه الله السلام به پيامبر صلى رسد بخواهيم بپذیریم كه حضرت موسى عليه زد خاصّ و عام است تا چه زبان

 .نماز را ندارى 5كه تو طاقت حتىّ 

 
 

(49) 

 
 
 
 

. نماز واجب كردم 50وسلم فرموده است كه بر هر پيامبرى  آله و عليه الله در این روایت آمده است كه خداوند به پيامبر صلى .4

 توان پذیرفت كه خداوند فوق طاقت بشر دستورى را بر آنها واجب كرده باشد؟ مى آیا

 
 

كنيم اینكه در این روایت آمده است كه  نكته مهمىّ كه شاید تكرارى باشد ولى به خاطر اهميّت موضوع مجددا یادآورى مى .5

كه با اصول مذهب شيعه، دائر بر ! او را سجده كرد  وسلم نزد پروردگارش در سدرة المنتهى رفت و آله و عليه الله رسول خدا صلى

بنابراین، باید روایت مذكور در تفسير عليّ بن إبراهيم را با قاطعيت طرد كرد، زیرا . مكان نداشتن خدا، در تعارض آشكار است

روایت فروع كافي و  و هم با« در دین براى شما سختى و ضيق قرار ندادم»هم با قرآن در تعارض است كه خداوند فرموده است 

 .هم با عقل سليم و هم با اصول مذهب شيعه

 
 

 !پارتى بازى با خدا .14

 
 

خداوند  .كنند كه مسلمانان عملشان از ما كمتر و مزدشان از ما بيشتر است به خداوند اعتراض مى( یهود و نصارى)اهل كتاب »

این، فضل من است و به هر كه خواهم : فرماید مى. خير: گویند آیا از شما چيزى كم گذاشتم؟ مى: فرماید مى

 raquo.(1)&دهم مى

 

وسلم آن را در حالى كه بر منبر  آله و عليه الله گوید كه رسول خدا صلى این روایت كه فقط از ابن عمر نقل شده، و در روایتى مى

گوید كه مثل شما و مثل یهود و نصارى مثل  در روایتى مى!( اطلاع بودند حال چه شد كه دیگران از آن بى)رمود ایستاده بود، ف

كند؟ یهود آن را  مردى است كه كارگرانى به كار گرفته و گفته است كه چه كسى تا نصف روز به قيراطى برایم كار مى

و شما از عصر تا ( به مزد یك قيراط ) كند؟ نصارى پذیرفتند  كار مىچه كسى برایم از نصف روز تا عصر : سپس گفت. پذیرفتند

هر یك تا ظهر و عصر ( یهود و نصارى)در روایتى دیگر آن دو (. كار كمتر و مزد دو برابر)كنيد به مزد دو قيراط  مغرب كار مى

از این . تعارضى آشكار بين روایات استنه اینكه مقدار كار معيّن، تا ظهر و عصر بوده باشد و این . كار كردند و عاجز شدند

ما خود شاهد اعمال مسلمانان و نيز اعمال اهل كتاب در طول تاریخ . إشكال گذشته مخالفت این روایت با واقع خارج است

زمان ( كه تاریخ به خوبى شاهد صدق گفتار ماست)كجاى اعمال آنها از ما بيشتر است؟ اگر گذشته را ندیده باشيم . باشيم مى

آنها را از سرزمين پدرانشان . دفاع فلسطين چه كردند هاى غصبى با مردم بى حاضر را دیدیم كه یهودیان اسرائيل در سرزمين

دفاع  با كشتارى بيرحمانه به پشتيبانى مسيحيان آمریكا و اروپا بيرون كردند و هنوز هم روزى نيست كه جمعى از فلسطينيان بى

آیا این است اعمال زیادتر آنها؟ آیا دو جنگ بزرگ جهانى كه آتش . از آنها حمایت نكند را نكشند و غرب مسيحى جنایتكار

بيار معركه همين اهل كتاب بودند از یاد رفته است؟ هيروشيما و ناكازاكى را چه كسى بمباران اتمى كرد؟ مسلمان یا مسيحى؟ 

بار نماز به جا آورده و نيز جمعه و  5مانان در هر شبانه روز روند و مسل اى یك بار به كليسا مى از نظر اعمال عبادى، آنان هفته
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كنيد كه  چرا روایت فوق را با قرآن مقایسه نمى. فطر و قربان و حجّ و عمره و سایر اعمال عبادى دارند كه غير آنان ندارند

 :فرمود

 
 
 

، كتاب 292و  229، ص 9و ج ( فسيرپس از خاتمه ت)، باب فضل القرآن على سائر الكلام 635، ص 2صحيح بخارى، ج  (1)

 . ...قل فأتوا بالتوراة فاتلوها: و باب قول اللّه تعالى... ء انّما قولنا لشى :التوحيد، باب قول اللّه تعالى

 
 

من فهو فضلى اوتيه : قال. لا: هل ظلمتكم من حقّكم شيئا؟ قالوا: هؤلاء اقلّ مناّ عملاً واكثر اجرا قال اللّه: فقال اهل الكتاب»

 .raquo&اشاء

 
 

(50) 

 
 
 
 

 (1)؛«كنُتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أخُارِجَتْ لِلنَّاسِ تَأامُروُنَ باِلامَعْروُفِ وَتنَاهوَنَْ عَنِ الامنُكرَِ وَتؤُامِنوُنَ بِاللَّهِ »

 

 . اینان در اصل دین كه توحيد باشد دچار انحراف شدند

 

 (2)؛«...وَقاَلَتِ النَّصَـرَى الامَسِيحُ ابْنُ اللَّهِوَقاَلَتِ الايَهوُدُ عزَُیْرٌ ابْنُ اللَّهِ »

 

داند  را پسر خدا مى« عزیر»نماید، بدین معنى كه یهود،  آیه فوق به صراحت دلالت بر انحراف یهود و نصارى در مورد توحيد مى

. اد در راه خدا شانه خالى كردنداز جه. پيامبران خدا را كشتند. اینان كتاب آسمانى خود را تحریف كردند. را« مسيح»و نصارى 

السلام را ـ به قول  حضرت عيسى عليه. السلام تقاضاى بت نمودند هنوز پایشان از آب خشك نشده بود كه از حضرت موسى عليه

گوئيم كه اهل كتاب،  ما نمى. ...(3) به حضرت مریم عليهاالسلام تهمت زدند و. پرستى كردند گوساله. خودشان ـ به دار زدند

گرچه مسيحيان . ولى بحث ما بر سر نوع است. گوئيم مسلمانان همه بر صراط مستقيمند گونه بودند یا هستند و نيز نمى مه اینه

كنند ولى به  در مجموع براى مسلمانان كم خطرترند ولى آنان نيز ـ چنانچه امروزه شاهدیم ـ با یهود در ظلمشان همكارى مى

 . نندرسا مسلمانان در عدلشان یارى نمى

 

از ین إشكال مهمّ بگذریم سؤال و ایراد دیگرى به این روایت وارد است و آن اینكه مگر خدا با كسى یا گروهى یا ملّتى یا امّتى 

قوم و خویش است كه آنها را مشمول مزد اضافه نماید؟ آیا معقول است كه بگوئيم خداوند تبارك و تعالى بين بندگانش فرق 

اگر صاحب . كنند یك انسان عاقل اگر چنين كند قطعا او را سرزنش مى. تر، مزد او بيشتر بهتر و پاكگذارد؟ هر كه عملش  مى

بازى كرده  گویند پارتى اى از آنها بيشتر مزد بدهد، آیا عقلا نمى اى پس ا ز آنكه مزد كارگران را پرداخت كرد، به عدهّ كارخانه

ـ ما لَكمُْ  شوند؟ د اضافي محروم شدند روز بعد با سردى سركار حاضر نمىكنند؟ آیا آنان كه از مز است و او را سرزنش نمى

 . كَيْفَ تحَْكُموُن؟َ ـ

 
 

 ـ نقصان در علم خدا 15

 
 

علم من و : خضر به موسى گفت. گنجشكى آمد و نوكش را به آب دریا زد. موسى و خضر عليهماالسلام در كشتى نشسته بودند»

 raquo.(4)&اى كه این گنجشك از آب دریا كم كرد مگر به اندازه علم تو چيزى از علم خدا كم نكرد
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نمائيد و به  شما امر به معروف و نهى از منكر مى( چه آنكه)یعنى شما بهترین امّت در ميان امّتها هستيد . 220/آل عمران (1)

 .آورید خداى یگانه ایمان مى

 
 

 .30سوره توبه، آیه  (2)

 
 

 .از سوره نساء رجوع فرمایيد تا به اندكى از بسيار اعمال خلاف یهود پى ببرید 222تا  253آیات  به(3)

 
 

، كتاب بدء الخلق، 289، ص 4، وج ...، كتاب العلم، باب ما یستحبّ للعالم إذا سئل46، ص 2الف ـ صحيح بخارى، ج  (4)

: نویسد كه خضر گفت مى 222و  224در صفحه . )ه كهف، تفسير سور226، ص 2حدیث الخضر مع موسى عليهماالسلام ، و ج 

 .(علم من و علم تو در نزد علم خدا نيست مگر همين مقدار كه این گنجشك برداشته نسبت به دریا

 
 

 . السلام ، كتاب الفضائل، باب من فضائل الخضر عليه2850، ص 4ب ـ صحيح مسلم، ج 

 
 

 :در اینجا بد نيست دو نكته را تذكر دهيم

 
 

یعنى نسبت علم من و تو به علم خدا مثل نسبت . در پاورقى صحيح مسلم نوشته است كه مراد از نقص، نسبت سنجى است .1

 .آب دهان گنجشك است به دریا

 
 

ثانيا ـ در متن خواهد آمد كه ! معنى كردن از عجایب معانى لغات است« سنجى نسبت»را « نقص»اولّاً ـ : پاسخ آن روشن است زیرا

توان تصوّر كرد چنانچه ذات باریتعالى را، و این هر دو یكى است،  مورد است، زیرا علم خدا را نمى سنجى نيز كاملاً بى تاصل نسب

 .گونه كه در قرآن آمده ـ غير از خود علم است و احاطه علمى ـ آن

 
 

: روایت از أبو هریره نقل كرده است كهالسلام نوشته و در آن یك  السلام از فضائل زكریاّ عليه قبل از نقل فضائل خضر عليه .2

 !گوئيا آن بزرگوار فضيلت دیگرى جز نجاّر بون نداشت! یعنى زكریاّ نجاّر بود« كان زكریاّ نجّارا»

 
 

 .(در اواخر حدیثى طولانى. )3249، تفسير سوره كهف، ح 696، ص 5ج ـ سنن ترمذي، ج 

 
 

(51) 

 
 

  :استدر بررسى این روایت نكات زیر قابل توجّه 
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دانيم  گردد ـ مانند علم و قدرت ـ همچون ذات او براى همه غير قابل درك است و ما نمى الف ـ صفاتى از خدا كه به ذات او برمى

 .علم خدا چيست تا بتوانيم درباره كم شدن یا نشدن آن اظهار نظر كنيم

 
 

 .ى است چنانچه در قرآن به همين تعبير آمده استداند معناى آن احاطه علم گوئيم خداوند فلان مطلب را مى ب ـ اینكه مى

 
 

ج ـ اصولاً علم یك انسان ربطى به علم دیگرى ندارد ـ خواه آن دیگر خدا باشد یا انسانى دیگر ـ مگر كسى كه چيزى از كسى 

 !آموخت سرسوزنى از علم او كاست؟

 
 

در حالى كه اگر سرسوزنى از اقيانوس كم كنيم  د ـ شاید راوى حدیث تصوّر كرده است كه گنجشك از دریا چيزى كم نكرد،

با این حساب علم انسانها تا روز قيامت و علم فرشتگان در مجموع، مقدارى از علم خدا كم كرده . در واقع از آن كاسته شد

 !!است

 
 

كه هرگز هيچ عقلى گونه احادیث، درباره خدا ـ چه ذاتش و چه صفاتش ـ تصوّراتى داشتند  اینجاست كه باید گفت جاعلان این

 كرده مطرح كنند؟ دهند كه این مطالب را در مجامع علمى و در ميان قشر تحصيل آیا اینان به خود جرأت مى. پذیرد ان را نمى

 
 

چگونه ممكن است قبول كنند كه ! چگونه ممكن است دانشمندى بپذیرد كه خداى آفریننده مكان و زمان، خود در مكانى باشد

كند یا  خندد یا تعجّب مى یا بپذیرند كه خدا مى! آید بعد هم گفته شود كه باران از نزد او مى! فلان مقدار راه باشدفاصله خدا تا ما 

 ...گذارد و اش مى آید و دستش را بين دو شانه داراى چشم و گوش و دست و پا است، یا به خواب پيامبرش مى

 
 

گونه روایات را به رخ ما بكشند؟ آیا اهل سنّت به آنان  نيست كه اینآیا اگر دشمنانمان بخواهند ما را سرزنش كنند كافي 

ترین كتابهاى روایى ما نقل شده پس صحيح است و ما باید امروزه شاهدیم ـ با  توانند بگویند كه چون این مطالب در صحيح مى

 .رسانند كنند ولى به مسلمانان در عدلشان یارى نمى یهود در ظلمشان همكارى مى

 
 

ین إشكال مهمّ بگذریم سؤال و ایراد دیگرى به این روایت وارد است و آن اینكه مگر خدا با كسى یا گروهى یا ملّتى قوم و از ا

خویش است كه آنها را مشمول مزد اضافه نماید؟ آیا معقول است كه بگویيم خداوند تبارك و تعالى بين بندگانش فرق 

اگر صاحب . كنند یك انسان عاقل اگر چنين كند قطعا او را سرزنش مى. او بيشترتر، مزد  گذارد؟ هر كه عملش بهتر و پاك مى

 آیا عقلاً. اى از آنها بيشتر مزد بدهد اى پس از آنكه مزد كارگران را پرداخت كرد، به عدهّ كارخانه

 
 

(52) 

 
 

محروم شدند روز بعد با مردى سركار كنند؟ آیا آنان كه از مزد اضافه  بازى كرده است و او را سرزنش نمى گویند پارتى نمى

  . ما لَكُمْ كَيْفَ تحَكُْموُن؟َ ـ شوند؟ ـ حاضر نمى

 

 نقصان در علم خدا .15
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: خصر به موسى گفت. را به آب دریا زد: گنجشكى آمد و نورجال الكشيّ. موسى و خضر عليهماالسلام در كشتى نشسته بودند»

 raquo.(1)&اى كه این گنجشك از آب دریا كم كرد د مگر به اندازهعلم من و علم تو چيزى از علم خدا كم نكر

 

 : در بررسى این روایت نكات زیر قابل توجّه است

 

دانيم  گردد ـ مانند علم و قدرت ـ همچون ذات او براى همه غير قابل درك است و ما نمى الف ـ صفاتى كه خدا به ذات او برمى

 .دن یا نشدن آن اظهار نظر كنيمعلم خدا چيست تا بتوانيم درباره كم ش

 
 

 .داند معناى آن احاطه علمى است چناچه در قرآن به همين تعبير آمده است گویيم خداوند فلان مطلب را مى ب ـ اینكه مى

 
 

ج ـ اصولاً علم یك انسان ربطى به علم دیگرى ندارد ـ خواه آن دیگر خدا باشد یا انسانى دیگر ـ مگر كسى كه چيزى از كسى 

 !موخت سر سوزنى از علم او كاست؟آ

 
 

د ـ شاید راوى حدیث تصوّر كرده است كه گنجشك از دریا چيزى كم نكرد، در حال یكه اگر سر سوزنى از اقيانوس كم كنيم 

با این حساب علم انسانها تا روز قيامت و علم فرشتگان در مجموع، مقدارى از علم خدا كم كرده . در واقع از آن كاسته شد

 !!است

 
 

آنها را بپذیریم و حقّ نداریم كه عقل را در این مسائل حاكم كنيم؟ مگر شناخت خدا از راه عقل نيست؟ چرا باید عقل را كنار 

 زد؟

 
 

السلام و نيز خلفا و أصحاب، روایات دیگرى را از  ما به خواست خدا در نوشتارهاى دیگرما درباره پيامبر و اهل بيت پاكش عليهم

دهيم تا بر همگان معلوم شود كه چنين نيست كه روایات صحاح همه صحيح باشد ـ حتىّ  بررسى قرار مىهمى صحاح مورد 

 .(!اگر نگوئيم كه اعتبار این دو كمتر است)صحيحين ـ 

 
 

خواهيم كه براى هر چه بهتر فهميدن حقایق و آشنایى بيشتر با معارف، ما را با آنچه كه اهل بيت پاك رسول  از خداى بزرگ مى

 .آمين. اند آشنا فرماید السلام برایمان به ارمغان آورده خدا عليهم

 
 

 السلام قم المشرفة حرم اهل البيت وعشّ آل محمّد عليهم

 
 

 حوزه علميه ـ حسين طيّبيان

 
 

 2382بيست و پنجم مهرماه 

 
 

 2468مطابق پنجم شوّال المكرّم 

 


